


 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
رئیس مرکز برنامه ريزی و نامه اين نشريه بر اساس 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری  سیاست گذاری پژوهشی
، واجد اعتبار علمی پژوهشی شناخته 1390 بهمن ماهدر 

 شد. 

 وريآياد  

از  Wordنی شده بر روی نرم افزار ینسخه حروفچـ   1
دانشـاهه فردوسـی ارسـه      طریق سیستم مدیریت مجلات

 شود.

 ارسهلی نبهید در جهی دیار چهپ شده بهشد. هلـ مقه 2

زبهن فهرسی و انالیسی حـداثرر   دومقهله به  هـ چكید  3
 سطر ضمیمه بهشد. 10هر یك ته 

ـ ایـ  نشـریه در ویـرای  و احیهنـهت مخترـر ثـردن         4
 مطهلب آزاد است.

 ههیآرا و نظر بیهنارـ مقهلات مندرج در ای  نشریه،   5
 نویسندگهن آنهه است.

ـ زبهن غهلب نشریه فهرسی است، ولی در مواردی بنه   6
به تشخیص هیأت تحریریه مقهلات ارزندة عربی نیز قهبـ   

 چهپ است.
 شود.ـ مقهلات ارسهلی بهزگردانده نمی 7

چاپ و صحافي

شمارگان:
:بهاي اين شماره

نشاني:

 http://jm.um.ac.ir/index.php/muslim  نشاني اينترنتي :
  رساني علوم و فناورياي اطلاعمركز منطقهاين نشريه در 

 نمايه مي شود. پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي و
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سردبير:
 :ويراستار

مترجم چكيده ها به انگليسي:
  پروانه انتشار:

 هيأت تحريريه

 فرداکبر ايزدیعلیدکتر 
 مهزندراندانشاهه  حقوقاستهد گروه 

 دکتر احمد باقری
 دانشاهه تهرانفقه و مبهنی حقوق اسلامی گروه  دانشیهر

 دکتر محمد حسن حائری
 دانشاهه فردوسی مشهد قه و مبهنی حقوق اسلامیگروه فدانشیهر 

 دکتر حسین صابری
 دانشاهه فردوسی مشهد گروه فقه و مبهنی حقوق اسلامیدانشیهر 

 دکتر محمدتقی فخلعی
 شهدمفردوسی  دانشاهه اسلامیگروه فقه و مبهنی حقوقدانشیهر 

 داماددکتر سیدمصطفی محقق
 شهید بهشتیدانشاهه گروه حقوق  استهد

 ر حسین مهرپوردکت
 شهید بهشتیدانشاهه گروه حقوق  استهد

 مقدمدکتر حسین ناصری
 دانشاهه فردوسی مشهد اسلامیگروه فقه و مبهنی حقوق یهرانشد



 

 
 
 
 

 الله الرّحمن الرّحيمبسم

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 راهنماي تدوين مقالات

، فلسفه فقه و موضوعات حوزه فعالیت فصلنامه فقه و اصول عبارت است از فقه، اصول فقه

هايي را منتشر خواهد كرد كه حاوی اين نشريه فقط مقاله .ای چون فقه و حقوقمیان رشته
از دريافت نتايج هیأت تحريريه همواره  گفته باشد. های پیشهای نو و اصیل در زمینهيافته

پژوهشگراني كه مايلند  كند.وهندگان و صاحب نظران استقبال ميتحقیقات استادان، پژ

 : كنندانتشار يابد، شايسته است به نكات زير توجه  فقه و اصولهايشان در نشريه مقاله
در جای ديگر چاپ نشده و  قبلاَرا بررسي خواهد كرد كه  هاييمقالههیأت تحريريه فقط  -1
بديهي است پس از تصويب، حق چاپ  ديگر نیز فرستاده نشده باشد. اینشريهزمان برای  هم

 مقاله برای مجله محفوظ است.
بنا به تشخیص هیأت تحريريه  كاملاً استثنايي ولي در موارد؛ زبان غالب نشريه فارسي است -2

 عربي و انگلیسي نیز قابل چاپ است. هارزند هایمقاله
 مجله بیشتر باشد. ۀصفح 25ا نبايد از هحجم مقاله -3
و نتايج( به سه زبان فارسي، عربي و انگلیسي حداكثر  هاروشمقاله )شامل اهداف،  ۀچكید -4
واژه( به دنبال هر  7و حداكثر  3)حداقل  های مقالهسطر ضمیمه باشد و كلید واژه 10در 

 چكیده بیايد.
)قابل دسترس در بان و ادب فارسيمصوب فرهنگستان ز «دستور خط فارسي»رعايت  -5

 الزامي است. سايت فرهنگستان(

 ها آزاد است.هیأت تحريريه در اصلاح و ويرايش علمي و ادبي مقاله -6
 های تخصصي و تركیبات خارجي با ذكر شماره درخاص و واژه هاینامشكل لاتیني  -7
 پاورقي درج شود. 



 

 

متبوع وی به دو زبان  ۀان علمي و نام مؤسسدانشگاهي يا عنو ۀنام كامل نويسنده، رتب -8
 تلفن و نشاني الكترونیكي ارسال گردد. شمارهفارسي و انگلیسي قید و همراه با نشاني پستي، 

ارجاع به منابع، حاوی حداقل اطلاعات وافي به مقصود، بلافاصله پس از نقل مطلب يا  -9

 اشاره به آن در درون متن و میان دو كمان) ( بیايد.
منبع يا كد متداول آن  ۀجلد و صفح رۀمنظور از حداقل اطلاعات، نام صاحب اثر و شما -9-1

 (87؛ مفید،12-2/11،شهید ثانياست؛ مثال: )
در مورد منابع لاتین اطلاعات داخل پرانتز به زبان اصلي نوشته شود؛ مثال:  -9-2
(Gadamer,85)  
با درج نام اثر ناد قرار گیرد، لازم است در صورتي كه از يک نويسنده چند اثر مورد است -9-3

 پس از نام مؤلف در هر مورد رفع ابهام شود.
توضیحي شامل توضیحات بیشتری كه به نظر مؤلف ضروری به نظر  هایيادداشت -9-4
خذی أچنانچه به م هايادداشتدر  رسد، با ذكر شماره در پاورقي همان صفحه درج شود.مي

 .شوديمهمان شیوۀ ارجاع درون متني تبعیت از ارجاع يا استناد شود، 
ن ضروری است فهرست منابع به ترتیب الفبايي نام خانوادگي يا نام اشهر نويسندگا -10
عناصر  ( در انتهای مقاله بیايد.يا فهرست كتابخانۀ ملي منطبق با مستند مشاهیر ايران)

 اجع به شرح زير است:و ساير مر هاگزارشو  هاكتاب، هامقالهكتابشناختي در مورد 
با ت )داخل گیومه(، نام مجله يا مجموعه مقالاه )نام نويسنده، عنوان كامل مقال ها:مقاله -10-1

صفحات آغاز و انجام  ۀحروف ايرانیک يا ايتالیک(، جلد يا دوره، شماره، سال انتشار، شمار
 مقاله.
با حروف ايرانیک يا ايتالیک(، نام مترجم يا ب ): نام نويسنده، عنوان كتاهاكتاب -10-2

 سال انتشار.  مصحح، نوبت چاپ، نام ناشر، محل انتشار،
 اطلاعات كافي و كامل داده شود.  و ساير مراجع: هاگزارش -10-3
ذكر  یانشانههای ذكر شده در مقاله اگر مربوط به هجری شمسي باشند بدون هیچ تاريخ -11

رت برای تاريخ هجری قمری از علامت اختصاری ق. و برای میلادی از شوند. در غیر اين صو

 م. استفاده شود. ۀنشان
شود؛ مثال:  نوشتهآيه در داخل پرانتز  هبرای ارجاع به آيات قرآني اسم سوره و شمار -12

 (.2)كوثر:



 

ل آن محتوای داخقبل و نیز [ نسبت به بعد آن با فاصله و نسبت به د ](، و آكولاز )پرانت -14
شود مگر آن كه نسبت نیز همین قاعده رعايت مي »« گیومهدر مورد  بدون فاصله تايپ شود.

 شود.به ماقبل نیز با فاصله نوشته مي

:(، نسبت به ماقبل خود ه )؛(، و دو نقطل )نقطه ويرگو .(،ه )،(، نقطل )علائمي نظیر ويرگو -15
 نظیر پرانتز و گیومه باشد. ييهاهنشانها ؛ حتي اگر ماقبل آنشوندبدون فاصله تايپ 

بايد به صورت « ام، ای، ايم، ايد و اند»و نیز مجموعه « نمي»و « مي»پیشوندهايي نظیر  -16
 .امخسته؛ روميم؛ نظیر: نوشته شوند« نیم فاصله»جدا و با 

 ( )در كلماتي نظیر:ــٌ و ــٍ ،ــًن )ثانوی خط فارسي گذاردن تنوي یهانشانهدر میان  -17
نظیر آرد، مآخذ( و يای كوتاه روی ف )اولاً، قبلاً، واقعاً، مضافٌ الیه، بعبارۀٍ اخری(، مدّ روی ال

های غیرملفوظ )نظیر نامۀ من( الزامي است و در بقیۀ موارد )تشديد، فتحه، كسره و ضمه( 
بنا/ بناّ؛ غیرالزامي است مگر آن كه موجب ابهام و التباس شود؛ نظیر: معین/ معیّن؛ علي/ علِّي؛ 

 عُرضه/عَرضه؛ حَرف/ حِرَف.

برای بارگذاری آن از حروفچیني شده و  wordبر روی نرم افزار  ضروری است مقاله -18
   طريق نرم افزار سیستم مديريت مجلات وب سايت دانشگاه فردوسي مشهد اقدام شود.

ی از حداقل برخوردار مقاله منوط به رعايت راهنمای تدوين مقالات و هپذيرش اولی -19
 ت تحريريه است.أهی داوران و منوط به تأيید آنپذيرش نهايي  استاندارد پژوهشي و

 .شودنميهای ارسال شده بازگردانده مقاله -20
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هامراحل بررسي و انتشار مقاله

 

فقط به روش الكترونیكي از طريق سیستم مديريت مجلات وب سايت )دريافت مقاله  -1
 (.گاه فردوسيدانش

 ـ اعلام وصول پس از دريافت مقاله. 2

راهنمـای تـدوين   »ـ بررسي شكلي و صوری مقاله )در صورتي كه موارد ذكر شـده در    3
 شود(.رعايت نشده باشد، مقاله به نويسنده برگشت داده مي« مقالات
وران داـ در صورتي كه مقاله با معیارها و ضوابط نشـريه مطابقـت داشـته باشـد، بـرای       4

 شود تا دربارۀ ارزش علمي و شايستگي چاپ آن در نشريه قضاوت كنند.فرستاده مي
 شود.ـ نتايج داوريها در جلسات هیأت تحريريه مطرح و تصمیم نهايي اتّخاذ مي 5
 رسد.ها ميـ نظر نهايي هیأت تحريريه به اطلاع نويسندگان مقاله 6
از مجلّه به نويسندگان اهدا خواهد شـد.   ـ پس از چاپ، ده نسخه از مقاله و يک نسخه  7

بـر   »ای كـه در  توانند به شـیوه های بیشتری نیاز داشته باشند، ميچنانچه نويسندگان به نسخه
 توضیح داده شده است نسبت به خريد مجلّه اقدام كنند.« درخواست اشتراك



 

 
 مشاوران علمي اين شماره                  

 

 (حوزه علمیه مشهد)الاسلام مجتبی الهی خراسانی حجۀ .1
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افزاري مجلالا  علملای   با عنايت به طراحی سیستم مديريت نرم

اندازي آن در پايگاه اينترنتی دانشگاه، بلاه  سی و راهدانشگاه فردو

رساند كلیه محققلاان محترمی كلاه درصلالادد ارسلالاا    آگاهی می

از طريلاق آدرس   لازم اسلات مقالا  خود به اين نشريه هستند، 

 ذيل به اين امر اقدام كنند.  ةدرج شد

 

http://jm.um.ac.ir/index.php/Fiqh 
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  چکیده
براي رفع  مناسب یشود راه حله میمیدنا «مهايات»كه در فقه اسلامی  اموال مشترک تقسیم منافع  
و موجب حفظ و جلوگیري از  هامکان استیفاي عادلانه از مال را فراهم آورد است، اشاعهناشی از ضرر 

قوانین  قانون مدنی و با وجود اين. شركت است ۀراهی خردمندانه براي ادام و شودمی معطل ماندن آن 
سیس أابعاد مختلف اين ت كه آن استاين تحقیق ، هدف اندتقسیم منافع نپرداخته موضوع ، بهايران ديگر
 د. كنهايی ارايه اي از ابهامات راه حلو براي پاره نمودهبررسی را 

 حقوق مذاهب اسلامیپرداخت كه اين نوع تقسیم از ديدگاه  دبه پاسخ اين سئوال خواهاين مقاله 
 چه خواهد بود؟ و آثار آنماهیت و امکان پذير است محدوده و با چه شرايطی  در چه
 كه متفاوتی يهاشيآن، گرا در پیو  دهارائه شتعريفی از مهايات و عناصر آن  مقاله اول بخشدر  
 ،واپسدین بخدش  در و   ذكر شدده  مهاياتانواع  شده و شمرده بر ،مطرح شده نهادتبیین ماهیت اين  در

 . شده استتبیین آثار اين نوع تقسیم 
 

 .مال مشترک، مال مشاع، افراز منافع تهايؤ ،مهابدات، مناوبه ،مهايات: هاواژهکلید 
 
 
 

                                                 
 .14/02/1390؛ تاريخ تصويب نهايی: 20/10/1388خ وصول:ي. تار 

 .. نويسندة مسئول 1



 1/88 شمارة       فقه و اصول                                    -مطالعات اسلامی                                                     10

 کلیات -1

 تعريف تقسيم منافع )مهايات( -1-1
قاق يافته است. هیئت، به تهیئت، اش ةمهايات )به ضم میم(، از واژ تعريف لغوي: -1-1-1

؛ لنگدرودي،  115/170ابدن منودور،   اسدت. )رک:  معناي حالت آشکار فراهم آمده براي چیديي  
( از نور لغدوي، مهايدات را   3/84؛ حیدر ،6/4773؛ زحیلی، 413؛ فتح الله، 1/235المعارف، دايره

؛ زحیلی، همان؛ حیدر، همان؛ زيلعدی،  15/171)ابن منوور، به تراضی و توافق شريکان بر امري 
بده برابدري    و (2/2125، معلوف)وب( و همچنین، كاري را به نوبت و به اندازة سهم انجام دادن 

( در برخددی از 180انددد. )لنگددرودي، حقددوق مدددنی،دو هیئددت و يددا دو وضددع، تعريددف نمددوده
هاي فارسی، مهايات، به معناي كاري كه بر آن آمادگی و موافقت و سازداري كنند، آمده فرهنگ

 ( 734، به نژاد،13/19321، دهخدا، 1/4213است.)عمید، 
ر شدري،، بده همدان هیئدت و شدکلی از عدین       در برخی كتب آمده است كه در مهايات، ه

، زيلعی، همدان، حنفدی، وب( گروهدی،    6/4773مند می شود كه شري، ديگرش. )زحیلی، بهره
اند؛ زيرا هر مال،، بهره برداري از حدق خدويش   را نیي صحیح دانسته« مهابدات»استفاده از واژة 

( 7/406قال می دهد. )رعیندی،  را به شري، ديگر براي مدت زمانی معلوم به وسیلۀ عقد هبه انت

( 10/188، سرخسدی،  3/299ياد كرده اند. )میدرزاي قمدی،   « مناوبه»هم چنین، برخی، از عنوان 
« تهايؤ»بايد توجه داشت كه مناوبه، تنها ناظر به مهايات زمانی است. از ديگر اصطلاحات، واژة 

، كاسدانی،  6/4773د. )زحیلدی،  است؛ كه در تعابیر فقها، از آن در مفهومی مشابه استفاده می شو
 (3/498، دسوقی، 20/185، نووي،286، مصري، 450، طريحی، 4/187

فقها و حقوقدانان، تعداريف مشدابهی از مهايدات بده دسدت       تعاريف اصطلاحي: -2-1-1
؛ 180اند و آن را تقسیم و افراز منافع مال مشترک )زحیلی، همان؛ لنگرودي، حقدوق مددنی،  داده

؛ شدهید  20/329؛ حیدر، همان؛ زيلعی،همان؛ حنفی، همان؛ عداملی،  413الله، حدسوقی، همان؛ فت
( 71؛ كاشدانی،  954؛ لنگرودي، محشی،531؛ ملاخسرو، 12/986؛ موسوعه، 197/ 3ثانی، روضه

؛ 2/36؛ صدافی،  2/36و به تعبیر دقیق تر، تقسیم انتفاع از مال مشترک دانسته اندد. )گلپايگدانی،   

؛ كاتوزيددان، 2/151؛ امددامی، 1/540؛ حددائري شدداهبا ،  2/632ی، ؛ خمیندد2/174سیسددتانی، 
( بنابراين، برخلاف نور بعضی، مهايات در اموال منقول نیي به مانند امدوال يیدر   75ها، مشاركت

، حقیقدت مهايدات را   1174( تحرير المجلده، ذيدل مداده    360پذير است. )قربانوند،منقول امکان

د و به نسبت سهام در عین مشداع )اعدم از منقدول و يیدر     اتفاق شركا بر توزيع منفعت بین خو
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ناظر بده   شتریافراز در اصطلاح حقوق ثبت ب ةواژ (3/235الغطا، كاشفمنقول(، دانسته است.)آل
مدال مشدترک گفتده     مینددارد و بده هدر تقسد     صدی خا یژگد يتقسیم املاک است، اما در فقده و 

 (10/320،یشود.)كركیم
 اركان مهايات -2-1

سندگان، ماهیت حقوقی مهايات را در قالب يکی از عقود معین و يا نامعین، قابدل  ايلب نوي

توجیه دانسته اند. براي درستی هر عمل حقوقی، وجود شرايط اساسی صحت معاملات، اليامی 
؛ بايد قاصد بوده و اهلیت «متهايئین»است؛ مهايات نیي چنین است. براي مثال، طرفین تقسیم، يا 

امله دارا باشند. گذشته از آشنايی با شرايط عمومی، براي شناخت بهتر مهايدات  لازم را براي مع
و احاطه بر مسائل آن، بررسی اركان و عناصر تشکیل دهندة اين تاسیس حقوقی ضدروري مدی   

 نمايد.
مهايات، تقسیم منافع مال مشاع است؛ بندابراين، مدورد مهايدات     موضوع مهايات: -1-2-1

ه بعضددی بدده اشددتباه، مهايددات را در اعیددان نیددي ممکددن     همددواره منفعددت اسددت.   رچدد  
( حال بايد روشن ساخت چه چیيهايی منفعت به حساب می آيند و چده  158اند.)بینايی،دانسته

 چیيهايی منفعت نبوده و قابلیت تقسیم مهاياتی ندارند.

 مالی است كده از مدال  »( و يا 57منفعت وضعیتی است كه در عین مال نهفته است. )امامی، 
( به اين 15شهیدي،«.)ديگر تولد می يابد و خود استقلال ندارد، بلکه وابسته به مالی ديگر است

ترتیب منفعت، تدريجی الحصول است و پیدايی لحوات جديد مترتب بدر ندابودي آندات قبدل     
است. به طور كلی، منافع به دو شکل قابل تحقق هستند: گاه اجياء و آنات آن تجمع يافته و بده  

ین در می آيند، مثل میوه درخت، و گاه به دست آمدن هر جيئی از منفعت، منوط بده  صورت ع
از بین رفتن جيء قبلی است. يعنی آنات منفعت به طور تدريجی حاصل و معدوم مدی گردندد.   

 (53)قنواتی،
ها عین آن باقی بماند، )كاتوزيان، پذير است كه با انتفاع از آنمهايات، تنها در اموالی امکان 

( مداده  46پوري، ؛ آل كاشف الغطا، همان؛ برهان286؛ مصري، 6/4775؛ زحیلی، 75ها،مشاركت

المجله نیي بر اين مطلب صراحت دارد كه محل مهايات بايد اموال قیمی باشد؛ بر خلاف  1175
 ( تنهدا امدوالی  648مثلیات كه با انتفاع، عین باقی نمی ماند. )آل كاشف الغطا، همان؛ بازاللبنانی، 

كه در كتب فقهی مورد اختلاف قرار گرفته، پشم و شیر حیوانات و میوه و ثمرة درختان اسدت.  

ها، عدین هسدتند نده منفعدت.)زحیلی،     گروهی، مهايات را در اين اموال باطل می دانند؛ زيرا اين
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( امدا ديددگاهی   9/130قدامده،  ؛ اسماعیل، وب؛ ابدن 10/149؛ سرخسی،3/498؛ دسوقی، 6/775
(  گرچه فقیهان امامیه در نوشته هاي 3/238الغطا، داند.)آل كاشفاموال را، منفعت میديگر اين 

هاي ايشدان لديوم ايدن شدرط بده      خويش، متعرض شرط بقاي عین نشده اند؛ اما از خلال مثال
ها ملازمه با اتدلاف دارد، فدرض وجدود    روشنی معلوم می گردد؛ زيرا در اموالی كه انتفاع از آن

اي موارد منافع نیي موجودات مادي هسدتند  ز عین قابل تصور نیست. اما در پارهمنفعت جداي ا

آيند، منفعدت نامیدده مدی شدوند. )كاتوزيدان، دوره      تدريج به دست میو تنها به اين اعتبار كه به
( بنابراين، همان گونه  كه اجاره دادن و يا به عاريه واگذار كردن ي، گداو و يدا   1/318مقدماتی،
ها نیي به اعتبار شیر و يدا میدوه اشدکالی      با مانعی روبه رو نیست، تقسیم مهاياتی آندرختان با

كه اگر اين گونه امدوال را منفعدت نددانیم، در واقدع امکدان انتفداع از مدال        ندارد. نکتۀ ديگر آن
( به هر روي، واضح است اگر مدال مشدترک،   17ايم. )لنگرودي، مهايات، مشترک را از بین برده

یده شده يا شیر دوشیده باشد، تقسیم منافع در آن امکدان پدذير نیسدت؛ زيدرا داخدل در      میوة چ
 اعیان بوده و منفعت به حساب نمی آيد.

تقسیم منافع به  طور ضمنی مقید به  وجود حالدت اشداعه اسدت؛     وجود اشاعه: -2-2-1
چه اين اشاعه در اعیان باشد و چه فقط در منافع؛ زيرا اشاعه در مالکیت، جوهرة شركت است. 

به همین دلیل وجود مال مشاع يکدی از عناصدر مهدم بدراي دعدواي افدراز اسدت. )لنگدرودي،         
را « تدايم شدرينگ  »ها بدین مهايدات و   رين تفاوتنويسندگان، يکی از مهم ت( 500و 499مبسوط، 

   (159، ؛ بینايی60، نوين؛ 255 ،شريعتیاند.)دانستهوجود عنصر اشاعه در مهايات 
: موضوع مهايات، منافع مشترک است و اين امر مستليم مالکیت مالکيت بر منافع -3-2-1

مشداع بدا تقسدیم    بر اعیان نیست. ممکن است در مغازه اي ي، شري، و يد، مسدتأجر سدهم    
مهاياتی توافق نمايند. بايد ديد آيا صاحبان حق انتفاع و يا مدأذونین در انتفداع نیدي مدی توانندد      
موضوع حق و يا اذن خويش را مورد مهايات قرار دهند؟ طرح پرسش به اين دلیل است كه در 

تند و حدق  يکسدان نیسد  « اباحده در انتفداع  »و « حق انتفاع»و « مالکیت منفعت»حقوق ما عناوين 
( در 100امدوال و مالکیدت،   انتفاع در درجه اي بسیار ضعیف تدر از مالکیدت اسدت.)كاتوزيان،    

پاسخ بايد گفت چه براي مهايات نتیجهۀ تملیکی قايل شويم و چه پی آمد آن را واگذاري حدق  
لیدۀ  انتفاع بدانیم، تغییري حاصل نخواهد شد؛ زيرا تقسیم مهاياتی قطعاً چیيي بیش از دارايی او
هدا داده  شركا به آنان اعطاء نخواهد كرد. بنابراين، مالی كه براي انتفاع عاريده گیرنددگان بده آن   

شده، قابلیت تقسیم مهاياتی خواهد داشت؛ هر چند كه مستعیر مالکیتی بر منافع ندارد، در ايدن  
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شود زيرا صورت، انعقاد مهايات اين اجازه را نخواهد داد تا موضوع تقسیم به تصرف يیر داده 
ق. م. مستعیر هیچ مال يدا حقدی بدراي واگدذاردن بده ديگدري نددارد. همدین          647مطابق ماده 

وضعیت در مورد دارندگان حق انتفاع نیي مراعی است. انتقال گیرندگان حدق انتفداع، خدواه بده     
صورت عمري، رقبی، سکنی و يا وقف، می توانند براي تقسیم حق انتفاع خويش، اقدام نمايند. 

اندد و دلیدل آورده اندد كده در     ته، بعضی، بر عدم صحت مهايات در مورد عاريده فتدوي داده  الب

عاريه، معیر هر زمان كه بخواهد رجوع می كند و در اين صورت، حق مستعیري كه هنوز نوبت 
 (6/4781انتفاعش نرسیده، هدر می رود.)زحیلی، 

از مهايددات  برخددی تددايم شددرينگ را گوندده اي     مهايااات و تااايم شاارين :   -3-1
يدا  ( در تدايم شدرينگ   125 ا،يد گوقددس  ؛158بینايی،  ؛211؛ شريعتی، 355اند.)قربانوند، دانسته

يابندد. اگدر در   ، مالکان به صورت زمانبندي شده حق استفاده از ملد، را مدی  «مشاركت زمانی»
شدده  قرارداد تايم شرينگ، مالکیت مشاع بوده و تنها حق انتفاع از مل،، به صدورت زمانبنددي   

، تايم شرينگ مهايات زمانی است. در اين حالت، افراد براي تصرفات مادي، نیاز به تقسیم شود
اذن ساير شركا دارند. به همین جهت در قرارداد شرط مدی شدود كده هدر يد، از مالکدان، بده        
سايرين، اذن تصرف مادي در مال را در مدت زمان اختصاصی معینی كه حق اسدتفاده از مندافع   

هدا، بدا   در ايران ويلاهاي فروخته شده توسدط برخدی شدركت   ( 46، انصارياعطا كند.) را دارد،
تايم شرينگ چنین توصدیف شدود كده هدر     اما اگر  همین روش واگذار شده اند. )نگینسا، وب(

كدام از مالکان، در مدتی مشخص از سال، مال، تمام عین باشند و با اتمام آن مددت، مالکیدت   
منفعدت  ( البتده اگدر فرضداً    213، شريعتی، با مهايات تمايي می يابد. )عین به ديگري منتقل شود

 ،حالت اخیدر ، شود واگذار  یسال به شخص 30به مدت  در سال، روز 15 مدت محل سکونت،
ادارة حقوقی قوة قضايیه هم در نوريدۀ شدماره    .شود بدون ش، به عنوان عقد اجاره تحلیل می

الکیتی است كه ماهیدت آن، بدا بیدع مشداع و مهايدات،      اعلام داشته كه تايم شرينگ، م 7/5042
 تفاوت اساسی دارد.

مدال مدورد    ،در مهايدات : اولاً، بايد گفت )در مفهوم دوم(در مقايسۀ مهايات و تايم شرينگ  

 ثانیداً،  در هر زمان فقط ي، نفر مال، عدین اسدت.   ،شرينگدر تايم ی كه،حالدر  .نور مشاع است
 مهايدات امدا   تايم شرينگ، انتقال مالکیت عین است و منافع نیي به تبع عدین، انتقدال مدی يابندد.    

واقدع   ،بیدع  در قالب شرينگتايمی، مهايات( ثالثاً، بر خلاف تقسیم 45، نوين) .مربوط به عین نیست

 ضوّمعد  بده شدکل  « اباحه منفعدت »نوعی  ،نور برخی از فقها مهايات و در نهايت، مطابق .شودمی
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در  يیر نیست. امدا  قابل نقل و انتقال و اجاره بهمالکین مشاع،  منافع توسط است و به همین دلیل،
چه را كه خريده و آن ،تواندخريدار میو لذا دهد رخ می با همتملی، عین و منفعت  ،شرينگتايم

ات ر.ک: شدريعتی،  )براي مشاهدة اسدتفتائ  .ثالث انتقال يا اجاره دهد شخص منافع را به ،به تبع آن
 همان(
 

 مبانی فقهی مهايات و ماهیت حقوقی آن -2

 مباني فقهي تقسيم منافع )مهايات( -1-2
در فقه براي اثبات جواز مهايات و مشروعیت آن به كتداب، سدنت، اجمداع، بنداي عقدلا و      

 استحسان )نيد اهل تسنن( استناد شده است:  
قال   »دو آيه از قرآن به صراحت به مهايات اشاره نموده اسدت. اول آيده:    كتاب: -1-1-2

( يعنی اين است شتري كده او را از آب  155است. )شعرا:« هذه نلقهٌ لهل و لکُم شِربُ يومٍ معلوم
سهمی است و شما را نیي ]در روز معینی[ از آن سهمی است. آيه ناظر به تقسدیم آب در زمدان   

پس از آن كه آب رودخانۀ شهر میان آل ثمود و شتري كده بده تقاضداي    صالح پیامبر )ع( است 
پیروان از سنگ خلق شده بود، تقسیم گشت؛ بدين صورت كده حدق اسدتفاده از آب يد، روز     

و نبئّهُم أنّ المالَ  قمِام هٌ ي َاُمهُم ُّاُِر شاِربٍ      »براي آل ثمود و ي، روز براي شتر بود. آيه ديگر: 
يعنی به آنان خبر ده كه آب میانشان قسمت شده و هدر كددام را بده     (28است. )قمر: « مُحتضمرٌ

در آيده بده   « شِرب»نوبت، آب خواهد بود. اين آيه نیي در ارتباط با سرگذشت قوم صالح است. 
يعنددی كسدددی كدده بدددراي اوسددت، حاضدددر    « محتضدَددر»معندداي بهدددره اي از آب اسددت و   

 (  9/122القرطبی، شود.)انصاري
بددوي)ص(، روايدداتی نقددل شددده كدده در جنددگ بدددر، پیددامبر  در سددیرة ن ساانت: -2-1-2

هدا بده تنداوب از آن بدراي سدواري و      شتر را به سه نفر می داد تدا آن  7اسلام)ص(، هر ي، از 
؛ 9/130؛ ابدن قدامده،   4/31؛ كاسدانی،  286، ؛ مصدري 6/4774جنگیدن اسدتفاده كنندد.)زحیلی،   

ان پیدامبر)ص( مدردي فقیدر از زندی     ( هم چنین در روايتی ديگر آمدده كده در زمد   613مطلبی، 

خاستگاري كرد حضرت فرمود: چه چیي را به عنوان صداق قرار مدی دهدی؟ مدرد جدواب داد:     
زمانی كه تو لباست را مدی پوشدی؛ بدراي زن از آن چیديي     » :نیمی از بالاپوشم را. پیامبر فرمود

وايدت را نشدانگر   برخدی، ايدن ر  «. نیست و زمانی كه او لباس را بپوشد، براي تو چیيي نیسدت 

 (171/ 20؛ نووي،10/147اند.)سرخسی، مفهوم مهايات دانسته
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؛ 286برخی، مهايدات را بده اعتبدار اجمداع جدايي مدی شمارند.)مصدري،         اجماع: -3-1-2
كه در كندار آن   تیاجماعا ( البته چنین6/139؛ طوسی، 3/171كاسانی، همان؛ شهید ثانی، روضه،

 (2/148صدر،  :شود از لحاظ اصولی فاقد اعتبار است. )ر.کمداركی از آيات يا سنت يافت می
حکم عقل و بناي عقلا از مهم ترين دلايل اثبات جدواز   حکم عقل و بناي عقلا: -4-1-2

شدده و  مهايات است. نخست، ليوم مهايات از نور عقل كه مبناي آن اختلال نوام اسدت، بیدان   

گردد: گفته شده مهايات، از لحاظ ين نهاد تبیین میپس از آن بناي عقلا از ديرباز بر استفاده از ا
عقلی، ضروري است؛ زيرا اگر كاربرد آن جايي نباشد، برخی از اموالی كه براي انتفاع بشر خلق 
شده اند، يیر قابل استفاده می شوند. هم چنین، به گفتۀ برخی، به توافدق نرسدیدن شدريکان در    

هو الذي خملمق لکم مل في الأرض »قض يرض آيه: برداري از مال مشترک، موجب نسخ و نبهره
 (66شود. )سرخی، می« جمَعلً

از لحاظ تاريخی، مهايات از ديرباز رايج بوده است. تقسیم انتفاع از آب به عندوان يکدی از   
هداي مهايدات در منداطق خشد، رايدج بدوده اسدت. )لنگدرودي، حقدوق          قديمی تدرين نمونده  

اي از كندد. برخدی بده عدرف پداره     مهايات در آب اشاره مدی ق. م. نیي به  157( ماده 180مدنی،
اند كه مقداري از زمین هاي اطراف ده به صورت مشاع در مالکیدت  كردهروستاهاي ايران اشاره 

ها طبق قرارهاي مخصوصی از آن استفاده می كنند. به اين نوع مهايات در همه اهالی بوده و آن
( در زمان حاضر نیي بسیار ديدده  3/685رودي، دانشنامه، گويند. )لنگمی« برزگر بخش»بین آنان 

 ( 1/382هاي مسکونی به اين نوع تقسیم، اقدام می ورزند.)مدنی، می شود كه مالکان مجتمع
فقیهان برخی مذاهب، استحسان را نیي بده عندوان مددرک مشدروعیت      استحسان: -5-1-2

؛ سیواسی، همان؛ حنفی، همان؛ زيلعدی،  4/31؛ كاسانی، 6/4774مهايات، ذكر كرده اند )زحیلی، 
اند براي رهايی از مشکلات ادارة مال مشاع و به دلیل نیداز مالکدان و بدراي رفدع     همان( يا گفته

( از نوددر فقهدداي امامیدده 8/818جددايي دانسددت. )سددنهوري، دشددواري از اشددخاص، بايددد آن را 
استحسان اعتبار ندارد مگر آن كه در چارچوب بناي عقلا يا تنقیح مناط قطعی قدرار گیدرد و از   

 آن باب حجت شود.

 بررسي ماهيت حقوقي مهايات -2-2
بیشتر فقها و حقوق دانان، چیستی مهايات و آثار آن  را  بده سدکوت برگديار نمدوده و بده       

ريم تفاوت آشکار میان تقسیم عین مشترک با تقسیم منافع مشترک، در بحث از ماهیت تقسیم، 
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اند و براي مهايدات،  نورات خود را مطلق بیان كرده اند. اما تعدادي، بین اين دو تفاوت گذاشته
 مستقل، قائل شده و حقیقت آن را عقدي از عقود و يا اباحۀ معوّض، توصیف كرده اند:  ماهیتی

چون هر ي، از شركا، اجياي مشاع خدود را كده در    نظريۀ معاوضه بودن تقسيم: -1-2-2
حصۀ شري، ديگر قرار دارد، در مقابل اجياي فرضی مشاعی كه شري، ميبور در حصۀ مفروز 

( برخددی از 54اند.)سددرخی، لددذا ايددن تقسدیم را معاوضدده دانسددته  او دارد، تملید، مددی نمايددد، 

( در فرانسه هم حقوقدانان معتقدند افراز مال 2/141بندند. )امامی،حقوقدانان نیي به اين نور پاي
( شماري از فقهاي مذاهب اسلامی 181مشترک، ماهیت معاوضه دارد. )لنگرودي، رهن و صلح،

معاوضه قلمداد كرده و بر همین اسداس آثدار آن  را تحلیدل     نیي مهايات را در زمرة اصناف عقد
نموده اند. در میان اهدل تسدنن، حنابلده و شدافعیه و برخدی از مالکیدان ايدن عقیدده  را تأيیدد          

؛ انصاري القرطبی، همدان(  9/130؛ ابن قدامه، 285؛ مصري، 4780و  6/4778اند.)زحیلی، نموده
اند. آنان وجه افراز و از و از جهتی مبادله توصیف كردهعلماي حنفی نیي مهايات را از جهتی افر

تمییي حق بودن  را در مهايات مکانی قوي تر ديده و مبادله بودن  را در مهايدات زمدانی بیشدتر    
؛ 12/974؛ زيلعی، همان؛ حنفی، همان؛ سیواسی، همان؛  موسدوعه،  6/4780دانسته اند )زحیلی، 

صراحت آن را مبادله منفعت بده جدنس خدود تعريدف     جا كه سرخسی به ( تا آن234ملاخسرو،

قانون مدنی عثمانی نیي مهايات، بده مبادلده و    1174(در تشريح ماده 10/146)سرخسی،  كند.می
 (648)بازاللبنانی،  معاوضۀ منفعت به منفعت تعريف شده است.

، 6/62؛ طوسدی،  14/329در میان امامیه، جمعی به معاوضه بودن مهايات معتقدندد.)عاملی،  
( و آل كاشف الغطداء،  165/ 10؛ فاضل هندي، 368؛ فخرالمحققین، ايضاح، 4/115؛ مغنیه، 292

( اينان ديدگاه خود را چنین توجیده كدرده اندد كده در     3/238داند. )اين معاوضه را ارتکازي می
چه كه از حدق شدري، ديگدر بده دسدت      مهايات، هر ي، از طرفین از حق خويش به خاطر آن

( به دلیل شناسدايی همدین ماهیدت اسدت كده      6/56، صرف نور می كند.) طوسی، خواهد آورد
فقیهان شیعه، اجبار بر مهايات را جايي ندانسته و در هر حال، شدركا را موظدف بده تراضدی بدا      
يکديگر نموده اند. قابل ذكر است كه برخی از فقهاي ديگر، گرچه به صراحت نامی از معاوضه 

از فحواي سخن آنان، مبنی بر ليوم پرداخت اجرت المثل از سوي طرف به میان نیاورده اند، اما 
استفاده كننده، قبل از استیفاي طرف ديگر و در صدورت رجدوع، اسدتفاده مدی شدود كده بايدد        

؛ همو، تحريدر،  462؛ حلی، قواعد، 541؛ فاضل مقداد، 2/221مهايات را معاوضه بدانند.)صافی، 

 ( 13/314؛ نجفی، 5/229
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نوريۀ معاوضه بودن مهايات از اين جهات مورد نقد قرار گرفته است كده: اولاً،   با اين حال،
ها از كل مال تلقدی  شركا نمی خواهند سهام جدا شده در مهايات به عنوان بهاي حصۀ مشاع آن

شود؛ هم چنان  كه دو مال جداگانه را با هم معاوضه نمی كنند. بلکه حقدی را كده در مجمدوع    
( 58هدا،  حقی مستقل در بخشی از آن، تبديل می كنند. )كاتوزيان، مشاركت مال منتشر بوده، به

اند صدق معامله بر تقسیم مال مشداع، متصدور نیسدت؛ زيدرا قددر متدیقن از معاملده،        ثانیاً، گفته

قراردادي اسدت كده بدا تملید، و تملد، همدراه اسدت و در افدراز، تملید، و تملد، وجدود            
يراد پاسخ داده اند كه مالیت مربوط به عوضین قدرارداد اسدت   ( البته، به اين ا57ندارد.)سرخی، 

اندد كده در مهايدات بده     كه در خود مفهوم معامله مدأخوذ باشد. و در نهايت، ايدراد كدرده  نه اين
اجبار، معاوضه بودن قابل پذيرش نیست. هر چند پاسخ داده شده كه در تقسیم بده  اجبدار نیدي    

گیدرد.  به جاي ي، يا چند نفر از اطراف معامله تصمیم مدی  «حاكم»نوعی مبادله وجود دارد اما 
 (57)كاتوزيان، همان، 

در بین عامده، سرخسدی، هدر چندد مهايدات را مبادلده        نظريۀ صلح بودن تقسيم: -2-2-2
تعريف نموده؛ اما تحلیل ماهیت و آثار آن را در باب عقدد صدلح ذكدر نمدوده اسدت. در میدان       

كندد.)لنگرودي،  هايدات را در قالدب عقدد صدلح تحلیدل مدی      حقوقدانان نیي، ي، تن، ماهیدت م 

( به نور وي، هر چندد قانونگدذار تقسدیم مدال     184-181؛ همو، حقوق مدنی، 3/579دانشنامه، 
جدا كده   مشاع را به دنبال عقد شركت آورده است و شركت از عقود بدا ندام اسدت؛ ولدی از آن    

معین، هرگونه تراضی، عنوان صلح را تراضی بین شركا واقع شده است و خارج از قلمرو عقود 
( 184دارد، پس تقسیم به تراضی، نیي عنوان صلح را خواهد داشت. )لنگرودي، حقدوق مددنی،   

هم چنین اگر تقسیم را مبادله ندانیم، مانع از آن نیست كه نوعی تراضی باشدد و ايدن تراضدی،    
ا انددكی  بد  ،مهايدات كده  اندد  تحت عنوان صلح قابل توجیه است. برخی ديگر نیدي تأيیدد كدرده   

؛ 62)ندوين،   اسدت.  احتمدالی جلوگیري از تندازع   يانوعی صلح براي رفع تنازع موجود  ،مسامحه
 ( 365قربانوند، 

ايراداتی كه شايد بر اين نوريه وارد شود آن است كه اگر بپذيريم هر جدا قدراردادي تحقدق    

نیم؛ در ايدن صدورت، ديگدر    يابد كه مضمون هیچ ي، از عقود معین را نداشته باشد، صلح بددا 
قانون مدنی نخواهد ماند؛ حال آن كه نور يالب، پذيرش عقدود ندامعین در    10جايی براي ماده 

اند صلح نیي نیاز به قصد انشاء دارد و هدر تراضدی   عرض عقد صلح است. از سوي ديگر، گفته

عندوانی كده    ( در پاسخ می توان گفت قصد70توان مصداقی از  صلح دانست. )الشريف،را نمی
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طرفین دارند، تأثیري در ماهیت عقود ندارد. دادگاه است كده قصدد دو طدرف را بدا معیارهداي      
 (1/8كند. )كاتوزيان، حقوق مدنی،حقوقی مقايسه كرده و رابطۀ آنان را توصیف می

فقهاي مالکی براي مطلق تقسیم، عندوانی واحدد    نظريۀ اجاره بودن تقسيم منافع: -3-2-2
ها قسمت عین به  تراضی را بیع می دانند. اما قسمت اجباري را كه سهام اند. آن انتخاب نکرده

بر اساس قرعه تعیین می شود، تمییي حق دانسته اند و تقسیم منافع را نمونه اي از عقدد اجداره   

( طبق اين نور، در مهايدات زمدانی و مکدانی، هدر     2/266؛ قرطبی، 6/4778شمرده اند.)زحیلی، 
خود را از منافع مشاع در نوبت طدرف مقابدل، بده وي تملید، مدی كندد و        شري،، سهم معین

اجرت را مالکیت خويش بر سهم شري، از منافع، در نوبت خود قرار می دهدد. بندابراين، هدر    
شدود. گروهدی از فقهداي    شري، از ي، جهت موجر و از جهت ديگر مسدتأجر محسدوب مدی   

ذ نموده و لذا آن را عقدي لازم دانسته اندد كده   حنفی نیي اين نور را فقط در مهايات زمانی اتخا
قانون مدنی مصدر مهايدات را    848( ماده 7/406تعیین مدت در آن شرط صحت است.)رعینی، 

از نور اهلیت، حقوق، تعهدات و نسبت به اشخاص ثالث اگر توافقی بر خلاف آن نباشد، تدابع  
ق. م.  802رار شدده اسدت.)مواد   اجاره دانسته و اين حکم در قوانین ديگر كشورهاي عربی تکد 

 امارات( 1056سوريه و 

اين ايرادات به نوريۀ فقهاي مالکی وارد شده است كه: اولاً، ركن اساسی هر عمل حقدوقی،  
قصد انشاء است. در حالی كه در تقسیم، اساساً، اعلام اراده ليومی نددارد و همدین كده تقسدیم     

كه قصد انشاي او معیوب بوده است از آثار د اينواقع شد، هیچ ي، از شركا نمی تواند به استنا
( ثانیاً، از شرايط صحت اجاره، تعیین مدت اسدت. امدا در   62و  59آن سرپیچی كند. )الشريف، 

كه در كند مهايات مکانی، نیازي به تعیین مدت نیست. سرخسی همچنین اين ايراد را مطرح می
را فسخ كند، اما تقسیم مهايداتی بده محدض    اجاره هیچ طرف نمی تواند بدون عذر قانونی عقد 

درخواست و اجراي تقسیم عین، از بین می رود. همچنین وي معتقد است تقسدیم مهايداتی بدا    
( اشدکال  147/ 10مر  طرفین باقی خواهد ماند. اما اجاره با فوت پايان می پذيرد. )سرخسدی، 

 ادة خود انشاء ننموده اند.ديگر آن است كه شركا به طور حتم هنگام مهايات اجاره را در ار

سرخسی، اين نوريه را به بعضی از عامه  نظريۀ اباحۀ معوضه بودن تقسيم منافع: -4-2-2
اي هالغطداء، مهايدات را اباحد   در بدین امامیده نیدي، كاشدف    ( 20/172)مبسوط،  نسبت داده است.

داند كه مقید به اباحۀ طرف ديگر از منفعت است. پس اگر عوض به يکی از متهايئین تسلیم می

( همچنین، سنهوري در شرح بندد اول از  238/ 3نشود، اشاعه به حال اول خود، باز می گردد. )
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ق. م. فرانسه گرفته شده است، مهايات را اذن منفعدت در   734ق.م. مصر، كه از ماده  846ماده 
( اين در حالی است كه او در جاي ديگر، هر ي، از متهدايئین را  8/821نفعت می داند. )برابر م

در انتفاع شخصی و يا با واسطه )به صورت اجاره دادن سهم مفروز خود(، آزاد می داندد و بدر   
همین اساس، واگذاري زمین زراعی را از طريق انعقاد عقد ميارعه می پذيرد. با وجدود آن كده   

 (  8/816رع، مال، منافع زمین باشد. )لازم است ميا

در هر حال، پذيرش اين نوريه، موجب خواهد شد كه بعدد از وقدوع مهايدات، هدیچ كدس      
مالکیت جديدي به  دست نیاورد و نتواند مندافع تقسدیم شدده را بده ديگدران انتقدال دهدد. در        

فدرض كدرده   راستاي همین نوريه، گروهی، ديدگاهی جديد مطرح ساخته و مهايدات را عاريده   
( زيرا با وقوع عاريه، نیي تنها انتفاع از مدال،  10/148؛ سرخسی، 285اند. )زيلعی،همان؛ مصري، 

 مباح می گردد و هیچ حقی براي مستعیر ايجاد نمی شود.  
قدانون مددنی،    10اند با وجود ماده برخی گفته قرارداد خصوصي بودن مهايات: -5-2-2

چون صلح، براي تشريح ماهیدت مهايدات نیسدت؛ زيدرا      احتیاجی به تمس، به عقود ديگر، هم
( 75هدا،  صلح عنوانی است كه بايد از سوي طرفین قرارداد انتخاب شود. )كاتوزيدان، مشداركت  

طبق اصل آزادي قراردادها، آثار تقسیم مهاياتی مطابق با ارادة طرفین تعیدین مدی شدود. ممکدن     

نتفاع و جايي باشد يا آن كه توافق بده تملید،   است توافق شركا بر تقسیم منافع به نحو اذن در ا
متقابل منافع به نحو مفروز داشته باشد تا هر طرف بتواند حصۀ خود را انتقال دهدد. )شدريعتی،   

( ايراد مهمی كه در اين نوريه بی جدواب ماندده آن اسدت كده بدا سدکوت       103؛ الشريف، 254
 طرفین، تکلیف مهايات روشن نیست.

روشدن شدد كده ماهیدت چندگاندۀ مهايدات و وضدعیت         ر نظريه:تحليل و اختيا -6-2-2
متفاوت آن با تقسیم عین مشاع، چه از حیث وجود يا عدم تراضی و چه از لحاظ نتیجۀ مترتب 
بر آن، موجب ابراز نوريات متفاوت شده است. همچنین، انتخاب هر ي، از مبانی، مدی تواندد   

يان حکم ربا، ليوم وجود تراضی يا عددم آن و  آثاري مهم در بر داشته باشد كه از جمله آن، جر
« عین»همچنین، جاري شدن انواع خیارات است. به هر روي بايد گفت هرچند هدف از تقسیم 

مال مشاع آن است كه به هر ي، از شركا به جاي سهم منتشر در مجموع، بخش معینی از مدال  
اگذاري همیشدگی مالکیدت مندافع و    اي بر ارادة و، قرينه«منفعت»داده شود؛ اما در مورد تقسیم 

هاي آيندده نیدي خواهدد آمدد كده فقیهدان امامیده،        نهايی بودن اين تقسیم وجود ندارد. در بحث

مهايات را قراردادي جايي و قابل فسخ می دانند. در حالی كه قبول كردن و تطبیق مفاد مهايدات  
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شاع بده مندافع مفدروز تبدديل     با عقیدة تمییي حق، اين نتیجه را در پی خواهد داشت كه منافع م
چه مسلم است، اين است كه با تحقق مهايات، هدر شدري، از حصدۀ مشداع خدود از      شوند. آن

منفعت، كه در سهم شري، وي قرار دارد، چشم پوشی می كند تا بتواند از نصیب طدرف خدود   
كده  )با آن استفاده كند. و اين بدون تحقق ي، مبادله، عملی نیست. به همین دلیل فقهاي امامیه،
« معاوضده »مالکیت مفروز را بر منافع، پس از وقوع مهايات، به رسمیت نشناخته اند( مهايات را 

گنجاندن مهايات در قالب عقدد صدلح،   رسد می دانند. در مورد ماهیت اين معاوضه، به نور می
ت می تواند گيينه اي قابل قبول به حساب آيد. در توضیح بايد گفت هرچند صلح  عقدي اسد 

كه علت تشريع آن، رفع نياع و اختلاف بوده است؛ اما چنانچه بیشتر فقیهدان گفتده اندد صدلح     
كدار رود و بده   هاي احتمالی آينده نیي بده تواند براي رفع نياععقدي مبتنی بر تسالم است كه می

،  خمیندی ؛ 4/173، روضه، شهید ثانیعنوان عقدي مستقل در كنار ساير عقود، مشروعیت دارد.)
ماهیت ، همین عقیده را پذيرفته است. 752( قانون مدنی نیي در ماده 190، محقق كركی؛ 2/474

مهايات را می توان با عقد صلح سازگار دانست زيرا از سويی براي رفع تنازع است و از سدوي  
 ق. م( 766و  761ديگر در ذات آن، گونه اي مسامحه وجود دارد. )مواد 

 

 حکام آناقسام مهايات و آثار و ا -3

 )مهايات(  اقسام تقسيم منافع -1-3
اند. يکی به اعتبار زمان و مکدان، و ديگدري بده اعتبدار      مهايات را به دو اعتبار تقسیم نموده

 :اجبار و تراضی
چنانچه، تقسیم منافع به حسدب زمدان صدورت     :مهايات به اعتبار زمان و مکان -1-1-3
. بددان مهايدات مکدانی گويندد     ،به آن مهايات زمانی و چنانچه به حسب مکان انجام شود ،گیرد

؛ 180؛ حنفدی، همدان؛ سیواسدی، همدان؛ لنگدرودي ،رهدن و صدلح،       3/499)لنگرودي، مبسوط،
؛ 4/116؛ شدهید ثدانی، روضده،    20/185؛ ندووي،  4/31؛ كاسدانی،  285؛ مصري، 3/498دسوقی، 
 (269؛ قرطبدی،  5/267؛ علامه حلی، تحريدر، 8/816سنهوري، ؛ 234؛ ملا خسرو، 2/227امامی، 

بدا تعريدف و   را مهايدات مکدانی   برخی، مهايات را تنها به صورت زمانی، قابل قبول دانسدته و  
( ايدن گونده برداشدت، در میدان     50: 1386شدمرند.)نوين، می  در تضاد ،مهايات ةعناصر سازند

( قانون موجبات و عقود لبندان نیدي   4/497ردير، ؛ د6/413فقیهان نیي، ديده شده است.)اليحیلی، 
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تنها متعرض همین نوع شده و ذكري از تقسیم منفعدت بده نحدو مکدانی نکدرده        830در ماده 
 است.  

 را مدورد  مدال مشدترک  تمام  ،ه نوبتب شركا ،مهايات زمانیدر  :مهايات زماني -1-1-1-3
، اجداره داده مدی شدود و مدال الاجداره،      گاه نیي مال مشترک .ددهنقرار میانتفاع و بهره برداري 

برحسب زمان، به نسبت سهم بین شركا تقسیم می گردد. البته در فقه مذاهب، گروهی، تقسدیم  

مهاياتی را بدين نحو در مورد حیوان مشترک نپذيرفته اند؛ زيرا امکان ايجداد تعدادل در اسدتیفا،    
ستفاده از حیوان دچار تغییدر مدی شدود.    وجود ندارد و بسته به میيان مهارت و توانايی راكبان، ا

( بده هدر   3/498،؛ دسدوقی،  12/824؛ حنفی، همان؛ سیواسی، همان؛ موسوعه، 6/4782)زحیلی، 
ق. م. كه در صورت امتناع برخی از مالکان قنات از تعمیر و تنقیۀ آن، امکدان   594ترتیب، ماده 

در واقع، نداظر بده همدین شدکل     اجبار ايشان به اجاره دادن سهم خويش را در نور گرفته است 
 مهايات زمانی است.

مسلم است كه اين نوع از تقسیم مهاياتی با تقسدیم طلدب متفداوت اسدت. اگدر چندد نفدر        
مشتركاً طلبی از ي، نفر داشته باشند كه بايد به اقساط بپردازد نمدی توانندد در تقسدیم، بعضدی     

عضی ديگر اختصاص دهند. اما نتیجۀ اقساط را به يکی از طلبکاران و بعض اقساط ديگر را به ب

اين امر، از طريق مهايات، امکان پذير است. مثلاً، هرگداه خاندۀ مشدترک بدین دو نفدر را بده ده       
قسط، آن را پرداخت كند نمی تدوان بدین شدركا     12میلیون در سال اجاره دهند كه مستأجر در 

متعلدق بده ديگدري    اين گونه قرار داد كه شش قسط اول متعلدق بده يکدی و شدش قسدط دوم      
 (  2/228باشد.)امامی، 
چده تراضدی بدر مهايدات، از ابتددا بدر اجداره دادن        چنان»المجله آمده است:  1186در مادة 

كه هر كدام از طرفین، اجارة ي، ماه خانۀ مشترک را بگیرد و ديگدري،  صورت پذيرد، مانند اين
خواهدد بدود. لکدن، اگدر قدرارداد       هدا اجارة ماه بعد را اخذ نمايد، زيادي، متعلق به هر دوي آن

مهاياتی در مورد چندين خانه، بر اين اساس باشد كه هر يد،، كرايدۀ يد، خانده را بسدتاند در      
صورتی كه اجاره بهاي يکی از خانه ها بیشتر از ديگري باشد مشاركتی در آن به وجود نخواهد 

اند: ه و براي آن، دلايلی  آورده( برخی از نويسندگان، اين حکم را پذيرفت652)بازاللبنانی، «. آمد
در مورد خانه هاي متعدد، برتري با مفهوم تمییي و افراز است؛ بدين معنی، كه دستیابی هر يد،  

چده را كده   از شريکان، به منفعت مال )كرايه(، هم زمان با شري، ديگر اتفاق می افتد. پس، هر 

مال، شده بودند. اما در ارتبداط بدا    متهايئین تمل، می كنند، برابر چیيي است كه پیش از اين،



 1/88 شمارة       فقه و اصول                                    -مطالعات اسلامی                                                     22

خانۀ واحد، هر كدام، وكیل طرف ديگر، محسوب می شوند كه در اجاره دادن نصیب او نیابدت  
دارند و بايد وجوهی را كه به وكالت، قبض نموده اند مسترد دارند. به علاوه، اين گونده توافدق   

فاي يد، شدري،، قبدل از    ها، ايلب از طريق مهايات زمانی است كده مسدتليم تصدرف و اسدتی    
ديگري می شود. لذا، چاره اي جي شراكت آنان در زيادي اجداره بهدا نیسدت. )حنفدی، همدان؛      

( با اين وجود، برخدی شدارحان امامیده، ايدن     10/148؛ سرخسی، 286سیواسی، همان؛ مصري، 

قداد  تفاصیل را فاقد دلیل و اشتباه می دانند زيرا وجه تمايي صور مختلدف، آشدکار نیسدت و انع   
مهايات به صورت مطلق، ناظر بر مشداركت طدرفین در تمدامی حقدوق خواهدد بدود. مگدر در        
صورت اندراج شرط مخالف كه مورد تبعیت قرار می گیرد و حق شركا در مطالبۀ مبلغ اضافی، 

 رسد.( اين ديدگاه موجه به نور می3/236الغطا،ساقط می شود. )آل كاشف
و اثر آن نیي اختلافاتی وجود دارد. اكثدر عامده    یین مدتليوم تعدر مهايات زمانی در مورد 

و در صورت عدم تعیدین يدا تعیدین     شرط صحت استتعیین مدت  ،در مهايات زمانیمعتقدند 
؛ 6/4782؛ زحیلی، 20/185؛ نووي، 4/33بود. )كاسانی،  باطل خواهديرري و  ،نادرست، تقسیم

نیي پس از ذكر ايدن مطلدب كده مهايدات      المجله 1178ماده  (9/499اسماعیل،همان؛ ابن قدامه، 
تعیدین مددت در آن لازم    كده  دارد است بیدان مدی   ، از حیث تعیین زمان، در حکم اجارهزمانی

( از میان حقوقدانان هم برخی، مهايات زمانی را مبتنی بر مغابنده دانسدته   650. )بازاللبنانی، است
مدوارد بطدلان مهايدات مدی دانندد.      و از اين جهت، مجهول بودن مددت را موجدب يدرر و از    

( در حقوق كشورهايی چون مصر و سوريه، مهايات زمانی بايدد بدراي   954)لنگرودي، محشی، 
ق.  801؛ مداده 816و 8/814ها، انجام پذيرد.)سدنهوري،  مدتی متناسب با حصۀ هر ي، از طرف

اموال مشتركی كده   معتقدند كه مدت استفاده از منافع ،فقهاي مالکیم. سوريه( در همین رابطه، 
تواند طولانی تعیین شود  روند نمی رو به استهلاک می ،عمر محدودي دارند و يا در اثر استفاده

. و به طور كلی اموال منقول، در مهايات زمانی تنها براي مددت كوتداهی قابدل تقسدیم هسدتند     
سدت،  اما به عقیدة گروهی از فقهاي حنفی، تعیدین مددت، شدرط صدحت نی     (6/4781)زحیلی، 

بلکه شرط ليوم تقسیم منافع است. بنابراين، عدم تعیین مدت، مهايات  را در معرض فسخ قرار 

در نوشته هاي خود، طدرفین را   ( علماي امامیه نیي12/234؛ موسوعه، 3/499می دهد.)دسوقی، 
 همعاملد  ،مهايدات  ، مليم نکرده اند. اين ديدگاه، ناشی از آن است كه از نور آنان،تعیین مدتبه 

( اين نور بدا  3/236الغطا، كاشف)آل .دن استهم زقابل بر   هر زماندر اي قابل فسخ است كه 

تحلیل ماهیت حقوقی مهايات سازگار است. اما شايد بتوان در مواردي كده، تقسدیم مهايداتی را    
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لازم بدانیم تعیین دقیق مدت را ضروري فرض كنیم. به خصدوص، جدايی كده تقسدیم توسدط      
مانع موقت در نوبت يکی از شركا حدوث  پذيرد. با توجه به آن چه بیان شدمیدادگاه صورت 

 (3/97)میرزاي قمی،د. سازیاي وارد نملطمه ،به اعتبار مهايات زمان،يا تفاوت در 
، )شدهید ثدانی، روضده،    «ءتقسیم به اجديا »برخی  را اين قسم :مهايات مکاني -2-1-1-3
؛ قرطبدی،  20/185، )ندووي،  «ت بده اعیدان  مهايدا » (460؛ حلدی، قواعدد،   2/316؛ صافی، 3/116

مهايدات مکدانی   در  .اند نیي نامیده (5104/ش2)لنگرودي، مبسوط،« تفکی، تصرف»و  (2/269
اما تنها بخشدی از   .كنند به طور هم زمان از منافع استفاده می ،برخلاف مهايات زمانی، شريکان
مهايات مکانی در اموالی امکان پذير است كه قابدل قسدمت    گیرد. مال در اختیار ايشان قرار می

 )زحیلی، همان(باشند. 
بدا   مندافع زيدرا   را در مهايات مکدانی، ضدروري نمدی بینندد     تعیین مدت فقهاي اهل تسنن،

گذشته از اين، از ديدگاه آنان، وجه تمییي حدق و افدراز   شوند.  مشخص گشتن مکان، معلوم می
الغطدا،  كاشدف وده و لذا نیازي به تحديد زمان استفاده نیسدت. )آل تر ببودن مهايات مکانی قوي

؛ 10/147؛ سرخسدی،  286؛ زيلعی، همدان؛ حنفدی، همدان؛ سیواسدی، همدان؛ مصدري،        3/236
محددود و   انتفداع،  كده مددت  اندد  دانستهشرط  ،در مهايات مکانی ان،مالکی ،البته( 4/31كاسانی، 

( قانونگذار برخی كشورها نیي در مهايات مکانی، 2/270؛ قرطبی، 6/4783)زحیلی،  كوتاه باشد.
قدانون مددنی فرانسده     1/815مداده   مطدابق را محدود نموده است. حداكثر مدت انتفاع از منافع 

تواند بیش از پنج سال باشدد البتده در   ، نگهداري مالکیت مشاع توسط ورثه نمی2006اصلاحی 
یدن آنان به سن قانونی ادامه يابد و اگدر  تواند تا رسصورت وجود فرزندان صغیر اين مدت می

 .م. ق 846 ةمداد نیي مطدابق   يابد وزوجه متوفی ساكن مل، باشد اين مدت تا مر  او ادامه می
نادرسدت  ر از پنج سال فراتبراي مدتی  مکانی، مهاياتتوافق بر  ق.م. سوريه، 800و ماده  مصر،

بده پايدان   بدا   ،ده باشند مهايدات قرار دا اينبیش از قرارداد را،  مدت ،شركا است. در نتیجه، اگر
، مدت اگر طرفین، بدون تعیین ،چنین . همخواهد رفت پنج سال، منقضی شده و از بینرسیدن 

ديگدر   براي ي، سدال  ،مهاياتاند پايان پذيرد، كه بر آن توافق كردهی را يا مدت قرارداد بندند و

 ربد داشت. البته پس از اتمام مدت، امکان تمديد چند بارة آن وجود دارد؛ مشروط  خواهد ادامه
اگدر   مدذكور،  ةمادخش ديگر مطابق ب ،كهقانونی بیشتر نشود. ديگر آنتعیین شدة كه از مدت نآ

شدود. البتده    ی عین تبديل مدی يمهايات مکانی به مدت پانيده سال به طول انجامد، به تقسیم نها

، تمايلی بده پايدان رسداندن مهايدات     ،هیچ ي، از شركا (1ط به دو شرط است: اين حکم مشرو
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 براسداس  همدواره قرار نگذاشته باشدند كده ايدن رابطدۀ حقدوقی،       ،پیش از اين (2 نشان ندهند؛
 ,Civil Code؛ 823-8/813)سدنهوري،  تبدديل نشود. نهايی، به تقسیم  و تفسیر شودمهايات 

On line) 
مشدترک بده    نافعم ،در مهايات مکانی( 1: ايات زماني و مکانيمقايسه بين مه -3-1-1-3
 ،اما در مهايات زمدانی  شودمیه بیتقسیم عین ش هشود و از اين جهت ب مفروز تقسیم می اياجي

)سدنهوري،   شدود.  تقسدیم مدی   مدال مشداع  گیرد بلکه زمان انتفداع از   هیچ افرازي صورت نمی
 نی بدر مسدامحه  تمهايات مکانی مب ومبنی بر مغابنه  ،مهايات زمانیاي، ( طبق نور عده2( 8/820

 در زمدان   ،هر شدري،  زيراتر است  عادلانه ،مهايات مکانی( 3( 954)لنگرودي، محشی،  .است
هدر شدري، از كدل     است زيراتر  مهايات زمانی كامل اما شود مند میواحد از مال مشترک بهره
از تفاوت ها، نحوة اعمال هر ي، از ايدن  (يکی 4( 3/187)حیدر،  د.كن مال مشترک استفاده می

اسدت. اگدر    1356دو نوع افراز در اماكن تجاري مشمول قانون تنویم روابط موجر و مسدتأجر   
مستأجرين ي، مل، تجاري منافع مل، را بر مبناي واحد زمدان تقسدیم نمايندد، احتیداجی بده      

نبوده و از موارد تخلدف   كسب اجازه از مال، نیست؛ زيرا چنین اقدامی با حقوق وي در تضاد
مستأجر كه در اين قانون آمده نیست. اما چنان چه، همان مستأجرين، تصمیم به مهايات مکدانی  

شود، با اعلام مخالفت موجر، تقسیم صدورت گرفتده   بگیرند كه معمولاً باعث تغییر در مل، می
ريط خواهدد  باطل گشته و موجر حق درخواست تخلیۀ عین مستأجره را به لحداظ تعددي و تفد   
 داشت. به علاوه، مستأجرين، حق كسب و پیشه خود را نیي از دست خواهند داد. 

 مهايات به تراضي و اجبار -2-1-3
بدا كمد،   يا  اين مهايات با توافق و تشخیص خود شركا و :مهايات به تراضي -1-2-1-3

 پذيرد.اهل خبره و با ارائۀ طرح تقسیم صورت می
نوريداتی وجدود دارد.    به تقسیم، ااجبار شرك امکان در مورد :مهايات به اجبار -2-2-1-3

توجه به اين موضوع، به خصوص در جايی بیشتر احساس می شود كده تقسدیم عدین مشدترک     
پذير نباشد. در اين حالت، وجود شركاي ناراضی از ادامۀ اشاعه، موجب ضدرر مالکدان و   امکان

ونه  كه می دانیم در مورد اعیدان مشداع،   شود. در بررسی اين موضوع، همان گمل، مشترک می
ق. م. در صورت عدم توافق مالکان، حاكم اجبار به تقسیم عین مدی كندد؛    591به موجب مادة 

كه تقسیم، مشتمل بر ضرر نباشد. اما در خصدوص تقسدیم مندافع، بدا نبدود      البته مشروط بر اين

شدده  متفداوت بیدان    ینوراتد د، مقررات موضوعه، بايد به منابع فقهی مراجعه كرد. در اين مدور 
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نیداز  دلیدل آندان    .دانندد  ر مهايات را جايي مدی ب، اجبار انتنها حنفی ،مذاهب اهل سنت از است:
؛ 10/147؛ سرخسدی،  286، )حنفی، همان؛ سیواسی، همدان؛ مصدري   .است و مصلحت عمومی

دور نباشدد  ( افيون بر اين، اگر اجبدار مقد  345؛ ملا خسرو، 12/234؛ موسوعه، 6/4777زحیلی، 
ها میسر نیست، بی استفاده مدی مانندد و ايدن، مغداير بدا مقصدود نهدايی از        اموالی كه تقسیم آن

 المجلده نیدي   1181مداده   ها بوده و قبیح است. )زيلعی، همدان( آفرينش اموال، يعنی انتفاع از آن

دو  مدثلاً  .اجبار را در اعیان مشتركی كه داراي منفعت يکسان باشدند، پذيرفتده اسدت    مهايات به
كده  مثدل ايدن   ع مختلف باشد،انوامنفعت اعیان از  اگراي كه نيد دو نفر مشترک باشد. اما  خانه

يکی از وراث بخواهد از خانده اسدتفاده    گذارد واي به جا  مغازه شخصی فوت نموده و خانه و
 (650ی،انتفاع اجباري از مغازه ممکدن نیسدت. )بازاللبندان   به ي اجبار ديگردر اين صورت،  ،كند

برخی از حقوقدانان ايران نیي با وحدت ملاک از حکم اجبار شركا به تقسیم عین كده علدت آن   
هدا،  توان قائل به اجبار شد. )كاتوزيان، مشداركت رفع ضرر است، معتقدند در مورد منافع نیي می

75) 
يیدر  عین قابدل قسدمت و چده    منافع  در چهرا  امامیه، اجبار بیشترو  عامهاما ديگر مذاهب 
؛ سیسدتانی،  36/ 2؛ صدافی،  3/116؛ شدهید ثدانی،   20/186)نووي،  .دانندمیقابل قسمت، جايي ن

حتدی گروهدی بدر ايدن      (314؛ نجفدی،  5/228؛ علامه حلی، تحرير، 541؛ فاضل مقداد، 2/174
 چندین  نودر ايدن   دلايل (4/368؛ فخرالمحققین، 14/329)عاملی،  اند. سخن ادعاي اجماع كرده

بدا   قابل انطباق است كه مبتنی بر تراضی اسدت امدا  معاوضه با عقد هیت مهايات ماالف(  است:
؛ 4/115؛ مغنیده،  6/4778)زحیلدی،   .روداز میان مدی يعنی تراضی  اين عمل،ركن اساسی  اجبار،

جدايي   قرارداديمهايات (  ب( 9/130؛ ابن قدامه، 4/368؛ فخرالمحققین، 10/165فاضل هندي، 
خیر در أحقی فوري و بدون مدت است. بنابراين، تد  ،ركا در منفعتحق هر ي، از شج(  .است

 .یستبدون رضايت وي جايي ن ،اين حق
؛ 3/199)حیدر، اند: از يکديگر تمییي داده سه حالت را و قائل به تفصیل شده  ،گروه سومی

كده عدین    حالتی و سوم، ؛عین يیر قابل تقسیم دوم، ؛عین قابل تقسیم ( اول،151-1/150امامی،

در البته بعضدی،   اند.نپذيرفته اجبار ممتنع را و دوم، در صورت اولايشان  در مالکیت يیر باشد.
قول به عددم اجبدار را    تشکی، نموده و نباشد  قدورم ،كه تقسیم عینحالت دوم، يعنی موقعی 

( زيدرا  368؛ فخدرالمحققین،  10/165؛ فاضل هنددي،  14/329مواجه با اشکال ديده اند.)عاملی، 

در صورت عدم وجوب اجبار بر بیع و يا اجارة مال مشاع، تنها راه برطرف شددن ندياع، انجدام    
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تواندد  ب ركا،از شد  هر يد،  ، پذيرفته اند كهدر حالت سوم در نهايت، اين گروه، ومهايات است. 
   .كند جبارديگري را ا

اند و معتقدند حاكم مطابق وظیفۀ بعضی از فقها، امکان اجبار را وابسته به اين تقسیم ننموده
شددري، ممتنددع را مجبددور بدده مهايددات نمايددد.   تواندددمددی رفددع نددياع و خصددومتخددود بدده 
 (2/632)خمینی،

فع را در اموال منقول پذيرفته است. قانون  برخی از كشورها مانند عراق، اجبار بر تقسیم منا
ق.م. عراق( در حقوق بعضی از كشورهاي عربی نیي مهايات اجباري پذيرفته نشده  1080)مادة 

جريان دادگاه در مهايات مکانی است كه  ،و آناست. اما فقط ي، صورت استثنايی وجود دارد 
بده   هدم  رسدیدگی خاتمدۀ  تا  و كندبه آن اجبار می ،رسیدگی به درخواست افراز عین مال مشاع

در طول مدتی كه دادگاه مشغول رسیدگی به تقاضاي افراز است اگر شركا بدر   .انجامدمی  طول
انجام مهايات به توافق نرسند با درخواست حتی ي، نفر از ايشان، تقسیم مهاياتی،  به اجدرا در  

 (814-8/816خواهد آمد.)سنهوري، 
، بدا مبدانی   یلی واپسدین، بدیش از نوريدات ديگدر    تفص ۀنوري  :برگزيده ۀنظري -3-2-1-3

متمدايي  سده حالدت را از يکدديگر     در تأيیدد آن بايدد   حقوقی و عدالت قضايی سدازگار اسدت.  

 :ساخت
 ؛ممکدن نیسدت   ،امکان تقسیم عین وجود داشته باشد اجبار ممتنع به تقسدیم مندافع   اگر -1
، ضدرر  حالی كه با تقسیم عدین در براي رفع ضرري است كه در شركت وجود دارد  ،اجبارزيرا 

گذشته از آن، مهايات، قابل فسخ اسدت. لدذا پدس از اجبدار، ممتندع، خواهدد        .شودبرطرف می
توانست آن را بر هم زند و در اين صورت، رسیدگی دادگاه و صدور حکم، عبث به نودر مدی   

يکدی از   بعد از مهايات و يدا در زمدان درخواسدت آن،    هرگاه ( هم چنین،1/151رسد. )امامی، 
به رسیدگی بوده و اليام شدري،   مکلف از دادگاه تقسیم عین مشترک را بخواهد دادگاه ،طرفین

؛ 3/686؛ لنگدرودي، دانشدنامه،  75هدا،  )كاتوزيدان، مشداركت   وجده قدانونی نددارد.    ،به مهايدات 
؛ امدامی، همدان؛   4/32؛ كاسانی، 10/147؛ سرخسی، 285؛ مصري، 186لنگرودي، حقوق مدنی، 

( گذشته از آن، در ترديد بین تقسیم عدین و منفعدت، تقسدیم عدین     228/ 5لی، تحرير، علامه ح
رود. )زيلعی، همان؛ حنفی، همان؛ سیواسی، همان( البته اگر شركا حق تقسدیم  اصل به شمار می

عین را به نحو اليام آور از خود سلب نموده باشند شايد بتوان اجبدار بدر مهايدات را بدر مبنداي      

 حاكم بر ممتنع و نفی ضرر پذيرفت.قاعدة ولايت 
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، اگدر برخدی از   در صورت دوم، يعنی زمانی كه امکان تقسیم عین وجود نداشدته باشدد   -2
زيدرا امتنداع از    سدت. ااجبار به تقسیم مندافع بدراي دادگداه میسدر     شركا توافق بر مهايات نکنند 

دن حدق بده صداحب    و وجوب رسانی ،عمومات جواز اجبار ممتنعتقسیم، اضرار بر يیر است و 
 ةقطدع مداد   ،همچنین، در اجبار بده مهايدات  ( 34/309. )نجفی، شود می نیي شامل اين موردآن، 

را  رسدانند يدا آن  بخود از مال مشاع را به فروش  ۀنياع است و ديگر لازم نیست كه شركا حص

ة ندياع و  ق.م. نیي كه در باب تعمیر قنات يیر قابل تقسیم براي قلدع مداد   594ماده اجاره دهند. 
دهد به طور ضمنی بده  ايدن اسدتدلال يداري مدی رسداند. در       دفع ضرر به دادگاه حق اجبار می

تاريخ فقه نیي در مورد برده اي كه دو نفر به حالت اشداعه مالد، آن باشدند، الديام بده مهايدات       
 پذيرفته شده؛ زيرا در اين وضعیت، اجتماع حقوق طرفین در آن  واحد ممکن نیست و تنهدا راه 

 (  34/314؛ نجفی، 14/474براي استفاده همۀ شركا به صورت مساوي مهايات است. )عاملی، 
 شدركا باشد و ي، يا چند تن از  اعمش یمالعین ناظر به موردي بود كه  ،دو حالت قبل - 3

جبدار  امال، منافع مالی باشند به طور مشاع، تنها . اما هرگاه چند نفر باشندمنافع  خواهان تقسیم
رفدع ضدرر   بدراي  ديگدر   یراه حلد  ،جا برخلاف صور قبلچون در اين يات ممکن است.مهابه 

پرسدش در نشسدت    موضدوع ايدن  در همدین  ( 1/380)كاتوزيان، دوره مقددماتی،  وجود نددارد. 

اگر مسدتأجرين مغدازه دو نفدر     ه است كه:مطرح شد ،هاي حقوقی دو سابق تهرانی دادگاهيقضا
در  مندافع را درخواسدت نمايندد؟    تقسدیم توانند از دادگداه   می هر دو يا يکی از آنانآيا باشند، 
و مستليم دخدل و تصدرف در    ردچون افراز منافع با افراز عین ملازمه دا اندگفته اكثريت :پاسخ

افدراز  برخدی هدم بدین     .یستاقدام دادگاه مبنی بر افراز منافع جايي ن ،عین و اضرار مال، است
اندد. برخدی   را روا شمرده افراز منافعو  هديملازمه ند ،مال، منافع با تصرف در عین و يا اضرار

شدركا   ۀهمد  ،فقط در صورتی امکدان پدذير اسدت كده اولاً     ،افراز منافع محل كسب اندهم گفته
به علت عدم امکان افدراز   ،افراز به صورت زمانی باشد در يیر اين صورت ،راضی باشند و ثانیاً
برسدد. بده نودر     منافع مورد ندياع بايدد بده فدروش     ،ر حسبیامو .ق 317 ةبا اتخاذ ملاک از ماد

مشروط بده   البته باشدمقدور  ،اجبار به تقسیم منافع بودهكه عین در مالکیت يیر  رسد، جايیمی

دادگداه   19شدعبه   يا برخلاف قوانین نباشدد. و كه موجب اضرار مال، و شري، ممتنع نشود آن
 594و  157، با توجه به قاعدة لاضرر و مواد 445 عمومی )حقوقی( تهران نیي، طی دادنامه ش.

ق. م.، حکم به تقسیم منافع زمانی ي، باب مغازه بین مستأجرين آن نمدوده اسدت. )قربانوندد،    

378) 
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 احکام و آثار تقسيم منافع -2-3
بعدد از آن كده   »ق. م. : تقسیم عین،  599مطابق مادة : لزوم يا جواز تقسيم منافع -1-2-3

شد، لازم است و هیچ ي، از شركا نمی تواند، بدون رضاي ديگران از آن رجدوع   صحیحاً واقع
 :وجود دارد اختلاف نور ،اما راجع به ليوم يا جواز مهايات«. كند
 3/98. )میدرزاي قمدی،   دانند مهايات را جايي می فقها،از بسیاري : جواز ۀنظري -1-1-2-3

؛ 221و  2/36؛ صددافی، 3/116روضدده،  ؛ شددهید ثددانی،20/185؛ نددووي، 4/32، كاسددانی، 299و 
؛ 4/368؛ فخدرالمحققین،  9/130قدامه، ؛ ابن2/218؛ خمینی، 2/174؛ سیستانی، 2/36گلپايگانی، 

مهايات، نه تنها به ارادة هر يد،   بر اين اساس، (7/67،45؛ محقق كركی، 228/ 5علامه، تحرير،
شدان  اسدتدلال اي  نفسخ می شود.از طرفین فسخ می شود؛ كه به موت و جنون و سفه آنان نیي م

 .اختصاص به اعیان مشاع دارد ،ییققحتقسیم  نوچحقیقی نیست  یتقسیم ،مهايات آن است كه
. بنابراين، ادعاي ليوم مهايدات،  استبه رضايت شركا  ،جايي است كه قوام آن ايمهايات معامله

. م در مهايدات شدود  نبايدد باعدث تدوهم لديو     تقسیم عین و منفعت،بین   شباهتدارد و دلیلی ن
 (3/116؛ شهید ثانی، 3/239الغطا، كاشف)آل
 شدمرده بررا اجداره    فقهاي مالکی به اين دلیل كه ماهیت مهايات :لزوم ۀنظري -2-1-2-3

؛ 6/4776)زحیلدی،   شناسدند.  و حق فسخ را براي شدركا نمدی  بر لازم بودن آن تاكید كرده  اند،
كه از ديددگاه آندان، مهايدات،    همچنین، به دلیل آن (2/202؛ قرطبی، 286زيلعی، همان؛ مصري، 

شود، بعد از افراز، بازگشت به اشداعه  اشاعه در منافع را از میان برده و مالکیت منافع، مفروز می
معنا نخواهد داشت؛ زيرا سبب و ميجی موجود نیست. برخی از حقوقددانان نیدي آن را عقددي    

( البتده ايشدان در نودر واپسدین خدويش،      316و  186حقوق مدنی،  ،لنگرودياند. )لازم دانسته
( 954محشدی،   ،لنگدرودي داندد. ) مهايات را اگر مبتنی بر مسامحه باشد، عقدي قابل رجوع مدی 

پذيرد كه با درخواست تقسیم عین و افدراز، مهايدات   داند، اما میديگري نیي مهايات را لازم می
ناشدی از ديددگاهی    ،لازم دانستن مهاياتده ( گفته ش76ها، شود. )كاتوزيان، مشاركتمنتفی می
چنانچده كاپیتدان در شدرح     .داندد  تقسیم مال مشاع را مربوط به نوم عمومی می ئلۀاست كه مس

را مربوط به نوم عمومی دانسدته و اسدقاط    فرانسه كه در مورد تقسیم است، آن .م.ق 815ماده 
اين نودر در   (187حقوق مدنی، . )لنگرودي، جايي ندانسته است ،را ضمن قرارداد خصوصی آن
شود كه افراز مال مشترک را حکم بدانیم نه حق و در اين صدورت، قابدل   ، وابسته به آن میفقه

 اسقاط نخواهد بود.



            29                   ... ی در ماهیت، آثار و کاربردهاي مهايات از ديدگاه فقهپژوهش                    1391بهار 

 هبدين نحو كه مهايات ب اند؛ گروه سومی قائل به تفصیل شده :تفصيلي ۀنظري -3-1-2-3
 آناندد   وارد دانسته ،كه بر اين امررا ی يناتنها استث دانند.و قابل فسخ میعقدي جايي  تراضی را

در ايدن   ،به اجاره واگدذار نمدوده باشدد    خود خود را در نوبت ۀحص ،است كه يکی از شريکان
مهايدات بده    است؛ اما اين  گروه،از حق فسخ محروم  ،تا انقضاي اجاره، شري، ديگر ،صورت
 (199و  3/198)حیدر،  .دانندمیلازم  يعقدرا اجبار 

تقسدیم عدین    ،كه چنانچه يکی از شركا شودتاكید مینخست،  :برگزيده ۀنظري -4-1-2-3
ليوم اي كه باشد منتفی است. اما راجع به  مال مشاع را از دادگاه بخواهد، مهايات در هر مرحله

جايي بودن آن اسدت، امدا بدا توجده بده پدذيرش       بر  ،نور مشهورگرچه تقسیم مهاياتی،  يا جواز
بر مهايات بايد بین مهايات به تراضی و مهايات به حکم دادگاه تفصیل قائدل شدد.    امکان اجبار

اي كه توانست تقسیم را  همان ارادهرود، چون در مهايات به تراضی، اشاعه در عین از بین نمی
يکدی از  ابتددا  اگدر  ( البتده  68. )فاضدل مقدداد،   را بر هم زند تواند آن همان نیي می ،انجام دهد
تقسدیم   ديگدر،  خود او يا شدري، سپس، د و گردمند بهرهنوبت خود از مال مشترک  ، درمالکان

ضدامن بدوده و ملديم بده يرامدت اسدت.       شدري،،   ۀمهاياتی را بدر هدم زندد، نسدبت بده حصد      
؛ فخدرالمحققین  3/385؛ خمیندی، 2/221؛ صدافی،  3/116؛ شهید ثدانی، روضده،   20/329)عاملی،

بدا   مهايدات  اما  (7/67؛ محقق كركی، 5/228رير، ؛ علامه حلی، تح2/350؛ فاضل هندي،4/165
ايدن نودر    لازم اسدت.  ،گرداندمی اليامیحکم دادگاه را پیروي كه  یبه دلیل اصول ،حکم دادگاه
 ۀآن، قواعد ولايت حاكم بدر ممتندع و وظیفد    دلیلی فقیهان متأخر قرار گرفته و برخمورد تأيید 

 (  632و  3/633، ؛ خمینی2/36گلپايگانی،  ؛2/36، صافیحاكم به رفع خصومت است. )
 حالت قابل ذكر است: چند در اين مورد اشتراط مهايات در ضمن عقد لازم: -5-1-2-3
يد، از طدرفین نمدی    لازم درآيد، هدیچ  ياگر مهايات، به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد (1

تقسدیم   اجدراي  ليوم به صورت شرط فعل باشد مفاد شرط، تنها اگرتواند آن را بر هم زند؛ اما 
د بدراي  ند ، اگر پس از عقد، يکی از شركا از انجام تقسیم سدرباز ز ه هر حالاست نه حفظ آن. ب

اگدر حدق    (2 خواهدد بدود.   ديگري امکان اليام او به مفاد شرط و در صورت تعذر، حق فسدخ 

لازم و به نحو شرط نتیجه، از متهايئین سلب شود، بندا بدر اصدل حاكمیدت      يفسخ، ضمن عقد
اراده و ليوم وفاي به شرط، اختیار بر هم زدن قرارداد از شريکان گرفته مدی شدود. امدا اگدر در     

حق فسخ  ،ضمن عقد لازم، طرفین تعهد نمايند كه از حق فسخ خود استفاده نکنند )شرط فعل(

كسی كه شرط عدم فسدخ، بده سدود او شدده      اما هدشمهايات منحل   فسخ بااز بین نمی رود و 
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الديام متخلدف   استفاده از خیار تخلف شرط، مانع از البته ند عقد لازم را فسخ كند. است می توا
هاي توريسدتی در ايدران بده جداي تدايم      در قرارداد برخی از شركت .به جبران خسارت نیست

خريددار   با افيودن اين شرط كه استفاده شده است،از اشتراط مهايات ضمن عقد لازم، شرينگ 
شدايان   (255، شدريعتی ) د.ايد ايام سال  از خود سدلب نم  ۀبقیقامتی را در مکان احق استفاده از 

لازم، مانع درخواست تقسدیم   يگنجاندن مهايات و يا سلب حق فسخ در ضمن عقد است ذكر

 عین مال، نمی شود.  
 اثر مهايات -2-2-3
 بيان نظرات: -1-2-2-3
لدذا  مالکیت مفروز منافع را به همراه خواهد داشت.  ،معتقدند، مهايات انبرخی از حنفی -1
، سدنهوري ) كنند.د و يا وقف و هبه دهناجاره يا رهن   خود را ۀحص تاد بود نمجاز خواهشركا 
( 652، بازاللبندانی ) المجله تصريح شده است. 1185( اين ديدگاه، در ماده 267، مصري ؛8/816

صاحبان اين نوريه معتقدند هیچ كدام  (954 حشی،م) .لنگرودي نیي همین نور را پذيرفته است
 از شركا تا پايان زمان اجاره، حق بر هم زدن تقسیم مهاياتی را ندارد.

اند در مهايات مکانی، هر ي، از طرفین، حق اجداره  ، گفتهعامهديگر از فقیهان  ايدسته -2 

زيرا در مهايات مکدانی   ؛چه اين امر در قرارداد شرط نشده باشدگر؛ دخويش را دار ۀدادن حص
( امدا  ملا خسرو، همدان  )حنفی، همان؛ سیواسی، همان؛ .وجه افراز و تمییي حق بودن يلبه دارد

خدويش را   ۀدن حصد كري،، حق واگذار در مهايات زمانی، در صورت عدم شرط خلاف، هیچ
 (6/4784، زحیلی) .استاين حق نیي، در صحت آن اختلاف كردن و در حالت شرط  ددارن

بدا   ايشدان د. ند حق اجاره دادن را منوط به اشتراط آن، در قرارداد مهايات می دان بعضی -3 
اگر قرارداد بده نحدو    اما معتقدند كنندمیمنفعت، توصیف متقابل  ۀكه ماهیت مهايات را اباحاين

ح و صري ةتنها با اجازيئ ، متهاايشان. از نور استمطلق انعقاد يابد، منصرف به انتفاع بالمباشره 
بدده وكالددت از شددري، خددويش خواهددد توانسددت سددهم مشدداع را بدده اجدداره واگددذار كنددد.    

 (3/238الغطا، كاشفآل)

نیست. گاه، موجب  سانموارد، يک ۀمهايات در هماثر از حقوقدانان معتقدند كه  بعضی -4 
مالکیت منفعت است؛ مانند مورد قنات مشترک، كه شري، بعد از مهايات حق دارد سهم خدود  

 ،لنگدرودي  ؛17 مهايات، ،لنگرودي) آن حق انتفاع است. ۀنتیجگاه، و  ؛به ديگري تملی، كند را

 د. كرر مهايات بايد به متن قرارداد يا عرف مراجعه اث( براي تشخیص 186 حقوق مدنی،
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كده مهايدات   ملاحوه شد كه برخی از امامیه با آن تحليل نظرات و بيان نظريه: -2-2-2-3
چده  ستقل هر شدري، در آن مل به تصرفات ئقا امامنفعت در مقابل منفعت دانسته اند؛  ۀرا مبادل

ممکدن   نشده اند و حتی فسخ مهايات را در هدر زمدان   ،مهايات مشخص گشته است ۀبه واسط
. در حالی كه برخی از علماي اهل سنت، كه آنان نیي مهايات را مبادله به حساب آورده دانندمی

دهند. روشن است كه اين نوريدات بدا   ف مالکانه را به شركاي متهايئ میراند، حق هرگونه تص

رسد، زمانی كه مهايات بدا اتفداق شدركا انجدام     يات سازگار نیست. به نور میتحلیل ماهیت مها
پذيرد و آنان به صراحت در قرارداد خود، مهايات را متضمن تملی، منافع يا اباحه در انتفداع و  

در صدورتی كده توافدق    البتده  است. حاكم آنان  ةفاع قرار داده باشند، اراديا واگذار كردن حق انت
در امدا   تملی، متقابل منافع باشد، هر ي، اختیار اجداره دادن سدهم خدود را داراسدت.     شركا بر

جايی كه مهايات به اجبار دادگاه بده  در  ياو  اندسکوت كرده خود صورتی كه شركا، در قرارداد
اگر پدس   موانعی روبه رو است: میت شناختن هر ي، از نتايج مذكور بااجرا در می آيد، به رس

هدر   از انعقاد قرارداد، متهايئین را صاحب حق انتفاع بدانیم، ايشان می توانند اين حق خود را به
چه پیش از اين بیدان شدد،   سکنی به ديگري انتقال دهند؛ لکن چنان ياعمري، رقبی  طريق مانند

 ،انند حتی بدون عذر موجه، مهايدات را فسدخ كنندد. در ايدن وضدعیت     هر ي، از طرفین می تو

عمري، رقبی و  كه می دانیم زيرا روشن نیست؛ه دتکلیف حق انتفاعی كه پیش از اين واگذار ش
متهايئین تا پايدان  در اين هنگام كه  گفته شوداند. شايد سکنی قراردادهايی لازم و يیر قابل فسخ

د بود. اما باز در چنین صورتی، اگر عین قابل تقسیم باشد، و تقسدیم  قرارداد، مليم به آن خواهن
در شدرايطی  لبتده  از میان خواهد رفت. اآن انجام گردد، حق انتفاع به دلیل از بین رفتن موضوع 

لازم درج شده باشد و يا شريکان به وجه مليمی حدق تقسدیم را    يكه مهايات در ضمن قرارداد
كده بدراي   هدم   كرده باشند؛ اين موضوع منتفی خواهد بود. اين مسدئله در حدالتی   لباز خود س

 تقسیم مهاياتی خاصیت واگذاري مالکیت مفروز را بشناسیم، وجود خواهد داشت.
آب  انندد در رابطه با منافعی كه به لحاظ خصوصیت خود، به صورت عدین در مدی آيندد، م   

تصدرف مالکانده را   هر نوع مالکیت مستقل و  می توان براي هر شري، ،قنات و يا میوه درخت

كه مثلاً شري، قنات پس از وقوع مهايدات، سدهم    ههم ديده  شدكشاورزان . در عرف پذيرفت
كه شركت، تنهدا در مندافع وجدود     است  زمانی. حالت ديگر خود را به ديگري تملی، می كند

شدري، سدهم   يد،   ،د از آنانجدام پدذيرد و بعد    داشته باشد و مهايات به رضايت و يا به اجبار

بايدد   رسدد در ايدن حالدت،   . به نور میاجاره و يا حق انتفاع، به ثالثی واگذار كند هخويش را ب
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 كده د ومدی ر  گمدان ، در نهايت الیه را قائم مقام مال، و لذا مليم به مفاد مهايات دانست. منتقلٌ
قرار دهیم و در اين امدر بدا   سبب ايجاد اذن در انتفاع  ،مهايات را يیر از مورد تراضی بر خلاف

 گرديم.  سخنفقهاي امامیه هم
همچنین، گفته شد كه در قوانین مصر و تعدادي از كشورهاي عربی مهايات از حیدث آثدار،   

هدر  بايد اذعدان كدرد   اص ثالث، تابع عقد اجاره است. خحقوق و تعهدات طرفین و در برابر اش

ما تبعیت از احکام اجاره، در مواردي مانند قواعدد  چند مهايات را از نور ماهیت، اجاره ندانیم، ا
هاي اجراي تخلیده،  و به خصوص ضمانت عین مورد تهايئ، نگهداري و تعمیر ۀدادرسی، وظیف
ايدن   ،و به جهت رواجی كده قواعدد اجداره دارد   است استفاده از اين نهاد حقوقی  ةتسهیل كنند
 خواهد بود.   از ترافعات و آسانی كار محاكم يگیرپیشقاعده باعث 

اگر تقسیم مدال مشدترک، باعدث     مهايات: و جانشيني آن بافروش اجباري عين  -3-2-3
تنهدا راه، فدروش مدال مشداع و      ،ضرر يکی از شريکان شود يا تعديل سهام امکان نداشته باشد

كه امکدان انجدام    جايیاين سئوال مطرح است كه آيا می توان اكنون تقسیم ثمن حاصله است. 
فروش اجباري مال را منتفی دانسته و اليام به تقسیم منافع را بدر آن   ،تقسیم مهاياتی وجود دارد

ده اسدت؛ امدا   نمدو فروش اجباري مال مشاع، اشاره اي ن ۀ، به مسئلايران قانون مدنیاد؟ برتري د

بر اين  1357مصوب قانون افراز و فروش املاک مشاع  4و ماده  317قانون امورحسبی در ماده 
فقهاي امامیه، اجبار بر بیع مال مشاع را در جايی كده تقسدیم، متضدمن     بیشتر امر تصريح دارند.

، شدري، را نمدی   هورشمنور  بهمشروع دانسته اند. به علاوه، ناضرر و يا سلب ملکیت آن باشد 
د رها می شود تدا  توان اجبار به تقسیم منافع نمود. بنابراين، مال در همین وضعیت، به حال خو

 ،علامه حلدی  ؛2/350 ،فاضل هندي؛ 14/348، عاملی) شريکان در استفاده از آن مصالحه نمايند.
 ،عدم صحت بیع بدون رضايت مال، است. با اين حدال، گروهدی   ( دلیل اين امر3/462 قواعد،

براي جلوگیري از خراب شدن مال، ضمن عدم پدذيرش اجبدار بدر فدروش و بدا منتفدی بدودن        
 برحاكم ولايت تواند به استناد قاعدة باز اين قرار كه حاكم  ؛اندبرگييدهديگر  یيات، راه حلمها

و اجدرت   هدد را از دست مالکان خارج نموده و اجاره د آن، مشاع صیانت از مال ايممتنع و بر

ناظر به  م.ق. 594مادة در ( 34/314 نجفی،؛ 541 ،فاضل مقداد) ند.كتقسیم  نن آناایمحاصله را 
بده عندوان راه حدل     توسط دادگداه اجاره يا بیع  ،قنات ۀاز تعمیر و تنقی اشركاز  برخیخودداري 
 است.ده ش پذيرفته
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ق. افدراز و فدروش امدلاک     4ق. امور حسبی و يا مداده   316در پايان اگر چه از ظاهر ماده 
ر صورت ممکن نبدودن  مشاع، استفاده می شود كه قانونگذار، اليام به فروش اموال مشترک را د

تقسیم، پذيرفته است؛ اما بهتر آن است كه فروش مال، به عنوان آخرين راه بدراي   ۀانواع سه گان
چدون  پايان بخشیدن به حالت اشاعه در نور گرفته شود و پدیش از اعمدال آن، از تددابیري هدم    

هم چنان بر عدین  اگر بتوان راهی يافت كه به وسیلۀ آن، مالکین مشاع  ؛ زيرامهايات بهره جست

 ن اسدت كده بده ثمدن مدال مشدترک دسدت يابندد.        آعادلانه تر از  ،مال خود تسلط داشته باشند
ی كده بدین مالکدان، تفداهم وجدود      جايذكر است در برخی متون فقهی،  شايان( 260، شريعتی)

مدی  جلوگیري از ورود زيان به مال و قلع مادة نياع با كبراي تقسیم اجباري منافع  ،نداشته باشد
 (7/165، كركی؛ 2/368، قرطبی وب؛ ،اسماعیل؛ 14/329، عاملی) ترديد پذيرفته شده است.

 
 نتیجه گیريجمع بندي و  -4

كتاب، سنت، حکدم عقدل و    مستنداتی معتبر از در تأيید مشروعیت و ضرورت مهايات .1
 .وجود داردبناي عقلا 
باشد. ايدن تقسدیم،   انتفاع می يااز جمله اركان اساسی مهايات، وجود اشاعه در مالکیت  .2

بوده و موضوع آن همواره به صورت مشداع اسدت.    «اشتراک حقوق»مسبوق به وجود حالتی از 
 سیسات حقوقی مشابه نویر تايم شرينگ است.أاين نهاد از ت ةهمین خصیصه، وجه ممیي

 باشد.   ءموضوع تقسیم مهاياتی بايد در برابر استیفاي منفعت قابل بقا .3

 از قوت بیشتري برخوردار است. آن ۀ صلح دانستنهیت مهايات، نوريدر خصوص ما .4

ترين موارد كاربرد مهايات جايی است كه مدال مشداع صدرف منفعدت بدوده و      شاخص .5
كه تقسیم عین مال بدا محددوديت مواجده    همچنین هنگامی شركا مالکیتی بر عین نداشته باشند؛

ت كه با وجود امکان اجبار بر فدروش مدال و   ن اسآبوده و قابلیت افراز نداشته باشد نور يالب 
 ماند. تقسیم ثمن، محلی براي اجراي تقسیم مهاياتی باقی نمی

در مدوردي كده   رسدد  به نور میند. ولی ارا نپذيرفتهاجبار  بهن، مهايات نويسندگا بیشتر .6

-ي ريشده بدرا  ،عین مشاع، قابلیت تقسیم را دارا نبوده و يا مالکیت شركا فقط بر منافع مال باشد

وجوب رسداندن حدق بده     ،لاضررواعد قدلیل بر اجبار، . ممکن استنياع، اجبار  ةكن كردن ماد
 .است ممتنع ت حاكم بريصاحب آن و ولا

 نیست.   وتافمتمهايات زمانی و مکانی اند، احکام چه برخی گفتهبر خلاف آن .7
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 و رجدوع اسدت  ن بر اين باورند كه مهايات، در حکم عقدد جدايي و قابدل    محققا بیشتر .8
فوت، جنون و سفه يکی از شركا از موجبات انفساخ خواهد بود. اما به نور می رسد دست كدم  

پاي بندي به آن ضروري خواهد  ،در مواردي كه امکان اجبار بر تقسیم به رسمیت شناخته شود
 بود.  

و همچدون برخدی كشدورها،    اصلاح قانون مدنی و تکمیدل قواعدد آن    ،در حقوق ايران .9

اجراي تخلیده،   هاياي از احکام اجاره مانند ضمانتتبعیت مهايات از پاره ۀنون در زمینوضع قا
 رسد.شركت، ضروري به نور میاصل در ترويج اين نهاد و حمايت از شركا و 

 
 منابع

 .1361النجاح، تهران ، مکتبه، تحريرالمجلهالغطا، محمد حسینآل كاشف

 .ق 1389 ، موسسه اسماعیلیان، جلد چهارم، قمالفوائدايضاح ، ابن علامه)فخرالمحققین(

 .ق 1404العربی، بیروت،  ، دار احیاء التراثالمغنيابن قدامه، عبداله، 

 .م1988العربی، چاپ اول، بیروت، ، دار احیاء التراثالعربلسانابن منوور، محمد، 

، الاساااالاميالمهاياااااه و اثرهااااا فااااي الفقااااه اسددددماعیل، عبدددددالکريم بددددن محمددددد،  

[online]<http://www.islamtoday.net>[1386/8/15] 

 .1379، انتشارات اسلامیه، چاپ پانيدهم، تهران، حقوق مدنيامامی، سید حسن، 

نامده كارشناسدی ارشدد،    ، پايانبررسي تطبيقي تايم شرين  در حقوق ايران و انگليسانصاري، اعوم، 

 .1383دانشگاه شیراز، 

 ق. 1419،  بیروت ، دارالفکر، الجامع لأحکام القراند، القرطبی، احمانصاري

 . م1986العربی، چاپ سوم، بیروت، ، دار احیاءالتراثشرح المجلهبازاللبنانی، سلیم رستم، 

 .ق1400، بیروت، الهنديهفتاوي، الدينپوري، نوامبرهان

 .1370، تهران، المعارف جامع اسلاميدايرة به نژاد، عباس، 

 .1384، 189و  188، شماره مجله كانون وكلاي مركز، «تايم شرينگ»بینايی، اباصلت، 

 .1379، گنج دانش، چاپ اول، تهران شرح حقوق مدنيحائري شاهبا ، سید علی، 

 .م1991، دارالجیل، بیروت،  درر الاحکام في شرح مجلة الاحکامحیدر، علی، 

 ، قابل دسترسی در: يةالعناية في شرح الهدا، حنفی، محمد بن احمد

http://feqh.al-islam.com/BookHier.asp?DocID=41>/[online]< 



            35                   ... ی در ماهیت، آثار و کاربردهاي مهايات از ديدگاه فقهپژوهش                    1391بهار 

  .ق1409الاسلامیه، چاپ اول، قم، ، دارالکتبتحرير الوسيلة  ،روح اللهخمینی، 

  تا.چا، بیالعربیه، قاهره، بیتب، دار احیاء الک الشرح الکبير، دردير، ابی البركات

 .ق1418العربیه، بیروت،، دار احیاءالکتبالکبيرالشرحالدسوقي عليحاشية الدين محمد، دسوقی، شمس

 .1373، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران لغت نامهدهخدا، علی اكبر،  

 .ق1416العلمیه، بیروت، ، دارالکتبمواهب الجليل في شرح مختصرالجليلرعینی، الحطاب، 

 م. 1997ق/1418، دارالفکرالمعاصر، چاپ دوم، دمشق، و ادلته الفقه الاسلاميزحیلی، وهبه، 

 ، قابل دسترسی در:تبيين الحقايق في شرح كنز الدقايقزيلعی، عثمان بن علی ، 

 http://feqh.al-islam.com/Bookhier.asp?Mode=0&DocID=32&MaksamID=1>/[online] < 

  .ق1421، دارالفکر، بیروت، المبسوطسرخسی، محمد، 

 .1384، انتشارات فکر سازان، چاپ اول، تهران، تقسيم اموال مشترکسرخی، علی، 

  .م1976العربیه، قاهره، ، دار النهضهالمدنيالوسيط في شرح القانونسنهوري، عبدالرزاق احمد، 

  .ق1416الله سیستانی، چاپ اول، قم، ، مکتب آيهمنهاج الصالحينسیستانی، سید علی، 

 قابل دسترسی در:  2003/ 1424، شرح فتح القديربدالواحد، سیواسی، محمد بن ع

http://www.waqfeya.net/category.php?cid=/>81 [online]< 

 .1384،  26)ع(، شماره مجله فقه اهل بيت، «بیع زمانی»شريعتی، سعید، 

 .1375تهران، نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه ، پايانانحلال اشاعه و تقسيم مال مشاعالشريف، مهران، 

الاسلامیه، قم المعارفموسسه ،الافهام الي تنقيح شرائع الاسلاممسالک ، شهید ثانی، زين الدين بن علی

 .ق1414

 ق.1410، انتشارات اسلامی، قم الدمشقيه ةالروضه البهيه في شرح اللمعدددددددد ،  

 .1384چهارم، تهران انتشارات مجد، چاپ ، 1، عقود معين 6حقوق مدني شهیدي، مهدي، 

  .ق1420المعصومه، نشر سپهر، قم ، ، موسسه السیدههداية العبادصافی، لطف الله. 

 .ق1408الاسلامیه، بیروت، ، مکتب نشر الثقافهمجمع البحرينطريحی، فخرالدين، 

 .ق1387المرتضويه، قم ، ، چاپ اول، المکتبهالمبسوططوسی، محمد بن حسن، 

 .م 1998ق/1418چا، دارالتراث، بیروت ، بیتاح الکرامهمف، عاملی، محمد جواد

 ق.1422الصادق، قم، الامامسسه، موتحرير الاحکامعلامه حلی، حسن بن يوسف، 

 .ق 1413موسسه نشر اسلامی، چاپ اول قم.  ،قواعد الاحکامددددددد ، 

 .1365، انتشارات امیر كبیر، تهران ، فرهن  فارسي عميدعمید، حسن، 



 1/88 شمارة       فقه و اصول                                    -مطالعات اسلامی                                                     36

الله المرعشی، چا، مکتبه آيه، بینضد القواعد الفقهية علي مذهب الامامية، مقداد، مقداد بن عبداللهفاضل 

 .ق1403قم، 

 ق.1424النشرالاسلامی، قم، وسسه، مكشف اللثام عن قواعد الاحکامفاضل هندي، محمد بن الحسن، 

 ق.1415، قم،  معجم الفاظ الفقه الجعفريالله، احمد، فتح

 .1381، 177، شماره پیاپی مجله كانون وكلاي مركز، «مالکیت زمانی»فريد،  قدس گويا،

، انتشارات سمت، فقه و حقوق تطبیقی(،  مهايات )افراز زماني و مکاني سرقفليقربانوند، محمد باقر، 

 .1387تهران، 

 م.1988العلمیه، چاپ دهم، بیروت، ، دار الکتببداية المجتهد و نهاية المقتصد، قرطبی، ابن رشد

، چداپ اول،  حقوق قراردادها در فقه اماميهقنواتی، جلیل، حسن وحدتی شبیري و ابراهیم عبدي پور، 

 .1379تهران، انتشارات سمت، 

نشر میيان، چاپ ششدم، تهدران،    ،دوره مقدماتي حقوق مدني )اموال و مالکيت(كاتوزيان، امیر ناصر، 

1382. 

 .1376گنج دانش، چاپ چهارم، تهران،  (،ها و صلححقوق مدني)مشاركتددددددد ، 

 .ق 1421الحبیبیه، كويته پاكستان، ، المکتبهبدايع الصنايعكاسانی، ابوبکر، 

 .1376، نشر حقوقدان، تهران، هايي در حقوق امروزانديشهكاشانی، محمود، 

 ق.1411، موسسه آل البیت، بیروت، جامع المقاصد في شرح القواعدمحقق كركی، علی بن الحسین، 

 .ق 1413الکريم، چاپ اول، قم، ، دارالقرآنهداية العبادموسوي،  محمد رضا گلپايگانی،

، انتشارات مشعل آزادي، تهران المعارف حقوق مدني و تجارتدائرة لنگرودي، محمد جعفر جعفري، 

،1357. 

 .1379، گنج دانش، تهران، مجموعه محشي قانون مدنيددددددد ، 

 .1378، گنج دانش، تهران، ترمينولوژي حقوق مبسوط درددددددد ، 

 .1362بنیاد راستاد، تهران،  ،ترمينولوژي حقوقددددددد ، 

 .1349، سال اول، شماره اول، مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران، «مهايات»ددددددد ، 

 .1370، گنج دانش، تهران، (حقوق مدني )رهن و صلحددددددد ، 

 .1352انتشارات ابن سینا، تهران ، دانشنامه حقوقيددددددد ، 

 .1383ات پايدار، چاپ اول، تهران، ، انتشارحقوق مدنيمدنی، سید جلال الدين، 

 .ق1383، مکتبه محمدعلی صبیح و اولاده، سيره ابن هشاممطلبی، محمد بن اسحاق، 



            37                   ... ی در ماهیت، آثار و کاربردهاي مهايات از ديدگاه فقهپژوهش                    1391بهار 

 .ق1418العلمیه، بیروت، ، دارالکتب، البحر الرائق شرح كنز الدقايقنجیممصري الحنفی، ابن

 .1384، انتشارات ايران، تهران المنجدمعلوف، لويس،  

 .1383، ، موسسه انصاريان، قم(فقه الامام جعفرالصادق)عمغنیه، محمد جواد، 

العلمیده، بیدروت،   ، دارالکتدب مصباح المنير في غرياب شارح الکبيار    ،دمحم ندبماح ،یومیفال ريمق

 .ق1398

 .1301، استانبول، الاحکام في شرح غرر الاحکامدرر ملاخسرو، محمد، 

الاعلدی للشدئون   ، المجلدس الاوقلف، وزارةالمعروفه يموسوعة جمل  عبدالُلصر موسوعة الفقه الاسلاميه

 .م 1986الاسلامیه، قاهره، 

، تصحیح مرتضدی رضدوي، انتشدارات كیهدان،     جامع الشتاتمیرزاي قمی، ابوالقاسم بن محمد حسین، 

 .1371تهران، 

سلامیه، چاپ ششدم، تهدران،   ، دارالکتب الاجواهرالکلام في شرح شرائع الاسلامنجفی، محمد حسن، 

 ق. 1394

 ، قابل دسترسی در:مالکيت زمانينگینسا، 

 [online]<http://www.neginsa.com/images/vila09>. 

 .ق 1403، دارالفکر، دمشق ، (المجموع )شرح المهذبنووي، محیی الدين بن شرف، 

 .1386، بهار و تابستان 197و  196،شماره مجله كانون وكلاي مركز، «بیع زمانی»نوين، پرويي، 

 Georges Rouhette, Civil Code, (French Civil Code Trancelated in english) [on line] 

Available in: <http://www.legifrance.gouve/codes.  

 



 



 ، 1/88، شمارة پیاپیچهارمو  ، سال چهلو اصول هقمطالعات اسلامی: ف
 39 -52، ص1391 بهار

 
 
 

 واکاوی نظریة محقق خراسانی در افزودن مقدمة چهارم

 *به مقدمات حکمت

 
 دکتر محمدرضا علمی   

 دانشگاه فردوسی مشهداستادیار 
Email: elmisola@um.ac.ir 

 

 چکیده
. امكاان الاالاو و   1مشهور اصولیان بر این باورند كه مقدّمات حكمت، متشكّل از سه مقدمه است: 

. در مقام بیان بودن گوینده. اما محقا  رراساانی مقدماه چهاارمی را نیا       3. عدم نصب قرینه؛ 2تقیید؛ 
ی و شااگردان  اف وده است: نبودن قدر متیقن در مقام تخالاب. برری اصولیان متأرّر مانند محقا  ناایین  

؛ هر چناد ب رگاانی همانناد محقا      انددانستهمكتب ایشان، با این اف ایش مخالفت كرده و آن را مردود 
 .اندكردهعراقی و محق  اصفهانی نی  از آن حمایت 

این مقاله، دیدگاه و ادله موافقان و نی  نظرگاه و دلایل مخالفان را در ترازوي بررسی و سنجش قرار 
 ردّ نظر موافقان، قوّت و استحكام ادله مخالفان را به اثبات رسانده است.داده و پس از 

 

 مقدمات حكمت، الالاو، تقیید، قدر متیقن در مقام تخالاب، سیرة عقلا. :هاکلیدواژه

                                                 
 .22/01/1390؛ تاریخ تصویب نهایی: 25/01/1389خ وصول:ی. تار 
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 طرح بحث 

 : 1(1/169مشهور اصولیان بر آنند كه مقدمات حكمت، متشكل از سه مقدمه است)مظفر، 

؛ یعنی متعل  حكم و یا موضوع آن، پیش از فرض تعل  حكام باه   امكان الالاو و تقیید -1
هاا، قابلیات تقسایم    ها، قابل تقسیم به الالاو و تقیید باشد؛ زیرا اگر پس از تعل  حكم به آنآن

گردد)البته بنابر نظار  ها محال میشود و لابعاً الالاو نی  در آنها محال مییابند، مقید سارتن آن

 مشهور(.
متصله یا منفصله بر تقیید؛ زیرا در غیر چنین صورتی، دلالت تصدیقی  عدم نصب قرینه -2

 كلام، بر لاب  ارادة تقیید رواهد بود.

در مقام بیان بودن متكلم؛ در غیر ایان صاورت، كالام وي رهاور در الاالاو نخواهاد        -3
 داشت.

شود كه به مقادمات حكمات معارو     اي عمومی حاصل میبا تحق  این سه مقدمه، قرینه
 باشد.نتیجه این قرینه، رهور كلام در ارادة الالاو می است و

اف اید: عادم وواود قادر    مرحوم محق  رراسانی مقدمه چهارمی را بر مقدمات حكمت می
متیقین در مقام تخالابُ.اما پس از ایشان، برری از اصولیانِ بنام مانند محق  ناایینی و شااگردان   

لفات برراساتند، هرچناد ب رگاانی دیگار همانناد       مكتب ایشان با اف ودن مقدمه چهارم به مخا
 محق  عراقی و محق  اصفهانی آن را تلقی به قبول كردند.

در این مقاله سعی شده است با بررسی و مقایسه منصفانه ادله لارفین، حقیقت امار، آشاكار   
 شود.

 

 بررسی دیدگاه و ادلۀ موافقان نوآوری محقق خراسانی در افزودن مقدمۀ چهارم

مبحث الالاو و تقیید در بیان مقدمات حكمت، مقدمه سوم را نبود قدر متیقن در  آروند در
داند. ایشان ضمن تقسیم قدر متیقن به قدر متیقن در مقام تخالاب)محااوره( و  مقام محاوره می

، ووود قدر متیقن در راارج را، كاه بیارون از مقاام محااوره و تخالااب       2قدر متیقن در رارج

                                                 
 مذكور با مراوعه به كتب اصولی قابل احراز است..  شهرت 1 
.  2.  مااورد ساا وال در یاات روایاات. 1قاادر متاایقن در مقااام تخالاااب معمااولاً در ایاان مااوارد ووااود دارد:  .  2

اسات كاه نا د عار  نسابت باه فهام معنااي          ارهر افراد در یات روایات. اماا قادر متایقن در راارج ماواردي       
لفظی به عنوان مصاداو قطعای و واضاج وواود دارد. مارلًا در اكارم العلمااو فارض شاود قادر متایقن در مقاام             

  تخالاب عالم معمّم است ولی قدر متیقن در رارج، عالم معمّم فالامی است.
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داند؛ زیرا چنین قدر متیقنی، لم در مقام بیان باشد، مضّر به الالاو نمیاست، در صورتی كه متك
 (1/384آروند رراسانی،صلاحیت بیان بودن را ندارد)

در واقع به نظر ایشان، ووود قدر متیقن در مقام محاوره، به من لاه قریناه لفظای بار تقییاد      
 رو دیگر رهوري در الالاو براي لفظ باقی نخواهد ماند. است، از این

 اف اید:سپس ایشان در توضیج مطلب می

 این كه متكلم در مقام بیان باشد بر دو گونه است:
رواهاد آنهاه را تماام    در صدد بیان تمام موضوع حكم رود اسات؛ یعنای ماتكلم مای     -1

نه غیر آن، باه مخالااب تفهایم    موضوع حكم او است، و این كه آنهه بیان كرده موضوع اوست 
 نماید.
در صدد بیان تمام موضوع حكم در واقع باشد، اگر چه مخالاب درنیاباد كاه آن، تماام     -2

موضوع است و در واقع تنها غرض متكلم آن است كه ذات موضوع حكم را تماماً ذكر كند تاا  
نماید، اگر چه مكلاف بار تفصایل و حادود موضاوع، مطلاع        این كه مكلف بتواند آن را امترال

 نگردد.

حال اگر متكلم در مقام بیان به نحو اول باشد، ووود قدر متیقن در مقام محاوره، مخالّ باه   

متایقن، تماام   توان به الالاو تمست نمود؛ زیرا اگار آن قادر  رهور مطل  در الالاو نیست و می
را بیان كند و ترک بیان با تكیه بر وواود قادر متایقن،    بود، بر متكلم واوب بود آن موضوع می

 ارلال به غرض است؛ زیرا لاب  فرض، ووود قدر متیقن به تنهایی تمام موضوع نیست.
تواند براي بیان تماام موضاوع واقعای، باه     اما اگر متكلم در مقام بیان به نحو دوم باشد، می
یاباد  یرا آنهه مكلف در مقام محاوره در میووود آن قدر متیقن در مقام محاوره، اكتفا نماید؛ ز

موضوع واقعی است و بیش از آن هم لازم نیست؛ زیرا لاب  فرض، غرض متكلم این نیست كه 
تفهیم كند، و در دیگر سو، در مقام امترال،  -مانند قسم اول -ذات موضوع را به وصف تمامیت 

ت یا موضوع اعم از آن و واقعای  براي مكلف، فهمیدن این كه فعل انجام شده، تمام موضوع اس
 است، لازم نیست.

و قدر متیقن در محاوره، سوو راصی باشد، و تمام « اُدرلُِ السووَ»مرلاً اگر گوینده بگوید: 
موضوع متكلم در واقع نی  همین قدر متیقن باشد، ووود همین قدر متیقن، در انگیختن مكلاف  

ت كه متكلم توضیج دهد تمام موضاوعش  براي درول در سوو كافی است، و دیگر نیازي نیس

  اول در هر سوقی وایاان وا تمست مكلف به الالاو براي درااهمان قدر متیقن است؛ در ای



 1/88 شمارة          و اصول                                 فقه  -مطالعات اسلامی                                                     42

 نیست. 
تواند بر آن قدر متیقن اكتفا نماید و باید اما اگر غرض متكلم به گونه  نخست باشد، او نمی

تواند به الالاو تمست نماید؛ زیارا  ف میحدود موضوع را تماماً بیان كند، و اگر بیان نكند مكل
-یابد كه تمام موضوع، مطل  است كه شامل قدر متیقن و غیر آن مای او از این عدم بیان در می

 شود.

چی ي بیش از نحوة دوم را « در مقامِ بیان بودنِِ آمر»به لاور رلاصه، به نظر محق  رراسانی
ن موضاوع حكام راود باشاد، باراي حصاول       لازم ندارد؛ زیرا در صورتی كه آمر در صدد بیاا 

مطلوبش یعنی امترال، همین قدر كافی است. تنها در یت مورد بر متكلم واوب است كاه بیاان   
كند مطل ، تمام موضوع اوست، و آن وایی است كه قدر متیقن در مقام محاوره موواود باشاد   

متایقن، تماام    و تمام موضوع، مطل  باشد؛ زیرا ممكن است مكلاف گماان نمایاد هماان قادر     
 موضوع است، و این بر رلا  غرض متكلم است.

در نتیجه هر گاه قدر متیقن در مقام محاوره مووود باشد و متكلم باه لااور مطلا  ساخن      
 گردد كه موضوع حكم، همان قدر متیقن است.بگوید، چنین برداشت می

 

 دیدگاه محقق عراقی دربارة مقدمۀ چهارم

 اف اید:پذیرد اما میایشان اصل كلام آروند را می
این كه متكلم در مقام بیان باشد مراتبی پنج گانه دارد و نقش این مقدمه به ارتلا  مراتب، 

یابد. تنها در مرتبه دوم، سوم و پنجم است كه ووود قدر متایقن در مقاام محااوره و    تفاوت می
 گردد.گیري الالاو، میتخالاب، مانع شكل

گوینده در این مقام اسات كاه مخالااب، ماراد وي را از راود رطاای و دلیال         مرتبۀ اول:
اوتهادي دریابد بدون آن كه در فهم بخشی از مراد به اصل و حكم عقلای تكیاه كناد. در ایان     

شود؛ زیرا همان گونه صورت بدون شت، ووود قدر متیقن در مقام محاوره، مانع از الالاو نمی
دهد و ناه چیا    بر رود رطای و دلیل اوتهادي است كه ارائه میكه گفته شد، تكیه متكلم تنها 

 دیگر؛ و قدر متیقن در مقام محاوره، رارج از رطای و دلیل اوتهادي است.
متكلم در مقام بیان مراد رویش است چه از لاری  رطای و چاه از لاریا  هار     مرتبۀ دوم:

وره وواود دارد. در ایان   آنهه مقارن رطای است؛ مانند قرینه و حكم عقل كاه در مقاام محاا   

 صورت، ووود قدر متیقن در مقام محاوره، مانع از الالاو است.
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 و بهااه قبل یعنی در مقام بیان مراد رود ولااتر از مرتبده در مقامی وسیعاگوین مرتبۀ سوم:
كمت قرینه راروی مانند اوماع باشد. در ایان صاورت، وواود قادر متایقن راارج از مقاام         

 ز الالاو است، و این صورت در مقام ثبوت، متصور است.رطای نی  مانع ا
متكلم در مقام بیان دو چی  است: مراد و تفهایم آن و ایان كاه مخالااب نیا        مرتبۀ چهارم:

بداند كه او در مقام بیان مراد و تمام آن اسات. در ایان صاورت، وواود قادر متایقن در مقاام        

 محاوره، مانع از تحق  الالاو نیست.
گوینده در مقام بیان تمام مراد رود است، اگر چه مخالاب نداند وي در چنین  مرتبۀ پنجم:

مقامی است. در این صورت، ووود قدر متیقن مانع از تحق  الاالاو اسات؛ زیارا وواود قادر      
-متیقن، این امر را كه متكلم در مقام تفهیم مخالاب به این كه او در مقام بیان است، نفای نمای  

 در این مقام نباشد.كند؛ بر رلا  هنگامی كه 
؛ «قبج[ نقض غرض اسات »]محق  عراقی معتقد است، بازگشت مقدمات حكمت به قاعدة 

زیرا اگر متكلم در مقام بیان باشد و لفظ را مطل  بیاورد ولی مقصودش مقید باشد بدون این كه 
گار باه   رود. حال در این صورت، ااي بر تقیید بیاورد، این كار او نقض غرض به شمار میقرینه

قطع احراز كنیم وي در مقام بیان است، این در دلالت عقلای دارال اسات و باه باای راواهر       

 (.1/206ارتبالای نخواهد داشت؛ و اگر به قطع احراز نشود، در بای رواهر دارل است)ررّازي،
 

 دیدگاه محقق اصفهانی 

ن رصاوص  ایشان نی  كه با نظر آروند)ره( در افا ودن ایان مقدماه، موافا  اسات، در ایا      
 نویسد:می

آن  -در صورتی كه حقیقتاً درصدد بیان موضوع حكمش باشاد  -آنهه بر مولی واوب است
شود است كه ذات موضوع حكمش را به تمامه، و آنهه را كه به حمل شایع، تمام محسوی می

 باشد.بیان كند، نه این كه بیان كند كه آن موضوع، تمام موضوع حكمش می
باشاد موواب احاراز تماام موضاوع      این كه آن موضوع، قدر متیقن در مقام محااوره مای   

تواناد  شود، اگر چه احراز نشود كه آن موضوع، تمام موضوع است؛ بناابراین مخالااب نمای   می
در مقام تخالاب، تماام موضاوع حكماش     مبیّن رصوصیت زاید محتمل را نفی نماید؛ زیرا اگر

آید و فایدة تبیین تمام ذات، وووی اكتفا بر آن و عدم تعدي از یباشد ارلال به غرض لازم نم

باشد؛ زیرا سبب و مووبی بر تعدي ووود ندارد به این وهت كه الالاقای وواود نادارد    آن می
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توان قایل به عدم ارادة مطل  شد؛ زیرا با ووود علم مولی به متایقن باودن رااص كاه     بلكه می
اي نصب كند كه را اراده كند بر وي واوب است كه قرینه مانع از الالاو است، اگر مولی مطل 

باشد؛ در غیر ایان صاورت باه غارض     مانع باشد از این كه آن متیقن تمام موضوع حكمش می
رویش ارلال وارد كرده است. از آنهه گفتیم دلیل بر این كاه هماان )رااص( تماام موضاوع      

ر مرحله محاوره و تقیید آن است كه: شود و فرو میان قدر متیقن دحكمش است نی  دانسته می

اولی چی ي است كه با ووود آن مجالی براي الالاو نیست، البته با بقااي احتماال ماراد باودن     
كند و بیاان اسات باراین كاه     باقی بر حال رودش؛ بر رلا  دومی كه دایرة مراد را تضیی  می

 (.2/497ت)اصفهانی، باقی مراد نیست. البته باید اذعان كرد كه تشخیص موضوع مشكل اس
 بررسی ادلۀ مخالفان افزودن مقدمۀ چهارم

 دیدگاه محقق نایینی)ره(-1

ایشان با نظریه آروند مخالفت كرده و بر این باور است كه این مقدمه از مقدمات حكمات  
ضارري باه    -چه در مقام محاوره و چه در راارج  –باشد و اصولاً ووود قدر متیقن مطلقاً نمی

 ندارد. تمست به الالاو
گوید: در مقام بیان بودن متكلم یعنی این كه وي در مقاام بیاان   وي در توضیج نظر رود می

اش واقعاً به آن تعل  یافته است باشد. پس متكلمِ حكیمِ و ملتفات، بایاد كلاماش را    آنهه اراده
 مطاب  مرادش از نظر الالاو و تقیید، القا نماید، و هر گاه مقصاود وي قسام راصای از مطلا     
باشد، باید قرینه متصل یا منفصل بیاورد و مجرد یقین به دراول آن قسام رااص در موضاوع     

تواند قرینه بر ارتصاص حكم به آن باشد؛ از این رو اگار معلاوم   حكم وي و یا متعل  آن، نمی
اي بار  در مقام امترال، مج ي است، این، قریناه  -كه به آن امر شده -شود برری از افراد مطلقی

امر به آن قسم راص نیست تا این كه اتیان به غیر آن قسم از افراد لابیعت مأمورٌ باه  ارتصاص 
 در مقام امترال، وای  نباشد.

 دلیل ایشان بر منع چنین است:  
اگر ووود قدر متیقن در مقام محاوره مانع از تمست به الالاو باشد، باید ووود قدر متیقن 

وصیتی نیست كه مووب ارتصاص منع از تمسات  در رارج نی  چنین باشد؛ زیرا در اوّلی رص
به الالاو باشد؛ بنابراین اگر اوّلی مانع باشد به ملاک قدر متیقن بودن رواهد بود و ایان مالاک   

آید دومی را هم ماانع بادانیم، در   در دوّمی )قدر متیقن در رارج( نی  ووود دارد. پس لازم می

 (.531-1/530مگر به ندرت)نائینی، ماندنتیجه موردي براي تمست به الالاو باقی نمی
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در نتیجه چون این لازم، یعنی مانع بودن قدر متیقن در رارج، مووب فقادان ماورد باراي    
شود )مگر به ندرت(، بالال است و در نتیجه مل وم آن یعنی ایان كاه قادر    تمست به مطل  می

 .متیقن در مقام محاوره مانع از تمست به الالاو شود، نی  بالال رواهد بود
 نظر محقق خویی)ره( -2

ایشان همانند محق  نایینی، قدر متیقن در مقام تخالاب را مانند قدر متیقن راروی دانساته  

است؛ یعنی همان گونه كه دومی مانع از تمست به الالاو نیست، اوّلی نی  چنین اسات، و اگار   
 (.1/602روئی، قرار باشد اوّلی مانع از تمست به الالاو باشد، دوّمی هم باید چنین باشد)

به نظر محق  رویی مراد از قدر متیقن بر حسب تخالاب آن است كه مخالاب از كلام القاا  
هاا  شده بفهمد كه مراد متكلم و ماً همان است، و منشأ آن اموري است كه یكی از بارزترین آن

 واقع شدن در مورد سؤال است.
ق)ع( دربامر  ماامز در رکارو رهبامه ه     مثلاً در موثّقة ابی بُکیر آمده است: زراره از امام  اامد  

ای را بیرهن آهردمد ره تر از رهبمه( ه سنجمب ه غیر آن پرسید. امم )ع( موشتهفَنَک)حیوامی روچک
رهد املای پیممبر خدا الی الله علیه ه آله بمشد ره: مامز در ررو ه مو ه پوست ه ادرار ه گامن می

فمسد است ه آن مامز پذیرفته میست تم ایان راه    سرگین ه هر چیز دیگری از حیوان حرا  گوشت،
؛ 2/209، طوسی؛ 3/397،رلینیدر غیر آن از آمچه خداهمد خوردن آن را حلال ررده، مامز گزارد)

 (.4/345؛ ه 3/408، حر عمملی
در این وا قدر متیقن بر حسب تخالاب، مورد سؤال است؛ زیرا بدیهی اسات كاه احتماال    

ل را اراده كرده باشند و مورد سؤال را اراده نكارده باشاند، و مااً    این كه امام)ع( غیر مورد سؤا
منتفی است، امّا عكس آن محتمل است. ولی سخن در این است كه آیا مورد ساؤال از تمسات   

كند؟ راهراً مانع نیست، و علت، آن است كه رهاور كالام در الاالاو، منعقاد     به الالاو منع می
متیقن( از این وهت اثاري نادارد، و لابیعای اسات كاه      گشته است، از این رو مورد سؤال)قدر 
اي بر رلا  آن نباشد، واای  نیسات، و ایان واا نیا       دست كشیدن از الالاو، مادامی كه قرینه

اي در میان نیست؛ زیرا در مورد قرینه منفصله كه فرض، عدم آن است و قرینه متصله، نی  قرینه

ر، صلاحیت منع از انعقاد رهور در الالاو چنین است چراكه فرض آن است كه قدر متیقن م بو
 اي و  تمست به الالاو نیست. را ندارد، بنابراین چاره

و چون مقام اثبات، تابع مقام ثبوت است، پس الالاو در اولی، كاشف از الاالاو در دومای   

است؛ از این روي اگر از همنشینیِ شخص معیّنی در رارج پرسیده شود و پاسخ داده شود كاه:  
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دهاد كاه ایان    با فاس  وای  نیست، بر حسب فهم عرفی، كسی چناین احتماال نمای    همنشینی
گردد)راوئی،  سخن، تنها به این شخص معین، مختص باشد بلكه قطعاً غیر او را نی  شامل مای 

1/601-602.) 
 نظر امام خمینی)ره(-3

نناد و از  بیایشان نی  ضمن آن كه براي اوراي اصل الالاو، نیازي به انتفاي قدر متیقن نمای 

فرمایند: قدر متیقن در وایی مورد دارد كه امر، مردّد روانند میآن بالاتر اساساً آن را بی معنا می
ها تردد ووود داشته باشد. بین اقل و اكرر باشد یعنی بین تعل  حكم به برری افراد یا ومیع آن

بدون درالات چیا    در حالی كه در بای الالاو، امر دائر است بین تعل  حكم به نفس موضوع 
دیگري در آن، و یا به مقیّد؛ پس امر دایر بین این است كه لابیعات، تماام موضاوع باشاد و یاا      
مقیدّ تمام آن باشد. پس اگر لابیعت، تمام موضوع باشد، قید نقشی در موضوع نادارد، و چناان   

، و ایان  شود از مقیّد بما هاو مقیاّد  چه قید در موضوع، درالت داشته باشد، موضوع عبارت می
گونه نیست كه ذات موضوع را یت محكوم و قید را محكومی دیگر فرض كنیم تاا ایان كاه از    

 قبیل اقل و اكرر باشد.
همهنین اگر لابیعت متقیّد، ]كه در مقابل لابیعتی است كه در ومیع مصادی ، ساري است[، 

دیگر، شت شود نی  از قبیل اقل و اكرر نخواهاد باود؛ در    موضوع قرار گیرد و در درالت قیدي
نتیجه در هیچ مورد، امر دائر بین اقل و اكرر نیست تا این كه انتقاي قدر متیقن معتبر گردد)اماام  

 (.2/327رمینی، 
  

 میرزاحسن بجنوردی)ره(  دیدگاه آیة الله

به حسب دلالت لفظیه وضاعیه،   ایشان پس از این كه مقام تخالاب را به مقام تفهیم و تفهّم
ضارري باه    -به هر معنایی كه باشد -كنند كه ووود قدر متیقن مطلقاًكنند، ارهار میتعریف می
رساند؛ بلكه رهور الالاقی حجت است اگر چاه قادر متایقن در مقاام تخالااب باه       الالاو نمی

 معنایی كه مذكور شد، مووود باشد.

اص وارد گردد)كاه غالبااً چناین اسات(،     وشن است كه چنان چه مطلقای در ماوردي را   ر
كند كه همین مورد را قدر متایقن در مقاام تخالااب نیا      صراحتاً بر شمول آن مورد، دلالت می

نامیم. همهنین روشن است كه گرچه تقیید این الالاو نسابت باه ماورد راودش باه دلیال       می

ییاد نماود و باا ایان     توان آن مطل  را نسبت به موارد دیگار، تق استهجان، ممكن نیست ولی می
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سازد بلكاه در ماوارد شات، باه آن     ووود، این تقیید به موارد دیگر، ضرري به الالاو وارد نمی
یابند به این ها به موارد ورودشان تخصیص میشود، و كسی ادعا نكرده كه مطل الالاو ارذ می

 (.  682-1/683اعتبار كه این موارد، قدر متیقن هستند)بجنوردي، 
 

 الله سید محمد سعید حکیم  آیةدیدگاه 

ایشان بر این باورند كه نظر مرحوم آروند در صورتی وویه است كاه مقصاود از در مقاام    
بودن متكلم، این باشد كه وي در مقام بیان تمام افراد و احوالی كاه حكام وي)ماتكلم( شاامل     

اشاته باشاد،   هاا قصاور د  باشد؛ به نحوي كه اگر بیان وي نسبت به بررای از آن ها است، میآن
مخلّ به غرض او تلقّی گردد؛ زیرا چنان چه قدر متیقنی در مقام محاوره موواود باوده و ماراد    
متكلم نی  مختص به آن باشد، این امر مستل م آن است كه الالاو كالام وي، باراي بیاان باودن     

 .كنندرا اراده نمی1تمام مراد او، صالج باشد. اما راهر آن است كه رردمندان، آن معنا
 آورد:ایشان سپس چند دلیل بر مدعاي رویش، می

ها هیچ راهی براي این كه احراز شود متكلم در مقام بیان تمام مرادش تر الالاودر بیش -1
با آن معناي مذكور است، ووود ندارد؛ زیرا نهایت چیا ي كاه اصال، در ماورد ماتكلم، اقتضاا       

گویاد، تماام   ن كاه آن چاه مای   كند آن است كه وي درصدد بیان مراد رویش است؛ ناه ایا  می
مرادش بوده است، بلكه این امر)این كه تمام مرادش بوده( نیازمند عنایتی رااص اسات؛ مانناد    

 ورود بیان در مقام تحدید و امرال آن.
باشاد زیارا   رسد این ادعا بدون دلیل است بلكه در واقع، دلیل بر رالا  آن مای  به نظر می

لام متكلم است آن است كه وي در مقام بیان تمام ماراد  آنهه مقتضاي اصل عقلایی در مورد ك
 اي بر رلا  آن اصل، اقامه نماید.رویش است و اگر غیر از این باشد باید قرینه

لازمه نظریه آروند، ثباوت مفهاوم باراي الاالاو اسات، در حاالی كاه بنااي عقالا بار            -2
، در «اكارم العاالم  »لم در گ ارة هاشان، نیست. مرلاً هر گاه احراز شود متكگیري از الالاومفهوم

ها ثابت شده است، لابا  دیادگاه یااد شاده،     مقام بیان تمام افرادي است كه وووی اكرام بر آن

 آید اكرام هیچ كس دیگر، به و  عالمان، واوب نباشد. لازم می
این دلیل نی  قابل پذیرش نیست؛ زیرا در صورتی كه متكلم در مقام بیاان تماام ماراد راود     

مفید مفهاوم باشاد و اشاكالی هام در آن     « اكرم العالم»لابیعی است كه در ومله یاد شده باشد 

                                                 
 شود.ها می. یعنی همان تمام افراد و احوالی كه حكم وي شامل آن 1
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ناتماام اسات؛   « هاي رود، آن گوناه نیسات  بناي عقلا در الالاو»نیست؛ زیرا این كه گفته شده 
رسد بناي عقلا بر آن است كه معمولاً بوسایله الاالاو، چناین مفهاومی را اراده     بلكه به نظر می

 كنند.می
نویسد: آن گاه كاه سایرة   وم حكیم در ادامه دلیل دومشان بر ردّ نظریه آروند چنین میمرح

اهل استدلال در بای مرتك ات استعمالی ]معانی به كاار گرفتاه شاده در محااورات[ ملاحظاه      

گردد، به همین وهت است كاه مشاهور گشاته كاه:     شود، باز هم صحت ادعاي ما اثبات میمی
زند بلكه راهراً این كه الالاو به موارد مرال، و ارهر افراد و مانناد  یمورد، وارد را تخصیص نم

یابد، اماري مفارو ع عناه اسات )حكایم،      اند، ارتصاص نمیآن كه متیقن به لحاظ مقام تخالاب
2/57-54.) 

 این كه ایشان چنین امري را مفرو ع عنه دانسته اند، محل تأمل است؛ زیرا هار چناد قاعادة   
، مورد پذیرش نگارنده است اما این كه تعبیر به مفرو ع عنه شاود  «عدم تخصیص وارد به مورد»

لاي متون اصولی مورد نقض و ابرام قرار گرفتاه اسات و   درست نیست؛ زیرا این قاعده در لابه
 باشد.رود همین ارهار نظر و استدلال ایشان بهترین دلیل بر مفرو ع عنه نبودن این امر می

 

 سید محمدباقر صدر   آیة اللهگاه شهید دید

 ایشان معتقد است ووود قدر متیقن در مقام تخالاب، ضرري به انعقاد الالاو 
 كند، به چهار دلیل:وارد نمی 

مقصود از بیان تمام مراد، بیان تمام قیودي است كه در مرحله وَعل،  در موضوع  دلیل اول:
باشد، نه آن كه مراد گوینده، بیان تمام هار  رطای می حكم، ارذ شده است؛ زیرا همین، مدلول

آنهه كه مصداو براي موضوع حكم در رارج است باشد؛ و بین این دو مطلاب فارو بسایاري    
باشد، در حالی است زیرا به لحاظ مرحله وعل، تقیید، امري زاید بر الالاو و لابیعت مهمله می

ه، امر مقیّد[، اقلّ است و الاالاو، اكرار و   كه به لحاظ مرحله تطبی  راروی، حصّه]لابیعت مقید
باشد، و واضج است كه در موارد ووود قدر متیقن در مقام محاوره، اگر چه مقیّد، مبیّن زاید می

است و نی  ثبوت حكم در هر حال براي آن قدر متیقن و اندراوش تحت الالاو در هار حاال،   
یّن نیست)چرا كه لاب  فرض، قید لفظی در باشد، اما موضوع وعل و تقیّد آن به قید، مبمبیّن می

كار نیست(، پس اگر این امر)تقیّد آن موضوع به قید( واقعاً و وداً ثابت باشد، این، بار رالا     

 رهور حالی مذكور است.
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اگر بپذیریم كه می ان، بیان تمام آن چی ي است كه به لحااظ مصاادی  رااروی     دلیل دوم:
له وعل، پس در این صورت بین ایان كاه قادر متایقن از     مراد متكلم است، و نه به لحاظ مرح

رود رطای ثابت شده باشد یا از رارج، فرقی ووود ندارد؛ زیرا لاب  هر دو فرض اگر مقصود 
آید؛ زیرا همان مقید متیقن، اگر چاه در ضامن مطلا     متكلم، مقیدِ متیقن باشد، رلُف لازم نمی

 باشد؛  باشد تمام مراد بوده و مبیّن نی  می

گردد زیرا ارادة هر حصاه )مقیاّد(   اما اگر اصلاً قدر متیقنی در بین نباشد، الالاو منعقد می 
راصی اگر چه فی حد نفسه)بدون تقابل با حصه دیگري( لحاظ شود، مبیّن است اگار چاه در   
ضمن مطل  باشد؛ اما این گفته به اعتبار تعارض آن با احتمال ارادة حصه دیگري در مقابال آن  

هاي مقابل هم، مبیّن نخواهد بود و این بر رالا  واایی   براین قطعاً هیچ یت از حصهاست، بنا
است كه در آن قدر متیقنی اگر چه از رارج، ووود داشته باشد مگر این كه ادعاا شاود قاراین    

 دیگري ووود دارد.
لاب  این لارز تفكر و تفسیر نسبت به الالاو بین این كه ماتكلم واقعااً در مقاام     دلیل سوم:

بیان تمام مراد باشد یا این كه اف ون بر آن در مقام بیان این كه آن نی  تماام ماراد اسات، باشاد     
فرقی نیست؛ زیرا نهایت چی ي كه از آن)در مقام بیان این كه آن چه گفته است، تماام مارادش   

آید این است كه در آن وا دو رهور حالی براي متكلم وواود دارد: یكای   باشد( لازم مینی  می
این كه وي در مقام بیان تمام مراد است و دیگر این كه وي در مقام بیان آن است كاه آن كالام   
نی ، تمام مراد وي است؛ یعنی این كه غیر آن)معنا(، ماراد وي نیسات؛ اماا اضاافه نماودن ایان       

، كنیم كه مقیّد متیقناي در اثبات الالاو ندارد، بلكه به مقتضاي رهور اول، ثابت میرهور فایده
همان تمام مراد است؛ زیرا ثبوت حكم بر ومیع افراد ناامعلوم اسات؛ پاس اگار هماان،)ثبوت      
حكم بر ومیع افراد( مراد باشد كاملاً مبین نیست، و به مقتضاي این كه وي در مقام بیاان تماام   

 كنیم كه آن الالاو، مراد نیست و این كه تمام المراد، مقید متیقن است.مراد است كشف می
مدعاي آروند با لابیعت دلالت الالاقی و مالاک دلالات مقادمات حكمات،      هارم:دلیل چ

سازگار نیست؛ زیرا ووهر )ذات( این دلالت، مبتنی است بر این كه اسم ونس به تنهایی باراي  

كند بلكه تنها براي ارادة مطل ، كافی است؛ زیرا مقیاد، مركاب   دلالت بر ارادة مقید كفایت نمی
اضافه تقیید، پس چنان چه متكلم بخواهد مقید را اراده كند بایاد بیاان    است از لابیعت وامع به

بیشتري ارائه كند، و این تنها بر فرض تصور نخست كه در فهم و تفسیر الالاو پیشای گرفات،   

استوار است. یعنی این كه نظر به مرحله وعل باشد كه در آن تقیید، ازید از الالاو است، نه باه  
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دی  راروی كه در آن، الالاو ازید از حصاه اسات؛ زیارا باا ایان      لحاظ مرحله مجعول و مصا
لحاظ، چی ي كه به اثبات الالاو دلالت كند ووود ندارد؛ زیرا اسم ونس بر ارادة ومیع افاراد،  

كند و اثبات آن به الالاو و مقدمات حكمت، دوَريّ است؛ زیرا كالام در راود ایان    دلالت نمی
ظ فی نفسه به ارادة ومیع افاراد.)ارادة ومیاع افاراد    مقدمات است كه موقو  است بر وفاي لف

 توقف دارد بر الالاو و مقدمات حكمت؛ و تحق  دوّمی توقف دارد بر ارادة ومیع افراد(.

شود كه حتی ووود قدر متیقن بر حسب مقام تخالاب نی  ضرري باه  بدین گونه آشكار می
د باه ثباوت قادر متایقن در     كناد؛ چاه رسا   انعقاد الالاو و تمامیت مقدمات حكمت وارد نمای 

 (.425-3/426 ،صدررارج)
 

 بحث و  بررسی

توان به این نتیجه رساید كاه مشاكلات وادي در لاارن آروناد       با ملاحظه ادله لارفین می
 رراسانی)ره( ووود دارد:

كند از آن گونه كه آروند مطرن میتأثیر و كاركرد ووود قدر متیقن در مقام محاوره آن -1
وا كه به احراز این كه متكلم در مقام بیان تمام مراد رودش باشد منوط شده است، و از لارفی 

ها راهی براي چنین احارازي وواود نادارد،    احراز این امر رود به دلیل این كه در اغلب الالاو
 ماند.بهام باقی میبا مشكل مواوه است؛ پس نقش و تأثیر قدر متیقن م بور، در ا

مقدمه چهارم آروند یعنی این كه عقلا در مقام بیان بودن گوینده را آن گونه كه ایشاان    -2
 اي ثابت و مستقر در بیان ارادة تمام افراد از الالاوِ كلام بشمارند، نامعلوم است.گوید قرینهمی

ارج، ارائاه نشاده   تفاوت آشكاري بین قدر متیقن در مقام محاوره و قادر متایقن در را    -3
است و ملاک و معیاري روشن و قوي در این باره ووود ندارد. بنابراین فرو گذاري باین ایان   

 تواند مورد قبول باشد.دو نمی
آیا ورود حكم در مورد راص را باید و و قدر متیقن در محاوره شمرد یاا ریار؟ اگار     -4

م بپذیریم؛ زیارا مساتل م آن اسات كاه     توانیاولی را بپذیریم لاب  لارن آروند، نتیجه آن را نمی

هیچ مطلقی در رارج ووود نداشته باشد مگر به ندرت، كه این امر قابال قباول نیسات چاون     
 ایم.ضرورتاً بالال است. و اگر دومی را قبول كنیم، باز امري بدیهی را انكار كرده

شد یا این كه عالاوه  فرقی ووود ندارد بین این كه متكلم واقعاً در مقام بیان تمام مراد با -5

بر آن در مقام بیان این كه آن نی  تمام است، باشد؛ زیرا نهایتاً در حالات دوم، دو رهاور حاالیّ    
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شود: این كه وي در مقام بیان تمام مراد رود است، دیگري این كاه وي  براي متكلم حاصل می
معنا، ماراد وي نیسات.   در مقام بیان آن است كه آن كلام نی ، تمام مراد وي است، یعنی غیر آن 

كند كه اي در اثبات الالاو ندارد بلكه همان رهور اولی را ثابت میولی اف ودن این رهور، فایده
 مقیّد متیقن، همان تمام مراد است.

یاابیم آناان بار اساا  یات امار ارتكاازي رایاج در         با مراوعه باه سایرة عقالا در مای     -6

، همهنین، مرال ها، ارهر افاراد و مانناد آن را كاه    دانندمحاوراتشان مورد را مخصِصِ وارد نمی
 دانند. قدر متیقن در مقام تخالابند، رافع الالاو نمی

 
 نتیجه

 دیدگاه آروند و هم مسلكان ایشان در بای قدر متیقن در مقام تخالاب این است:
اسات، از ایان روي    ووود قدر متیقن در مقام تخالاب، به من له قرینه لفظای بار تقییاد    -1

 ماند.دیگر براي لفظ، رهوري در الالاو باقی نمی
شود آنان ووود چنین قدر متیقنی با مراوعه به روش عقلا در محاوراتشان، ملاحظه می -2

 دانند. را مانع از تمست به الالاو می

حكام در مقابل، با ملاحظه ادله و انظار، روشن شد كه دیدگاه و ادلاه مخالفاان، از قاوت و اسات    
 ترین این دلایل عبارتند از:بیشتري برروردار است، مهم

بین قدر متیقن در مقام تخالاب و قدر متیقن در رارج ملازماه وواود دارد؛ پاس اگار      -1
اولی مانع از تمست به الالاو باشد، دومی هم مانع رواهد بود، در نتیجه هیچ موردي مگار باه   

 .ندرت براي تمست به الالاو باقی نخواهد ماند
بین این كه متكلم واقعاً در مقام بیان تمام مراد باشد یا این كه اف ون بر آن در مقام بیاان   -2

 كند.این كه آن نی  تمام است، باشد فرقی ووود ندارد زیرا اولّی همان معناي دومی را افاده می
معلوم نیست از نظر عر ، صرِ  در مقاام بیاان باودن ماتكلم باه نحاوي كاه آروناد          -3
 گوید، صلاحیت این روش را براي بیانِ ارادة تمام افراد از الالاو، داشته باشد.می

یابناد باه ایان اعتباار كاه ایان       ها به موارد ورودشان تقیید میكسی ادعا نكرده كه مطل  -4
 موارد، قدر متیقن هستند.

هاا و  باشد و اماوري نظیار مراال   بر اسا  ارتكازات عقلایی، مورد، مخصّصِ وارد نمی -4

 برند.  رهر افراد، با ووود این كه قدر متیقن در مقام تخالاب هستند، الالاو را از بین نمیا
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 مقدمه

اي داشتته  یكی از مباحث مهم فقهی است هه همواره در فقته امتامی یایگتاه ویت ه     ،خمس
مستائلی متتلتب بررستی شتده هته ب تث موضتوع خمس متعلتق          ،است. در این عنوان فقهی

یكتی از متعلقتات    ،رستد هاست. غنائم و فوائدي هه بته انستان متی   دارترین آنخمس( از دامنه
اي هه این ویوب از مستائل ططعتی   ب ثی نیست؛ به گونه ،خمس است هه در اصل ویوب آن
هم نظر نیستتند   ،ارة گسترة فوائد( اما فقیهان امامی درب16/45 ،مذهب شمرده شده است. نجفی

باعث تفاوت طابل تویهی در گسترة موضوع خمس شده است. از این رو،  ،و این اختلاف نظر
 برخوردار است. ،پرداختن به آن، از ضرورت و اهمیتی خاص

 دربارة غنائم و فوائد به عنوان موضوع خمس، چهار احتمال، مطرح است:
 1دست آید.سودي هه از راه صنعت و حرفه به  .1

چه بر آن تكسبّ و اهتساب، صدق هند؛ و چون هسب به معناي طلب است، پس هر آن .2
یتا  « اربتاح مكاستب  »شود؛ هه از آن بته  تنها سودهاي با طصد ت صیلِ سود درآمد( را شامل می

 شود.تعبیر می« فوائد مكتسبه»

باشتد ماننتد    اي هه با اختیار به انسان برسد؛ گر چه بدون طصد ستود و ستعی  هر فائده .3
 هدیه.

اي هه انسان به دست آرد؛ چه با طصد سود باشد و چه بتدون طصتد و   هر سود و فایده .4
 گویند؛ مانند ارث.می« مطلق فایده»سعی. از این رو به آن 
ها، دو نظریة فوائد مكتسبه نظریة دوم( و نیز مطلق فایده نظریتة چهتارم(   از میان این نظریه

نیز در این پ وهش ت به لطتب الهتی ت بته بررستی ایتن دو نظریته          بیشتر معرهة آراست هه ما 
 پردازیم.می

« مطلق فائده»گفتنی است ستن اصلی در این پ وهش رایع به این است هه بین دو عنوان 

هه هر هدام هه موضوع خمتس باشتد،   هدام یك موضوع خمس است. اما این« فوائد مكتسبه»و 
تتصیص خورده است یتا خیتر، ب تث دیگتري استت هته       آیا به مواردي مانند مؤونه و ارث، 

 هنیم.پرداختن به آن را به مجال دیگري موهول می
 
 

                                                 
 .3/82. این نظریه به م قق خوانساري نسب داده شده است. رک: منتظري، 1
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 نظریۀ نخست: فوائد مكتسبه

(، آیتتت ا  3/109(، حتتاآ آطتتا رضتتا همتتدانی  10/33فقیهتتانی همنتتون م قتتق نراطتتی  
رونتد. ایتن   ( از طائلان نظریة نتست به شمار می356/ 1( و امام خمینی 77برویردي ابوترابی،

دانند و براي اثبات نظریتة ختود، دلیلتی    را موضوع ویوب خمس می« فوائد مكتسبه»فقیهان، 
 هنیم.اند هه هر یك را ت به لطب الهی ت نقل و سپس نقد میمطرح هرده

 دليل اول: آية خم 
« غنیمتت »است بته واةة  « فوائد مكتسبه»برخی فقیهان در استدلل بر اینكه موضوع خمس، 

 اند: سورة مبارهة انفال، تمسك هرده 41آیه در 
وَاليَْتذَامَي وَالْمسَذَايِينِ    غَنمِْتُم مِّن شيَْءٍ فَأَنَّ للِّهِ خُمسَُهُ وَللِرَّسوُلِ وَلذِِِ  الُْرَُْذَي   واَعلَْموُاْ أَنَّمَا

الْجَمْعَانِ وَاللذّهُ عَلذَي    يوَْمَ الْفُرقْاَنِ يوَْمَ الْتََُيوَماَ أَنزَلنَْا علََي عَبْدِناَ  وَاَْنِ السَّبِيلِ إِن ينُتُمْ آمنَتُمْ َِاللّهِ
  يلُِّ شيَْءٍ قَديِرٌ

یك پنجم آن براي ختدا   ، از هر چیزي،آوردید به عنوان غنیمت به دست آننهبدانید هر  و
در راه ماندگان است، اگر به ختدا   مسكینان و یتیمان و خویشان پیامبر، و و ]ص[ رسول خدا و
 حق از باطل، روز رویارویی دو گروه ]مؤمن وهافر در ینگ ةاش روز یدا هنندبنده برآننه  و

دیگتر   و رستول  اید ]پس آن را به عنوان حقّی وایب بته ختدا و  بدر[ نازل هردیم، ایمان آورده

 .خدا بر هرهاري تواناست نامبردگان بپردازید[ و
 تقریب استدلل مزبور، به این گونه است:

فایتدة  »واةة غنیمت، موضوع خمس، معرفی شده و غنیمت نیتز در لتتت بته     در آیة مزبور،

است؛ نته هتر   « فایدة هسب شده»معنا شده است. بنابراین موضوع ویوب خمس، « هسب شده
هه از طرفداران این نظریه است، در توضیح ایتن   مصباح الفقیه(. صاحب 10/12 ،اي نراطیفایده

معنتا شتده   « فایدة مكتسبه»هند هه در آن، غنیمت به اشاره می مجمع الب ریناستدلل به هتاب 

هاي طهتري ماننتد ارث، ختارآ از مصتادیق     گوید: تملّكو سپس در تكمیل استدلل می 1است
 (3/109 ،ضروري است. همدانی« غنیمت»براي ت قق « طصد اهتساب»اهتساب است. بنابراین، 

 نقد و بررسي
« غنیمتت »معرفی شده است. بنتابراین، بتا تبیتین واةة    « غنیمت»موضوع خمس در این آیه، 

شناستی غنیمتت   موضوع خمس در آیة مزبور و نیز دلیل مشابه، روشن خواهد شد. ب ث واةه
                                                 

 (.3/333.  طری ی، المكتسبة الفائدة هي الأصل في لغنيمةا. 1
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. طترائن احتمتالی   3. طرائن احتمالی در آیه؛ 2. ب ث لتوي؛ 1هنیم: را در چهار مرحله تقدیم می
 صر نزول.. طرائن پس از ع4در سایر استعمالت عصر نزول؛ 

 غنیمت در لتت؛

 سه معنا براي واةة غنیمت از هلمات لتویان، طابل استفاده است:
 1دست یافتن به چیزي بدون مشقتّ؛ .1

معناي نتست آن، هر گونه به دست آوردن چیزي است هه فترد، در گذشتته مالتك آن     .2
از نبوده است و سپس معنایی خاص، پیدا هرده استت و آن چیتزي استت هته بته زور و غلبته       

 2مشرهان  گرفته شود.

 3فوائد هسب شده. .3

 توان چنین نتیجه گرفت هه:با تأملی در اظهار نظرهاي متفاوتی هه از لتویان نقل شد، می
گیترد  هند هسب شده( و از آن نتیجته متی  اولً طیدي هه مستدِلّ براي معناي غنیمت بیان می

( 175اصیل لتوي مانند العتین م:  هاي هه غنیمت بر دستاوردهاي طهري صادق نیست، در هتاب
( 1085( ویود ندارد و ظاهراً تنها در هتتاب مجمتع الب ترین م:    395و معجم مقائیس اللتة م: 

آمده است؛ هه ممكن است برداشت وي از مجموع طرائن لتوي و روایی باشد نته بیتان معنتاي    
نتائمی نیستت هته    لتوي صِرف. ضمن اینكه غنائم ینگی ت هه مصداق بارز این واةه است ت غ   

ها تلاشی انجام شده باشد؛ بلكه اعم است هه از اینكه با چنین لزوماً با طصد به دست آوردن آن
ت هه در عبارت اهثر لتویان دیتده  « بدون مشقت»طصدي باشد یا خیر. حتی ممكن است از طید 

ائم ایتن  شود ت چنین نتیجه گرفت هه دلیل نامگذاري دستاوردهاي این چنینیِ ینتگ بته غنت    می

بوده است هه رزمندگان، هدفشان از تلاش مشقت بار ینگ، رسیدن به آن غنائم نیستت؛ بلكته   
( اما در ضمن آن به چیزهایی دستت  147به دنبال پیروزي و اهداف متعالی ترند. رک: حائري، 

ه انتد یعنتی دستتاوردي هت    ها غنیمت گفتهاند. از این رو به آنیابند هه براي آن تلاشی نكردهمی

اند. اما اگر هسی بتا هتدف رستیدن بته غنتائم بجنگتد، هرگتز        براي آن مشقتی را مت مل نشده
 دستیابی بدون مشقت بر آن صادق نیست تا نام غنیمت بر آن گذاشته شود.

                                                 
 (.12/445؛ ابن منظور،4/158؛ و نیز رک: فیروزآبادي، 426/ 4. فراهیدي، الفوز َالشي في غير مشُة. 1

 من أخِ ما َه يختص ثم قبل من يملك لم شيء إفادة على يدل واحد صحيح أصل والنون والميم والنون الغين. 2
 ثم َه والظفر إصاَته راغب اصفهانی نیز نظري مشابه دارد: (.4/397ابن فارس، .  غلبة و َُهر المشريين مال

 (366  .وغيرهم العدى جهة من َه مظفور يل في استعمل
 (.3/333. طری ی،  المكتسبة الفائدة هي الأصل في لغنيمةا. 3



            57                                     موضوع خمس: فوائد مكتسبه یا مطلق فوائد                             1391بهار 

ثانیاً رایع به ادعاي برخی مبنی بر اینكه معناي این واةه در آیة مزبور، غنائم ینگتی استت،   
فتراوان بته هتار    « غنیمت ینگتی »در استعمالت شرعی براي « متغنی»باید گفت: گر چه واةة 

را از دستت نتداده؛   « دست یافتن به هتر چیتز  »رفته است؛ اما نه تنها معناي اولیة خودش یعنی 

اي هته وضتع دیگتري بتراي آن رطتم ختورده       بلكه استتعمال آن در غنیمتت ینگتی بته گونته     
تیب، استفادة غنیمت ینگتی از ایتن واةه   باشد استعمال حقیقی( نیز مورد تردید است. بدین تر

 در آیة خمس، نیازمندِ ویود طرینه است.
ثالثاً نسبت به سایر طیودي هه در عبارات لتویان آمده است، بایتد گفتت: لتویتان در اینكته     
معناي این واةه، مطلق به دست آوردن است یا به دست آوردنی هه بدون مشقت باشد، هم نظر 

هیم براي اثبات موضوع خمس به معناي لتوي غنیمت در همین آیه، بسنده نیستند. لذا اگر بتوا
هنیم، طدر متیقن موضوع ویوب خمس در این آیه به دست آوردنی استت هته بتدون مشتقت     
باشد؛ یعنی اضافه شدن هر طید دیگري به طرینة داخلی یا ختاریی بستتگی دارد. امتا در ادامته     

در این زمینه وارد شده، این طید نیز در موضوع خمتس  خواهیم گفت هه با تویه به روایاتی هه 
 ل ا  نشده است.

 طرائن احتمالی در آیه
 در آیه« شیء»طرینة اول: ویود واةة 

اند هه واةة شیء در آیة مزبتور، اشتاره بته گستترده بتودن      برخی این احتمال را مطرح هرده
موضتوع ویتوب خمتس    صتدق هنتد،   « شیء»موضوع خمس دارد. یعنی هر سودي هه بر آن، 

است؛ گر چه آن شیء، بسیار اندک باشد مانند یك درهم و روشن است چنین مواردي با غنائم 

 (194 ،ینگی سازگار نیست. خویی
رسد نویسنده، خود نیز به ضعب این طرینه تویه داشته است و از ایتن رو، آن را  به نظر می

اند هاشتمی  ونته هته برختی نیتز گفتته     هند؛ زیرا ت همتان گ   در طالب احتمال و اشاره مطرح می

هنتد؛ ولتی ایتن    بتر گستتردگی دللتت متی    « شتیء »( ت درست است هه واةة  1/15شاهرودي، 
تواند در تبیین معناي غنیمت، نقشتی ایفتا هنتد.    گسترش در م دودة همان غنیمت است و نمی

تتی ت    نفی هر گونه طید اضافی بر غنیمت است. یعنی خمس غنیمت، هر غنیم« من شیء»نقش 
اي توان به عنتوان طرینته  نمی« شیء»گر چه غنیمت اندک باشد ت وایب است. بنابراین، از واةة  

 در تبیین مفهوم غنیمت بهره برد.
 طرینة دوم: اطلاق خطاب در برخی آیات پیشین
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هایی ویود دارد هه متویه تمام مؤمنان است نه اینكته من صتر بته    در آیات پیشین، خطاب
 : 29و  28انند آیات رزمندگان باشد. م

يا أَيُّهَا الَِِّينَ آمَنوُاْ إن تَتَُّذُواْ   * واَعلَْموُاْ أَنَّمَا أَموَْالُكُمْ وَأَوْلاَديُُمْ فتِْنَةٌ وَأَنَّ اللّهَ عِندهَُ أجَْرٌ عَظِيمٌ»

 .«ِوَاللّهُ ذوُ الْفَضلِْ الْعَظِيماللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرقْاَناً وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
م قق خویی عمومیت خطاب در این آیات را تأییدي بر عمومیتّ مفهوم غنیمت نسبت بته  

 (194غنائم ینگی دانسته است. 
با تویه به اینكه این آیات در میان آیات طتال، مطرح شده است و در عمومیت آن نسبت به 

توانتد تأییتدي بتر ایتن     ن ت تردیدي نیست؛ بنابراین می تمام مؤمنان ت رزمندگان و غیر رزمندگا 
باشد هه ویود موضوعی مانند طتال، دلیل ان صار آیات بر مفاهیم ینگتی نیستت؛ و بته دیگتر     
ستن، مورد و مصداطی هه حكم بته مناستبت آن صتادر شتده استت، آن حكتم را تتصتیص        

در همان ینگی دانستت هته   زند. چه اگر طرار بر چنین تتصیصی باشد باید آن را من صر نمی
رستد هستی   ( هه البته به نظر نمتی 3/163،مجمع البیانآیه رایع به آن نازل شده است طبرسی، 

 چنین ان صاري را طبول داشته باشد.
 طرائن احتمالی در سایر استعمالت عصر نزول

 تواند بته عنتوان طرینتة ختاریی    آشنایی با سایر هاربردهاي واةة غنیمت در عصر نزول، می

براي فهم معناي این واةه به هار رود. از این رو ت به لطب الهی ت نتست به استعمالت طرآنتی    
 پردازیم.و سپس سایر استعمالت عصر نزول می

 یك. غنیمت در طرآن

به یقین در تمتام ایتن نتُه متورد،      1مادة غنم و مشتقات آن نُه بار در طرآن به هار رفته است.
است هه معنتاي آن  « غَنَم»ست؛ زیرا سه استعمال آن، مربوط به واةة معناي واحدي اراده نشده ا

هه در برخی موارد به معنتاي غنتائم ینگتی استت، هتاملاً      « متانم»باشد و با واةة می« گوسفند»

هم در تمام استعمالت طرآنی بته یتك معنتا نیستت؛ چته،      « متانم»باشد. حتی واةة متفاوت می
غنائم ینگی به هار نرفته است؛ گتر چته در متوارد دیگتر،      دست هم در یك استعمال به معناي

-هتا و نعمتت  سورة مبارهة نساء، واةة مزبور در معناي پتاداش  94رسد. در آیة چنین به نظر می

 هاي اخروي به هار رفته است:

                                                 
« غنم»( و واةة 20و  15،19و فتح:  94 نساء:چهار مرتبه « متانم»(؛ واةة 69و  41، دو بار  انعام: «غنمتم». واةة 1

 (.18و طه: 78، انبیاء:146سه بار  انعام:
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ولوُاْ لِمَنْ أَلَُْي إِلَيْكُمُ السَّذََمَ لسَذْ َ   يَا أَيُّهَا الَِِّينَ آمَنوُاْ إِذَا ضَرََْتُمْ فِي سبَِيلِ اللّهِ فتََبيََّنوُاْ وَلاَ تَُُ»
هُ علََيْكُمْ فتََبيََّنوُاْ مؤُْمنًِا تبَْتَغوُنَ عَرَضَ الْحيََاةِ الدُّنيَْا فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ يَثيِرَةٌ يََِلِكَ ينُتُم مِّن قَبلُْ فَمَنَّ اللّ

 «.إِنَّ اللّهَ يَانَ َِمَا تَعمَْلوُنَ خَبيِرًا

بته   تف ّص هنیتد و  ت قیق و ،هنید سفر می هنگامی هه در راه خدا! اي اهل ایمان»یمه: تر
ارزش  هالي بتی  بدین وسیله[ وهند، نگویید: مؤمن نیستی ] هسی هه نزد شما اظهار اسلام می

غنایم فراوانی است. شتما هتم    پس نزد خدا ]غنائم ینگی[ را طلب هنید. زندگی دنیا ناپایدار و
یقیناً ختدا   .تف ّص هنید منتّ نهاد. پس باید ت قیق و بر شما وند؛ خدا، چنین بودیداینپیش از 

 «.دهید آگاه است انجام می همواره به آننه
هتا پتی بترد.    توان به اخروي بودن این نعمتت ، می«متانم»و « عرض الحيوة الدنيا»از تقابل 

از متانم در این آیه، غنائم ینگی نیست. در اي بر این باشد هه مراد تواند طرینههم می« عند ا »
تتوان  شود. بنتابراین، نمتی  این آیه، صراحتی بر طیود مطرح شده در معناي غنیمت هم دیده نمی

 در آیة خمس دانست.« غنمتم»اي بر معناي واةة استعمالت دیگر طرآنی این ماده را طرینه
 دو. غنیمت در سایر استعمالت عصر نزول

غنم در عصر نزول، افزون بر طرآن در سایر استعمالت نیتز رائتب بتوده استت.     هاربرد مادة 
گاهی این ماده در مصداطی خاص مانند غنیمت ینگی بته هتار رفتته و گتاهی هتم در معنتایی       

هاي زیتر از متواردي استت هته در     اصلی لتوي، یعنی سود و فایده، استعمال شده است. نمونه
 رفته است.معناي هلّیِ سود و فایده به هار 

 لذه  رهنذه،  الذِ   صاحبهل الرهن الرهن، يغلق لا»فرمایند: هه می ز ص(حدیثی از پیامبر عزی

 «. غرمه وعليه غنمه

شود؛ بلكه ]همواره[ ملكِ هسی است هه بته  عین مرهونه از ملكیت صاحب آن خارآ نمی»
ابتی یمهتور،     ابتن  «.رهن گذاشته است. هر گونه سود و زیانی داشته باشد، از آن مالك است

1/221) 
، هه به معناي ضرر و زیان است، طرار گرفتته. از طرینتة   «غرم»در مقابل « غنم»در اینجا واةة 

توان فهمید هه این واةه در معناي مطلتق ستود بته هتار     تقابل و این هه در ب ث رهن آمده، می
اي فقهی شتكل  رفته و هیچ طیدي در آن ل ا  نشده است. با بهره گیري از همین روایت طاعده

(؛ یعنی غرامت و زیتان متویته هستی    284مصطفوي، « من له الغنم فعليه الغرم»گرفته است هه 
 شود هه سود از آنِ اوست.  می



 1/88 شمارة                       فقه و اصول                     -مطالعات اسلامی                                                     60

« متتنم »در روایتی، امیر مؤمنان ع( براي بیان پر ثمتر بتودن دیتدار بترادران ایمتانی از واةة      
 اند: استفاده هرده

 «.  قلوا وإن جسيم مغنم الإخوان لُاء»

 (2/179هلینی،«. دیدار برادران ]ایمانی[ سودي عظیم است؛ هر چند اندک باشند»
هتا  ظاهراً مراد حضرت از این سود عظیم، من صر در سودهایی نیست هه انسان، طاصتد آن 

 است. ن ع(بوده است؛ بلكه هر گونه سودي، منظور امیر مؤمنا
ر نهتب البلاغته نیتز بته معنتاي ستود و       این ماده به صورت گسترده و با مشتقات متتلفی د

 هنیم:منفعت به هار رفته است. از این موارد نیز به یك نمونه اشاره می
 ( 150طصار«. لاتكن ممن  ... ير  الغنم مغرماً و الغرم مغنماً» 

 «.بینداز هسانی نباش هه ... سود را زیان و زیان را سود می»
گی، اراده شده است و ثانیاً دلیلی بتر ان صتار مفهتوم    در این استعمال نیز اولً غیر غنائم ین

 شود.در سودهایی هه با طصد، همراه است، دیده نمی« متنم»
 طرائن پس از عصر نزول
اند و این بدان معناست هه تفسیر و توضتیح آیتات الهتی از ستوي     اهل بیت ع(، طرآن ناطق

رو، به منظور فهم مراد خداونتد از   آنان، منبعی مطمئن براي فهم مراد خداي تعالی است. از این

 رویم هه در تفسیر آیة خمس بیان شده است.غنیمت، به سراغ روایاتی می
امام یواد ع( در روایتی، فوائد را ت به طور مطلق ت متعلق خمس معرفی هترده و در تأییتد     

 هنند:آن به همین آیه، تمسك می

 مذن  غنمذتم  أنما واعلموا": تعالى الله قال امع يل في عليهم واجبة فهي والفوائد الغنائم فأما»
 المذرء،  يغنمهذا  الغنيمذة  فهذي  الله يرحمذك  والفوائذد  والغنذائم  "... وللرسول خمسه لله فأنشيء 
 1(2/61طوسی، الستبصار،«.  ... والجائزة، يفيدها والفائدة

-معنتا فرمتوده  هاي روزانه ت به طور مطلق ت امام صادق ع( نیز غنیمت در این آیه را به بهره

 اند:
 غنمتم أنما واعلموا"تعالى طوله له طلت: طال ا  ع( عبد أبی عن عبس بنی مؤذن حكیم عن»
 (54همان،«.)... َيوم يوما الإفادة والله هي: قال " وللرسول خمسه لله فأنشيء  من

                                                 
 . در ب ث دلیل روایی ت به فضل الهی ت بیشتر در بارة این روایات، ستن خواهیم گفت.1
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لله واعلموا انما غنمذتم مذن شذيء فذأن     "گوید از امام صادق ع( دربارة آیة حكیم مؤذن می»
پرسیدم. حضرت فرمودند: طسم به خدا ]منظور از[ غنیمت، بهتره و استتفادة    "خمسه وللرسول
 ...«.روزانه است 

بدین ترتیب، در روایات تفسیري نیز غنیمت به فائدة مطلق تفسیر شده است و طید سعی و 
 تلاش در این فایده، مطرح نیست.
 توان نتیجه گرفت:با تویه به آننه گذشت می

موضتوع  « غنیمتت »سورة مبارهتة انفتال استت هته در آن،      41آیة دال بر خمس، آیه تنها  .أ
هته معنتاي واةة   هاي لتت، شاهد مطمئنی بتر ایتن  خمس معرفی شده است. با مرایعه به هتاب

آیتد،  شود؛ بلكه معنایی هه از عبارات لتتوي بتر متی   باشد، یافت نمی« فوائد مكتسبه»، «غنیمت»
 است.  « فایدة بدون مشقت»

اي بر معنایی فراتر از معناي لتوي براي غنیمت، در خود این آیه و آیات همجوار، طرینه .ب
 آید.به دست نمی

در طرآن و سایر استعمالت عصر نزول، گتاهی در مصتادیقی ماننتد    « غنم»گر چه، مادة  .آ
غنیمت ینگی به هار رفته است، اما همننان در معناي اصلی خود نیز دست یافتن بته چیتزي(   

 توان وضع یدیدي براي آن در نظر گرفت.هار رفته است؛ و به همین دلیل نمیبه 

هم نظر نیستتند و برختی طیتد بتدون     « غنیمت»هه لتویان در معناي دطیق با تویه به این  .د
از ایتن رو رایتع بته موضتوع      1شتود؛ مجمل می« غنیمت»اند، معناي مشقت را هم اضافه هرده

طدر متیقن اهتفا هرد هه همان دست یافتن به چیزي بتدون   ویوب خمس در آیة مزبور، باید به

شتود. بلكته   دیده نمتی « فوائد مكتسبه»مشقت است. اما در هر صورت، دلیلی بر تقیید فایده به 
تتوان زد همتان بتدون    بایست موضوع خمس را مطلق فایده دانست و نهایت طیدي هته متی  می

 مشقت بودن است.

شتود. در ایتن حتدیث،    روایت ابن سنان نیز روشن می گفتنی است از ب ث پیشین، مفهومِ
 هند:ابن سنان از امام صادق ع( نقل می

خمتتس، فقتتف و فقتتف در غنتتائم است. طوستتی، «. لذذيا الخمذذا الا فذذي الغنذذائم خاصذذة»
 (2/56الستبصار،

                                                 
ادامه  . البته بدون در نظر گرفتن دلیل روایی هه میتواند به عنوان یك طرینه در معناي آیه استفاده شود و در1

 معلوم می شود هه چنین طیدي در روایات، ل ا  نشده است.
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، مطلق دانستیم، موضوع خمتس  «فوائد مكتسبه»با تویه به اینكه معناي غنیمت را نسبت به 
 شود.وایت نیز من صر به فوائد مكتسبه نیست بلكه مطلق فوائد را شامل میدر این ر

 پاسخ به یك سؤال

هنند هه اگر یعل ویوب خمس با این تعمیم از همان صدر برخی این پرسش را مطرح می
اسلام بوده است، چرا گزارش تاریتی از تأهید بر خمس و دریافت آن ت فراتر از غنائم ینگتی   

توان همتین  ها به ما نرسیده است؟ آیا نمیبر مكرم ص( و حاهمان بعدي تا مدتت در زمان پیام
نكته را شاهدي بر این دانست هه ویوب خمس در ابتدا تنها براي غنائم ینگی، یعتل شتد و   
سپس در زمان امامان بعدي این یعل، تعمیم یافت؟ چه، اگر ویوب خمتس بته صتورت عتام     

 (2/43رسید. هاشمی شاهرودي، ی از آن به ما میهاي تاریتشد، حتماً گزارشیعل می
توان گفت: ما دلیل ویوب خمس را بررسی هردیم و به این نتیجه رستیدیم  در یواب می

هاي تاریتی ت بتر فترـ ت      هه موضوع خمس، مطلق فائده و عام است. از سوي دیگر در نقل
داریم. برایند دو مطلب گزارشی از دریافت خمس و نیز تأهید بر آن در بعضی مصادیق خمس ن

مزبور،  این است هه خمس از همان ابتدا براي موضوعی عام یعل شده استت امتا نستبت بته     
توان از این دو مطلب، نتیجه گرفت هه بعضی مصادیق تطبیق و تأهید نشده است. بنابراین، نمی

( امتا اینكته چترا چنتین     7/110ویوب خمس براي موضوعی خاص، یعل شده است. فیاـ، 

طبیق و تأهیدي انجام نشده است، ممكن است به یهت ویود شترایف ختاص زمتانی باشتد؛     ت
مشابه آننه در زمان امام یواد ع( در روایت مفصلی از علی بن مهزیار مطرح شتد. برختی نیتز    

دانستند هه بعد از ایشتان، ظالمتان و   اند هه چون پیامبر اهرم ص( میاین احتمال را مطرح هرده

گیرند و بتش مهمی از خمس هم به طور طبیعتی بته والیتان    را به دست میغاصبان، حكومت 
 (2/45رسید، چنین تطبیق و تأهیدي انجام نشد. هاشمی شاهرودي، می

 دليل دوه: روايا 
است، به روایات تمسك « فوائد مكتسبه»برخی فقهیان در استدلل بر اینكه موضوع خمس، 

 هنیم.میها را بررسی ترین آناند. مهمهرده
 به هار رفته است:« اهتسب»و « استفاد»، «افاد»ها واةة روایاتی هه در آن

 «عن سماعة قال: ، عثمان َن الحسين عن، عمير أَي اَن عن، أَيه عن، إَراهيم َن علي
 (  1/545هلینی، «. الناس من قليل أو يثير أفادسأل  أَا الحسن)ع( عن الخما؟ فُال: في يل ما 

فرماینتد: خمتس در هتر چیتزي     پرسد. امام مییواد ع( رایع به خمس می سماعه از امام»
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 «.برنداست هه مردم از آن سود می
 «الأشذعر   الحسذن  َن محمد عن مهزيار َن علي عن جعفر أَي عن الله عبد َن سعد 
 يسذتفيد  مذا  جميع على أ الخما عن اخبرني الثاني)ع( جعفر أَي إلى أصحاَنا َعض يتب: قال

 َعد الخما: َخطه فكتب؟ ذلك وييف الصناع وعلى الضروب جميع من يثير و قليل من الرجل
 (  4/123 طوسی، تهذیب الحكام، .«نةوالمؤ

اي نوشتتند و  گوید: بعضی از اص اب ما به امام یواد ع( نامته م مد بن حسن اشعري می»
برد، چته انتدک و   در آن از خمس پرسیدند هه اولً آیا خمس بر تمام چیزهایی هه فرد بهره می

چه بسیار، از هر نوع است و بر صنایع هم وایب است؟ ثانیتاً ]ایتن ویتوب[ چگونته استت؟      
 «.حضرت به خف خود نوشتند: خمس پس از مؤونه است

 «الُاسذم  َذن  الله عبذد  عذن  الحسين َن محمد عن [محبوب َن علي َن محمد] وعنه 
 ممذا  الخما ايتسب أو غنم امرئ يل على: الله)ع( عبد أَو سنان قال َن الله عبد عن الحضرمي
 (122همان،«. ... أصاب
امام صادق ع( فرمودند: هر هسی هه غنیمتی به دست آورد یا هستبی هنتد، وایتب استت     »

 ...«.خمس آننه را به وي رسیده است، پرداخت هند 
 «َذن  علذي  عذن  الزَيذر  َذن  محمذد  َن علي الحسن أَي عن عبدون َن أحمد أخبرني 

 َشذير  َذن  الصمد عبد عن سنان َن محمد عن يوسف َن علي َن الحسن عن فضال َن الحسن
 مذن  غنمتم أنما واعلموا" تعالى قوله له قل : الله)ع(قال عبد أَي عن عبا َني مؤذن حكيم عن

 (2/54طوسی، الستبصار، «. ... َيوم يوما الإفادة والله هي: قال "وللرسول خمسه لله فأنشيء 

واعلموا انما غنمذتم مذن شذيء فذأن لله     "امام صادق ع( دربارة آیة گوید از حكیم مؤذن می»
پرسیدم. حضرت فرمودند: طسم به خدا ]منظور از[ غنیمت، بهتره و استتفادة    "خمسه وللرسول
 ...«.روزانه است 

و « استتفاده »، «افتاده »هتاي  تقریب استتدلل: م تور استتدلل در ایتن دلیتل، معنتاي واةه      
این روایات، واةگان مزبور بته عنتوان موضتوع خمتس، مطترح شتده       است؛ زیرا در « اهتساب»

اي، پس است؛ و چون معناي این واةگان ت به باور مستدل ت فوائد هسب شده است نه هر فایده  
 شود.موضوع خمس به فوائد هسب شده، م دود می

ه بتا  اي نیست؛ بلكه فوائدي استت هت  ها هر نوع فائدهگوید: معناي این واةهم قق نراطی می
ها موضوع خمتس طترار   نوعی سعی و تلاش به دست آمده باشد. بنابراین، هنگامی هه این واةه
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( برخی نیز در توضتیح  10/12 ،شود. نراطیگیرد، متعلق خمس به ارباح مكاسب، م دود میمی
اند: افاد در لتت به معناي استفاد به هار رفته است و استفاد از بتاب استتفعال   معناي لتوي گفته

اي اطتلاق  رساند. بنابراین، افاد و استفاده بتر فایتده  است و این باب، معناي طلب و سعی را می

 ( 753شود هه با طلب و سعی به دست آید. نوري همدانی، می
 نقد و بررسي     

به ل ا  سندي، روایت اول معتبر است. اما روایت دوم به خاطر ویود م متد بتن حستن    
بد ا  به طاسم و روایت چهارم، دست هم به دلیل ویتود علتی   اشعري، روایت سوم به یهت ع

 باشد.بن م مد بن زبیر، طابل اعتماد نمی
اما براي طضاوت رایع به دللت این روایات، باید سه واةة افاد، استفاد و اهتسب را بررسی 

رایعه هنیم ها به هار رفته ملتوي هرده سپس به طرائن احتمالی در روایاتی هه این واةگان در آن
 ها، موضوع خمس نیز روشن گردد.تا با مشتص شدن معناي دطیق آن

 یك. معناي لتوي افاد، استفاد و اهتسب
انتد.  دانستته « طلتب رزق »را با ثلاثی مجرد آن، هم مفهوم و به معناي « اهتساب»برخی واةة 

انتد. ابن  هترده را به طلب هتردن همتراه بتا ستعی و تتلاش، معنتا       « اهتساب»اما گروهی دیگر، 
در « طلتب »( در هر صورت، معنتاي  1/716 ،و ابن منظور 124/ 1 ،؛ فیروزآبادي1/110 ،حایب

را به فوائد ناخواسته و غیر اختیتاري اطتلاق هترد و    « اهتساب»توان این واةه نهفته است و نمی
 شود.شامل چنین مواردي نمی

فیتروز   ،2/521 ،آمده است. یوهري «ثبت»در استعمال ثلاثی مجرد به معناي « فاد»اما مادة 

بهتره  »و « عطتا هتردن  »هنتد:  ( و با رفتن بته بتاب افعال افتاد( دو معنتا پیتدا متی      1/324 ،آبادي
روند ( این دو معنا در این باب متضاد به شمار می1/325 ،؛ فیروز آبادي2/521 ،یوهري«. بردن

و باید هر هدام را به همك طرینه، تعیین هرد. اما باب استفعال این ماده استفاد( تنهتا در معنتاي   

در « افتاد »بتا  « استتفاد »( بدین ترتیب، 2/521 ،به هار رفته است. یوهري« بهره بردن»دوم یعنی 
 رک و با آن مترادف است.یكی از معانی بهره بردن( مشت

توان چنتین طیتدي   اي نشده است و لذا نمیدر هیچ یك از این معانی به مفهوم طصد، اشاره
را به آن اضافه هرد. این طید از هاربرد این ماده در باب استتفعال هتم ت هته برختی آن را ادعتا        

، همیشه داراي معناي باشد؛ زیرا باب استفعال( ت طابل برداشت نمی 753اند نوري همدانی، هرده
(؛ همتا اینكته بته نظتر     1/110طلب نیست؛ بلكه این باب معانی دیگتري هتم دارد استترآباذي،    
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بعضی، باب استفعال در این ب ث، ظهور در معناي صتیرورت دارد نته طلتب. رک: طباطبتائی     
 (9/521حكیم، 

افه هتردن هتر طیتد    اند، مطلق است و اضت بنابراین، معنایی هه لتویان براي این دو واةه گفته

توان بتا استتفاده از معنتاي لتتوي واةگتان مزبتور،       باشد از این رو، نمیدیگري نیازمند دلیل می
 موضوع خمس را به فوائد مكتسبه مقید هرد.

 دو. طرائن احتمالی در روایات
یستجو از طرائن احتمالی در یك ستن، نقش بسزایی در فهم متراد گوینتده دارد. چته، در    

به طور معمول ت طرائنی ویود دارد هه بتش طابل تتویهی از متراد گوینتده را بته       هر هلامی ت 
هند. بر این اساس ممكن است در روایاتی هه از موضوع خمس ستن گفتته  متاطب، منتقل می

« استتفاده »و « افتاده »، «اهتساب»شده است، طرائنی مویود باشد دالّ بر اینكه آیا مراد امام ع( از 
 یا فوایدي هه با طصد و سعی به دست آید؟مطلق فائده است 

تر است؛ زیرا ظاهراً تنهتا در یتك   ، مطلب روشن«اهتساب»دربارة طرائن احتمالی براي واةة 
روایت از این واةه براي بیان موضوع خمس، استفاده شده است و  در آن روایت، مادة غنیمتت  

استت و چتون غنیمتت، هتر نتوع      نیز در هنار این واةه براي بیان موضوع خمس به هار رفتته   
شتود، موضتوع خمتس، اعتم خواهتد بتود. بنتابراین، گتر چته در معنتاي           اي را شامل میفائده

 تواند موضوع خمس را به فوائد مكتسبه، مقید هند.، طصد و طلب نهفته است، اما نمی«اهتسب»
 است:  ، دو طرینه مطرح «استفاد»و « افاد»اما نسبت به طرائن احتمالی رایع به واةة 

 طرینة اول: سیاق .1

اند متراد  اي بر خلاف نظر مستدِلّ گرفته و گفتهبرخی سیاق روایت علی بن مهزیار را طرینه
و « یمیع ما یستفید»است. در این نگاه، عباراتی مانند « مطلق فائده»در این روایت، « استفاده»از 
صتریح در ایتن تعمتیم    رستاند و هتم چتون    را می« فی هل فائدة»، مفهوم «من یمیع الضروب»

 (2/103است. هاشمی شاهرودي، 
، صریح در تعمیم است؛ اما این تعمیم در دایترة معنتاي   «یمیع»نقد و بررسی: گر چه واةة 

شود. هر چه بر آن، استفاده صدق هند ت پتس از هستر مؤونته ت موضتوع        م دود می« یستفید»
شتود و  تمام فوائد را شتامل متی   خمس است. حال اگر معناي لتوي استفاده، مطلق فائده باشد،

گیرد. نكتة طابتل تویته   اگر معناي آن فائدة مقید به طصد و طلب باشد، همین فوائد را در بر می
 ه،تتة خمس به استدلل بر تعمیم در آن آیتتدلّ، مشابه همین اشكال را در آیتاین است هه مست
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 1هند!ه، استدلل می( ولی در این روایت به همان شیو1/15مطرح هرده است همان  
گیري امتوال  هاي متعارف در بهرهبه روش«  استفاده»و « افاده»اند دو واةة تذهر: برخی گفته

انصراف دارد نه اینكه از این یهت اطلاق داشته باشد و فوائد غیر متعارف را نیز شامل شتود و  

نشده است. هاشتمی   اند هه خمس براي سودهایی غیر منتظره و غیر متعارف، یعلنتیجه گرفته
رسد با تصری اتی هه به عمومیتت در روایتات بته هتار رفتته      ( اما به نظر می2/106شاهرودي، 
 ، دلیلی بر این انصراف، ویود ندارد.«من یمیع الضروب»و « یمیع ما یستفید»است مانند 

 و ... در روایات دیگر« هدیه»هایی مانند طرینة دوم: تصریح به واةه .2
اند. ایتن  ها وایب دانستههایی بیان شده و ائمه ع( خمس را در آنروایات، نمونهدر بعضی 

ها مصداق فوائد مكتسبه نیست بلكه از مصادیق فوائدي است هه بدون سعی و طلتب بته   نمونه
اي بتر متراد   توان این روایات را ت هه صراحت در تعمیم دارد ت طرینته   دست آمده است. لذا می

هاي مزبور اهتساب، افاده و استفاده( دانست. ب ث از این طتراین را در ادلتة   معصوم ع( از واةه
 هنیم.نظریه دوم مطلق فائده( ت به فضل الهی ت دنبال می

 روايت علي بن مهزيار

 اند:اي، خمس را در هالها و مستقلات، وایب دانستهامام ع( در مكاتبه
ِ  َذأمر   َالُيذام  امرتنذي  له قل : راشد َن علي أَو لي قال قال مهزيار َن علي  حُذك  وأخذ

 علذيهم  يجذب  فُذال  .أجيبذه  مذا  أدر فلم ؟حُهشيء  وأ  َعضهم لي فُال .ذلك مواليك فأعلم 
   التاجر و 2قال .وضياعهم أمتعتهم في: فُالا  شيء؟ يفف فُل  .الخما

 (4/123 طوسی، تهذیب الحكام، .نتهمومؤ َعد أمكنهم إذا ذلك: فُال َيده والصانع عليه 

گوید: به امام ع( عرـ هردم: بته متن دستتور    هند هه میعلی بن مهزیار از ابوعلی نقل می
دادید هه براي امر شما اطدام هنم و حقتان را بگیرم. این مطلب را به اطلاع دوستتانتان رستاندم.   

د: ها گفتند: حق امام هدام است؟ من هم ندانستم چه یواب دهم. امتام ع( فرمودنت  بعضی از آن

بر آنان خمس وایب است. عرـ هتردم: در چته چیتز؟ فرمودنتد: در هالهتا و مستقلّاتشتان.       
هنتد، خمتس وایتب استت. ستپس      فرمودند: بر تایر و هسی هه به دست خود صنعتگري متی 

 اضافه هردند: این خمس، در صورتی است هه بعد از مؤونه برایشان ممكن باشد.

                                                 
 . در ب ث آیه خمس به این استدلل و یواب اشاره هردیم.1

 .9/500آمده است. رک: حر عاملی، « طلت»، «طال»و به یاي « صناعهم»، «ضیاعهم». در بعضی نسته ها به یاي 2
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، یمع متاع است و متتاع یتا بته معنتاي     «امتعه»اید: فرمتقریب استدلل: مرحوم همدانی، می
خصوصِ هالي تجاري است و یا هر چه هه از آن منفعتی حاصل شود. اگر معناي متاع را عتام  

در این روایت، انصراف به منافعی دارد هه با سعی و تلاش بته  « امتعه»هم در نظر بگیریم، واةة 

هاي پایانی روایت استت  بر این انصراف، طسمتدست آمده باشد نه هر ملكی. ظاهراً طرینة وي 
شود به ویوب خمس بر تایر و صنعتگر؛ چه، فوائدي هه نصیب تتایر و  هه در آن تصریح می

( بنتابراین، در ایتن روایتت، موضتوع     3/128شود با سعی و تلاش استت. همدانی،  صنعتگر می
فوائد مكتسبه نه مطلق خمس، فوائدي معرفی شده است هه با سعی و تلاش به دست آید یعنی 

 فوائد.
 نقد و بررسي

دارد. « امتعته »این حدیث به ل ا  سند، ص یح است؛ اما از یهت دللت، بستگی بته واةة  
شتود.  این واةه، مطلق است و هر سودي را ت گر چه بدون طصد و اختیتار باشتد ت شتامل متی       

به ویوب خمس بتر تتایر و   از اطلاق مزبور، نیازمند دلیل است. تصریح « امتعه»انصراف واةة 
صنعتگر ممكن است به این دلیل باشد هه هسی تصور نكند هه تنها بر سودهاي غیر اختیاري و 
... خمس وایب است. اگر حتی احتمال این معنا هتم باشتد، دیگتر ادعتاي انصتراف بتی ثمتر        

 خواهد بود.

اینكته برختی بتراي    بدین ترتیب اگر این روایت، دلیل براي نظریة مطلق فائده نباشد ت هما  
فوائتد  »( ت دلیل بتراي نظریتة   2/105اند هاشمی شاهرودي، اثبات این نظریه به آن تمسك هرده

 هم نیست.« مكتسبه

 روايتي ديگر از علي بن مهزيار
: إليذه  يتب : قال مهزيار َن علي عن، زياد َن سهل عن، محمد َن وعلي الحسين َن محمد

 ما على أو الخما إليه يصير حين المال ذلك في عليه هل، َه يحج مال إليه دفع رجل سيد  يا

 (1/547. هلینی،االخم عليه ليا السَم عليه فكتب؟ الحج َعد يده في فضل
گوید: به ]امام ع([ نوشتم: سرورَم! به مردي مالی داده شده است تا با آن علی بن مهزیار می

باید خمس آن را بدهد یا بر آننه بعتد از  رسد حب انجام دهد. آیا هنگامی هه این مال به او می
 حب زیاد بیاید، خمس وایب است؟ حضرت نوشتند: خمس بر وي وایب نیست.

تقریب استدلل: بر اساس این روایت، حضرت، خمس را نسبت به متالی هته بتراي انجتام     
دانند. از سوي دیگر، طول به عدم ویوب خمس حب به هسی هدیه داده شده است، وایب نمی
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مالی هه براي حب داده شده یا خمس نداشتتنِ ایترت و ...، متتالب طتول مشتهور استت؛       در 
بنابراین، عدم ویوب خمس، در این مال به یهت عدم صدق تكسبّ بر آن است. پس ویوب 

 خمس، براي مطلق فائده، یعل نشده است.

 نقد و بررسي
 هنیم:میبر این استدلل، نقدهاي متعددي وارد شده است هه به برخی اشاره 

 (174.  سند روایت به یهت ویود سهل بن زیاد، ضعیب است حائري، 1
ل تتت آید، چندان طابل تویه نیست و شاید امام به ایتن دلی . مالی هه از انجام حب، زیاد می2

 خمس آن را  1شود،ال، مصرف میتتی به طور معمول تا پایان ستتهه چنین اموال
 اند. همان(وایب ندانسته

است شتص باذل، مال را به تملیك طرف مقابل در نیاورده باشد بلكه تنهتا متال   . ممكن 3
را براي انجام حب در اختیار وي گذارده هه به نیابت از وي یا براي خودش حتب انجتام دهتد.    

 (218پس چون این مال در ملك مبذول نیست، خمسی هم بر ذمة او نتواهد بود. خویی، 
است نته بتر متال. بته عبتارت دیگتر، ستؤال هننتده         . سؤال از ویوب خمس بر شتص 4
پرسد: آیا بر آن شتص، زمان دریافت مال، خمس وایب است یا زمتان بازگشتت از حتب؟    می

فرمایند: بر او خمس وایب نیست یعنی اهنون وایب نیست. پس ستن از ایتن  امام ع( هم می

چته زمتانی پرداختت     نیست هه این مال، متعلق خمس است یا نه؛ بلكه ستن از این است هته 
 (219خمس، وایب است. همان، 

توان روایت مزبور را به عنوان دلیلی بتراي نظریتة   به هر حال با ویود احتمالت دیگر، نمی

 اول مطرح هرد.
 

 نظریۀ دوم: مطلق فائده

صتاحب   ،(12/352تتوان بته م قتق ب رانتی     انتد، متی  از فقیهانی هه نظریة دوم را برگزیده
( اشتاره هترد.   160( و مرتضی حائري 9/351آیت ا  طباطبایی حكیم  ،(16/56 ،یواهر نجفی

ها مانند آیة خمس و سه روایتی اند هه بعضی از آنطرفداران نظریة دوم به دلیلی تمسك هرده
به هار رفته است، در ضتمن نقتد دلیتل نظریتة     « استفاد»و « افاد»، «اهتسب»ها واةگان هه در آن

                                                 
 آید.روایت سوم از دلیل نظریة مطلق فایده می . توضیح بیشتر این مطلب ت به فضل الهی ت در ضمن1
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هنیم. اهنون به بررسی دلیتل دیگتري از ایتن نظریته     از تكرار آن خودداري میاول، بیان شد و 
 پردازیم.می

 دليل اول: روايا 
 روايت ابو بصير

ابن ادریس در آخر هتاب سرائر به نقل از هتاب م مد بن علی بن م بوب حدیثی را نقتل  
پرستد  ع به شتصی متی اي از امام صادق ع( رایهند. بر اساس این روایت، ابو بصیر در نامهمی

اي به ارزش دو هزار درهم، همتر و یا بیشتتر داده استت. ابوبصتیر از    هه مولي وي به او هدیه
نویستند  هند هه آیا در این هدیه خمس، وایب است؟ امام ع( در یتواب متی  امام ع( سؤال می

 هه در این هدیه، خمس وایب است.
، أهثتر  أو أطتل ، درهم ألفی تبلغ هدیة إلیه طعوالمنق موله له یهدي الریل فی إلیه هتبت طال
  (606.  ... ذلك فی التمس السلام علیه فكتب؟ التمس فیها علیه هل

رستد و از ایتن رو در   هدیه از فوائدي است هه غالباً بدون سعی و طلب به دست انسان می
در هدیته   گنجد. با این ویود، در برخی روایات تصریح شده است ههشمار فوائد مكتسبه، نمی

هم خمس وایب است؛ بنابراین، باید موضوع خمس را مطلق فوائد در نظتر گرفتت نته فقتف     
 فوائد مكتسبه.

 نقد و بررسي
این روایت به ل ا  دللت، پذیرفتنی است؛ اما از یهت سندي به خاطر ویتود احمتد بتن    

ستدي داشتته   دانند؛ گتر چته عقائتد فا   هلال، مورد اختلاف است. برخی وي را در نقل، ثقه می

( و بعضی او را به شتدّت تضتعیب   2/104؛ هاشمی شاهرودي، 212؛ خویی، 83است نجاشی، 
 1(9/204هنند. طوسی، تهذیب الحكام، می

 هاي ریالی دارد.نتیجة نهایی در این روایت، بستگی به ب ث

 صحيحة احمد بن محمد بن عيسي

 الفذداء  لذك  جعلذ  : يتبذ  : قذال  يزيد َن عيسى َن محمد َن أحمد عن، أصحاَنا من عدة
 مُيمذا  أيون لكيَ ذلك َبيان علي تمن أن - تعالى الله أَُا  - رأيك هاحدّ وما الفائدة ما تعلمني
 َعذد  وحرث رَحها من تجارة في إليك يفيد مما الفائدة: فكتب، صوم ولا لي صَة لا حرام على
 (1/545. هلینی، جائزة أو الغرام

                                                 
 .320. علامه حلی نیز روایت وي را مقبول نمی داند. رک: علامه حلی، 1
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شوم به من معناي فایده را تعلیم دهید؛ نظر شما دربارة حد و گوید: نوشتم فدایت راوي می
اي نشتود هته نته    مرز آن چیست؟ بر من منت گذارده، بیان فرمایید تا در حرام نیفتم و به گونته 

رستاند؛  اي. ایشان نوشتند: فایده، هر چیزي است هه به تو سود مینمازي برایم بماند و نه روزه

سود تجارت است؛ ]چه[ در زراعت هه پس از متارآ خواهتد   ]چه[ در تجارت باشد هه همان
 بود و ]چه[ در یایزه.

 نقد و بررسي
و در نتیجته مجهتول شتدن    « احمد بن م مد بن عیسی بن یزیتد »سند این روایت به دلیل 

اما دللت آن، پذیرفتنی است زیرا ت دستت هتم ت از       1ضعیب است؛« عدة من اص ابنا»وثاطتِ 
توان به عمومیت موضوع خمس پی بترد؛ چته اینكته    ائد شمرده شده است میاینكه یایزه از فو

اي هه موضوع خمس استت را اعتم از   یایزه، یزء فوائد مكتسبه نیست. بنابراین، امام ع( فائده
اند. البته در این روایت به ب تث خمتس، تصتریح نشتده استت؛ امتا از       فوائد مكتسبه معنا هرده

 تن را حدس زد.توان موضوع سطرائن روایت می
 روايت ديگري از علي بن مهزيار

امام ع( در ضمن یوابی طولنی به نامة ابن مهزیار، مطالبی را نوشتند هه از برخی فرازهاي 
 هنیم:توان عمومیت موضوع خمس را استفاده هرد. ذیلاً به چند مورد اشاره میآن می

این اطلاق، هر نوع ملكیتی در طتلا و نقتره    2ویوب خمس در طلا و نقره به طور مطلق؛ .أ
 شود؛ چه از راه تكسب باشد و چه هدیه و ... .را شامل می

نفی ویوب خمس از ظروف، چهار پایان و خادمان در هنار نفی آن از سودهاي حاصل  .ب

سود حاصل از تجارت به یقین موضوع ویوب خمس  3از تجارت به یهت تتفیب بر شیعیان؛
این روایت ویوب را از این سود و نیز از ظروف و چهار پایان و خادمان بته   است. امام ع( در

اند. بنابراین، در حالت عادي تمام این موارد، موضوع خمتس  منظور تتفیب بر شیعیان برداشته

                                                 
باشد هه در این « احمد بن م مد بن عیسی اشعري»اند این فرد همان . گفتنی است هه برخی احتمال داده1

آمده است هه « عیسی عن یزید»عیسی بن یزید، ها هم به یاي صورت سند، ص یح خواهد بود. در بعضی نسته
توان این در صورت وثاطت وي، باز هم سند ص یح خواهد شد. اما به یهت احتمالی بودنِ موارد مذهور، نمی

 .3/111روایت را معتبر دانست. رک: خویی، معجم ریال ال دیث، 
. طوسي، استبصار، الحول عليها الح قد التي والفضة الِهب في هِه سنتي في الخما عليهم أوجب وإنما. 2
2/61. 
 سأفسر ضيعة إلا ضيعة ولا تجارة في رَحه رَح ولا خدم ولا دواب ولا آنية ولا متاع في ذلك عليهم أوجب ولم. 3
 . همان.عليهم مني ناًومَ موالي عن مني تخفيفاً أمرها لك



            71                                     موضوع خمس: فوائد مكتسبه یا مطلق فوائد                             1391بهار 

 است و امام ع( طید تكسب را براي موارد یاد شده، بیان نفرمودند. 

ین روایت نیز ماننتد روایتت پیشتین،    در ا 1تصریح امام ع( به ویوب خمس در یایزه؛ .آ
به هار رفته است و با تقریبی هه گذشت، دللت بر عمومیت موضوع خمس دارد. « یایزه»واةة 

هم آمده است هه توضی ات متفاوتی از ستوي  « ارزشمند»یعنی « لها خطر»البته براي یایزه طید 
دلیل است هه یوایز غیر ارزشمند  فقیهان براي آن ارائه شده است. مانند اینكه طید مزبور به این

شوند لذا پرداخت خمس آن وایب نیست. پس این طید معمولً تا طبل از یك سال، مصرف می
( یا اینكه منظتور یتوایز غیتر منتظتره     211براي بیان غالب موارد است و مفهوم ندارد. خویی، 

یست شتاهرودي،  است؛ چه برخی بر این باورند هه سودهاي طابل پیش بینتی، متعلتق خمتس ن   
( و یا بگوییم به یهت ویود شرایف ویت ه، امتام ع( فقتف یتوایز ارزشتمند را مشتمول       2/106

اند گر چه در شرایف عادي همة یوایز، متعلق خمس هستند. در هر صورت، این خمس دانسته
 فراز دللت بر عمومیت موضوع خمس، نسبت به فوائد مكتسبه دارد.

 نقد و بررسي
 و بررسی این روایت، شایان تویه است:دو نكته در نقد 

امتا بعضتی بته     2هننتد؛ گفتنی است با اینكه فقیهان از این روایت به ص ی ه تعبیتر متی   .1
یهت اینكه برخی فرازهاي آن در ظاهر با دلیل دیگر در تنافی است و نیز عدم استناد مشتهور  

؛  میلانتی،  4/316انتد. اردبیلی،  اند و بته آن تتویهی نكترده   به آن، آن را غیر طابل استناد دانسته
 ه و براي مقطعی ( اما برخی دیگر، با این توضیح هه امام ع( این حدیث را در شرایطی وی4/93

خاص بیان هرده اند، اولً اعراـ مشهور را نپذیرفتند و ثانیتاً بته فترـ اعتراـ، آن را باعتث      

اند. بدین ترتیب روایت مزبور را به ل ا  سند و دللت تمام دانستته  سقوط حجیت آن ندانسته
 (2/111؛ هاشمی شاهرودي، 214و  211اند. خویی، و به آن استناد هرده

مصادیقی هه در روایات براي موضوع خمس بیان شده است ماننتد ستودهاي   از برخی  .2

تتوان فهمیتد هته بتدون     متی « استفاد»و « افاد»هایی مانند تجاري، صنعتی و نیز از عمومیت واةه
مشقت بودن، طید براي موضوع خمس، نیست. بنابراین، گر چه ت همان گونه هه در ب ث لتوي  

انتد ولتی از   بیتان هترده  « غتنم »اسان، این طید را براي واةة گذشت ت برخی لتت شن « غنم»واةة 

                                                 
 خطر، لها التي الانسان من والجائزة يفيدها، والفائدة المرء، يغنمها الغنيمة فهي الله يرحمك والفوائد والغنائم. 1

 .2/61. طوسي، استبصار، يحتسب لا الِ  والميراث
 بن علی عن م مد بن ا  وعبد م مد بن أحمد عن الصفار ال سن بن م مد. سند روایت مذهور، چنین است: 2

 .مهزیار
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شود هه یا طول بعضی دیگر از لتویان هه چنین طیتدي را مطترح نكترده    طراین روایی معلوم می
 اند، درست است و یا طید مزبور در موضوع خمس، ل ا  نشده است.

 دليل دوه: فحواي عرفي
اند، ف تواي  مطرح هرده« مطلق فوائد»یعنی  دلیل دیگري هه برخی فقیهان، براي نظریة دوم

عرفی است. بر اساس این دلیل، در نگاه عرف، گرفتن مالیات و طرار دادن حق مالی در امتوالی  
آید، نسبت بته امتوالی هته بتا مشتقت و عترق یبتین        هه به راحتی و بدون مشقت به دست می

با مشقت به دستت آمتده طترار    شود، اولویت دارد. اگر شارع حق مالی در اموالی هه حاصل می
رستد، ایتن حتق    داده است، به طور حتم در مواردي هه بدون مشقت، مالی به دست انسان متی 

 (2/107ویود دارد. هاشمی شاهرودي، 
 نقد و بررسي

گیترد و بتا تویته بته نتامعلوم      گاه بر اساس مصال ی، حقوق مالی به اموال خاص تعلق می
دشوار خواهد بود. مثلاً در ب ث زهات، موارد خاصتی،  بودن آن مصالح، تشتیص اولویت هم 

اند و تعیین مصل ت این حكم و سپس توسعه و تضییق آن متوارد، دلیتل روشتنی    متعلق زهات
طلبد. چه اشكالی دارد علت عدم تعلق خمس به اموالی ماننتد هبته و ارث، تتفیتب شتارع     می

تتفیب بته هبته و ارث و ... تعلتق     آید،باشد و چون بیشتر اموال با سعی و تلاش به دست می

 گرفته باشد. به هر حال اثبات اولویت، خود نیازمند دلیل است.
 دليل سوه: الغاي خصوصيت

مطرح شده است. در ایتن  « مطلق فایده»التاي خصوصت دلیل دیگري است هه براي نظریة 

بتراي تقییتد   دلیل، عناوینی مانند تكسب، صنعت و تجارت هه در روایات خمس آمتده استت،   
موضوع خمس نیست؛ بلكه به عنوان مثال و فرد غالب، مطرح شتده استت. متعتدد بتودن ایتن      

 عناوین در روایات شاهدي بر مدعاي مزبور است. همان(

 نقد و بررسي
« افاد»، «غنم»هایی چون رسد التاي خصوصیت به دلیل عمومیتی است هه از واةهبه نظر می

توانتد بته   شود؛ و بدون در نظر گرفتن آن عمومیت، نمتی داشت میو سایر طراین، بر« استفاد»و 
 عنوان دلیلی مستقل، مطرح شود.
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 نتيجه گيري

 ، مطرح«مطلق فوائد»و « فوائد مكتسبه»بدین ترتیب دو نظریة مهم در موضوع خمس یعنی 
ها معلوم شد آن دلیل نته  شد. دلیل نظریة اول، آیة خمس و چند روایت بود هه با بررسی آن 

نیست بلكه در بعضی موارد ماننتد آیتة شتریفه، دلیلتی بتر      « فوائد مكتسبه»تنها دلیلی بر نظریة 
 نظریة دوم است. 

نهتا  دلیل نظریة دوم هم آیة خمس، روایات، ف واي عرفی و التاي خصوصتیت بتود هته ت   
مطلتق  »همان آیة خمس و برخی روایات، پذیرفتنی استت. بنتابراین، بایتد موضتوع خمتس را      

 دانست.  « فائده
 

 منابع

 طرآن هریم

 ، ستنان گوهربار امیرالمؤمنین ع(نهج البلاغه

 تا.مد هارون، ذوال یل، بیروت، بیت قیق: عبدالسلام م  ،معجم مقائيس اللغة ،فارسابن 

 ق.1414اپ سوم، دار الفكر، بیروت، چ ،لسان العرب ،م مدبن مكرم ،منظورابن 

 تا.بی ،بی نا، بی یا ، تقریر: حسین طباطبایی برویردي،زبدة المقالابوترابی، سید عباس، 

، ت قیتق: مجتبتی   ة في الاحادیث الدینيةة یعوالي اللئالي العزیزابن ابی یمهور، م مد بن زید الدین، 

 ق.1403نا، طم، راطی، چاپ اول، بی ع

وم، مؤسسته  ، ت قیق: گروه ت قیق، چتاپ د مستطرفا  السرائر النوادر اوابن ادریس، م مد بن احمد، 

 ق.1411نشر اسلامی، طم، 

 ،ت قیق: مجتبی عراطی و علی پناه اشتتهاردي و حستین ایتزدي    ،مجمع الفائدة والبرهان ،احمد ،اردبیلی

 ق.1411 ،طم ،موسسة النشر الاسَمي ،چاپ اول

 م متد  و زفزاف م مد و ال سن نور م مد:  قیق، تشرح شافية ابن حاجباسترآباذي، رضی الدین، 

 ق.1395، بیروت، الكتب العلميةدار، بی چا، ال مید عبد الدین م یی

ت قیق: م مد تقى ایروانی، بتی   ،الحدائق الناضرة في احکام العترة الطاهرة ،یوسب بن احمد ،ب رانی

 تا.بی ،النشر السلامی، طم مؤسسة ،چا

، ت قیق: احمد به عبد التفور عطتار،  الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربيةیوهري، اسماعیل بن حماد، 

 ق.1407چهارم، بیروت، دار العلم للملایین، چاپ 
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 .ق1418، ت قیق: م مد حسین امر اللهی، مؤسسة نشر اسلامی، اول، طم، الخم  حائري، مرتضی،

، چتاپ دوم، ت قیتق و نشتر:     وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشریعهحر عاملی، م مد بن حستن،  

 ق.1414، طم، ت ع(موسسه آل البی

 .ق1390، طم، الكتب العلميةدار، چاپ دوم، تحریر الوسيلة ،روح ا  ،خمینی

لطفتی، طتم،    ،برویتردي ، تقریر: مرتضتی  ومستند العروة الوثقي)كتاب الخمس ،سید ابوالقاسم ،خویی

 ق.1407

 ق.1413 ،یابی ،نابی ،چاپ پنجم ،معج  رجال الحدي ،  تتتتتتت

یتا؛  بتی  ،دفتر نشر الكتتاب  ،دوم چاپ ،المفردا  في غريب القرآن ،حسین بن م مد ،راغب اصفهانی

 ق.1404

 ق.1404طم،، انتشارات هتابتانة مرعشی نجفی، مستمسك العروة الوثقي ،طباطبایی حكیم، سید م سن

 ،بیتروت  ،چتاپ اول  ،لجنة من العلماء والمحُُذين الاحصذائيين   ،مجمع البيان ،حسن بن فضل ،طبرسی

 ق.1415

 ق.1392 ،بی یا ،منشورات الشریب الرضی ،چاپ ششم ،مكاره الاخلاق ، تتتتتتت

إستلامی، تهتران،    ، ت قیق: سیّد احمد حسینی، دفتر نشتر فرهنتگ  مجمع البحرينطری ی، فتر الدین، 

 ق.1408چاپ دوم، 

ت قیق و تعلیق: ستید حستن موستوي     ،الاستبصار في ما اختلف من الاخبار ،م مد بن حسن ،طوسی

 بی تا. ،تهران ،دار الكتب السلامیة ،بی چا ،خرسان

 ،دار الكتتب الستلامیة   ،چتاپ چهتارم   ،ت قیق: سید حسن موسوي خرسان ،تهذيب الاحكاه،  تتتتتتت

 .1365 ،تهران

نشر چاپ اول، ، ت قیق: یواد طیومی، خلاصة الاقوال في معرفة الرجالعلامه حلی، حسن بن یوسب، 

 ق.1417، طم، الفُاهة

 ق.1414، چاپ اول، اسوه، طم، العينخلیل بن احمد، 

 نا.بی ،بی یا ،م لاتی ،بی چا ،علي العروة الوثقي تعاليق مبسوطة ،م مد اس اق ،فیاـ

المؤسستة   ،چتا بتی  ،و القابوس الوسيط فةي اللغةة   القاموس المحيط  م مد بن یعقوب ،فیروزآبادي 

 تا.بی ،بیروت ،العربیة

 ،دار الكتتب الستلامیة   ،چاپ سوم ،ت قیق و تعلیق: علی اهبر غفاري ،الكافي ،هلینی، م مد بن یعقوب

 .1367 ،تهران
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 ،نشتر استلامی   ،چاپ سوم ،و مورداً قاعدة فقهية معني و مدركاً مأةُ :القواعد  م مد هاظم ،مصطفوي

 ق.1417 ،طم

 ق.1409اسلامی، طم، ، چاپ دوم، دفتر تبلیتات دراسات في ولایة الفقيهعلی، منتظري، حسین

، ، ت قیتق: فاضتل حستینی میلانتی، چتاپ اول     محاضرات في فقه الاماميةة میلانی، سید م مد هادي، 

 ق.1395فردوسی، مؤسسه چاپ و نشر 

جم، موسسه نشر استلامی، طتم،   ، ت قیق: سید موسی شبیري، چاپ پنرجال النجاشينجاشی، ابوعباس، 

 ق.1416

دارالكتذب  ، ت قیتق: عبتاس طوچتانی،    جواهر الكلاه في شمرح شمرائع الاسملاه   نجفی، م مد حسن، 

 .1367، تهران، چاپ سوم، سَميةلاإ

حیاء التراث، چتاپ  ت قیق و نشر: مؤسسة آل البیت لإ  الشریعةمستند الشيعة في أحکام احمد،  نراطی،

 ق.1415اول، طم، 

تبلیتات اسلامی، طم، ، چاپ دوم، دفتر (الخمس في ضوء مدرسة اهل البيت)ع  نوري همدانی، حسین

 ق.1419

 ة المعذار  دائر، چاپ سوم، موسسه (بحوث في الفقه)کتاب الخم هاشمی شاهرودي، سید م مود، 

 ق.1429فقه اسلامی، طم، 

 .تهران ،مكتبة الصدر ،چابی ،مصباح الفقيه ،رضا ،همدانی



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
رئیس مرکز برنامه ريزی و نامه اين نشريه بر اساس 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری  سیاست گذاری پژوهشی
، واجد اعتبار علمی پژوهشی شناخته 1390 بهمن ماهدر 

 شد. 

 وريآياد  

از  Wordنی شده بر روی نرم افزار ینسخه حروفچـ   1
دانشـاهه فردوسـی ارسـه      طریق سیستم مدیریت مجلات

 شود.

 ارسهلی نبهید در جهی دیار چهپ شده بهشد. هلـ مقه 2

زبهن فهرسی و انالیسی حـداثرر   دومقهله به  هـ چكید  3
 سطر ضمیمه بهشد. 10هر یك ته 

ـ ایـ  نشـریه در ویـرای  و احیهنـهت مخترـر ثـردن         4
 مطهلب آزاد است.

 ههیآرا و نظر بیهنارـ مقهلات مندرج در ای  نشریه،   5
 نویسندگهن آنهه است.

ـ زبهن غهلب نشریه فهرسی است، ولی در مواردی بنه   6
به تشخیص هیأت تحریریه مقهلات ارزندة عربی نیز قهبـ   

 چهپ است.
 شود.ـ مقهلات ارسهلی بهزگردانده نمی 7

چاپ و صحافي

شمارگان:
:بهاي اين شماره

نشاني:

 http://jm.um.ac.ir/index.php/muslim  نشاني اينترنتي :
  رساني علوم و فناورياي اطلاعمركز منطقهاين نشريه در 

 نمايه مي شود. پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي و
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 *بررسی مبانی فقهی حکم قصاص مادر در قتل فرزند

 

 1فاطمه قدرتی
  دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
Email: fatima.arta@yahoo.com  

 فریبا حاجیعلیدکتر 

 استادیار دانشگاه الزهراء
Email: faribahajiali14@yahoo.com  

 چکیده 
در فقه شیعه مجاااات قتال    وبارترین رفتار بشری است ترین اعمال انسانی و جنایتقبیح وقتل جز

قتل فراند توسط پدر استثنا شده است که باه تبا    ، بر این اصل کلی. باشدعمد به طور عام قصاص می
ت و با توجه به استحکام ادلة مخالفان قصاص مادر، ضارور  شودیمسئله مطرح ماین حکم مادر در  ،آن

. بدین منظور این مقاله به تنقیح مناط حکم پدر اا طریق شودیمبررسی دوبارة مبانی فقهی آن احساس 
رابطاة  »، داناد یمرا ملاک حکم « رابطة ابوّت»الغای خصوصیت او پرداخته و بر خلاف نظر مشهور که 

ر مناقشاات وارده در  به عنوان مناط حکم اا ادلة مزبور استنباط شده است و با توجه به دیگا « والدیت 
ادلة موافقان قصاص مادر و همچنین ادلة ارائه شده در مدعای بحث، مادر را در حکم عدم قصااص در  

با توجه به شمول روایات نسبت به مادر، شمولیت حکم نسبت قتل فراند، ملحق به پدر دانسته و حتی 
 ت. به مادر، اا همان ابتدا بدون نیاا به الحاق ممکن دانسته شده اس

         

 .قتل فراند، قصاص پدر، قصاص مادر، جد پدری: هاواژهکلید 
 

 

 

                                                 
 .14/02/1390؛ تاریخ تصویب نهایی: 25/01/1389خ وصول:ی. تار 

 .. نویسندة مسئول 1
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 مقدمه  

مباحث مربوط به قتل و احکام آن اا حساسیت خاصی برخوردار است و اخاتلاف نظار در   

هاای مختلفای   ااجنباه  متعارضی دراین امینه، گیری رفتارهای گوناگون وآن عموماً باعث شکل
است. در باب وجوب قصاص مادر به خااطر قتال فراناد، فقهاای     چون حقوقی، اخلاقی شده 

 ةدهد که برخای اا ادلا  ارائه شده اا سوی طرفین نشان می ةامامیّه تقریباً اتفاقِ نظر دارند اما ادل

اا ایان رو ضارورت مطالعاات فقهای و توجاه       مخالفان اا استحکام ایادی برخوردار اسات و 
   شود. ، احساس میمسئلهدر این شده قانونگذار به نظرات متفاوت مطرح 

این مقاله بر آن است تا با تنقیح مناط حکم عدم قصاص پدر اا طریق الغای خصوصیت  لذا
الحااق   ةاو و همچنین بررسی ادلة مخالفان حکم عدم قصاص مادر و ارائة دلایلی چند در امین

انونگذار مورد بررسای  مادر به پدر، موضوع را اا دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت و همچنین ق
 قرار دهد. 

 

 تفاوت الغای خصوصیت و تنقیح مناط 

که ساخن ایشاان مرباوط باه فارد      شود، یا آنموردی خاص سؤال می ةگاه اا معصوم دربار

  : گونه موارد دو احتمال وجود دارددر این. خاصی اا یک موضوع کلی است

 حکم واقعاً منحصر به آن مورد خاص است.  . 1

ای کلای باوده   معصاوم جعال قاعاده    ةفرد خاص تنها به عنوان مثال ذکر شاده و اراد آن . 2
  است. 

گردد، تفکیک میان این دو قسم اا احادیث اسات  اا مواردی که قوت فقهی فقیه آشکار می
. همچنین توجه به سایر ماوارد و  .که توجه به قراین، شرایط صدور، تناسب حکم و موضوع و.

 ها را متفاوت نماید. تواند فتوا و تشخیصمی استقرای موارد مشابه

را اا سانخ   (لاام به ذکر است که اگر چه غالباً این گونه تسرّی حکم)اا طریق الغای فاارق 
اناد، اماا چنانچاه غزالای و برخای علماای       دانساته  (قیاسی مبتنی بر سبر و تقسایم )تنقیح مناط

چرا کاه در قیااس    (؛148-147، بهبهانی؛ 2/286غزالی،اند آن دو با هم تفاوت دارند)دیگرآورده
گیارد، اانیااً ذهان مجتهاد متوجاه      به الغای فارق، اولاً نصّ معینی اا قانون مورد توجه قرار می

کند. اا این رو به نصّ مذکور کلیتی و فارق غیر مؤاّر را ملغی می (شود)نه امر جام ها میفارق

به همین جهت ایان  (. 84،رحیمیان)کندیدهد که تکلیف موارد مسکوت قانون را مشخص ممی
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اند کاه باه منظاور اساتخراد قصاد مقانّن صاورت        قسم اا قیاس را نظیر منصوص العله دانسته
هر گوناه تعادّیِ اا ناص، قیااس      هرچند -(498-499/ 4)جعفری لنگرودی، دانشنامه،گیردمی

حاذف   «علات »درحالی که در تنقیح مناط اولاً علال محتمال، باه عناوان      - شودمحسوب نمی
شود، هر چند کاه  شوند بر خلاف قیاسِ به الغای فارق که خصوصیت مورد نص، حذف میمی

اانیاً در تنقیح مناط احراا تناسب ذاتی میاان علات و حکام قاانونی      در آن احتمال علیتّ نرود.

جعفری فاارق احاراا تناسابِ ذاتای، ضارورت نادارد)      ضرورت دارد، اما در قیااسِ باه الغاای    
 لنگرودی، همان(.

در واق  تنقیح مناط مشخص کردن علت است با تفکیک آن اا اوصافی که دخیل در حکم  
 .  استلذا محور تنقیح مناط بحث علیتّ است و محور الغای خصوصیتّ موضوع حکم . نیستند
    

 تنقیح مناط از طریق الغای خصوصیت      

منصوص، لاام است نخست متعلق و مناط آن حکم،  ریحکم به مورد غ کیدادن  میتعم در
در بااب نحاوة   شاود.   یابیمورد منصوص ارا ریآن به غ یو روشن گردد، سپس گستردگ نییتب

روشن ساای و کشف علت حکم اشاره شد که در تنقیح مناط، علل محتمل)آنچه که علیات آن  

قارار   هیا فق اریا منااط در اخت  حیتنقا  ةجا یدر نتایتاً آنچاه کاه   شود و نهاحتمالی باشد( حذف می
منااط   حیتنقا  بناابراین شود. می دایاست که در مدلول و مفاد لفظ پ ی، شمول و گسترشردیگمی

استظهار عموم نموده  ،نیقرا یةکرده و بر پا دای، به مناط حکم، قط  پهیاست که فق ییتنها در جا
امامیّه بارها دیده در فقه و برای این راه چاره ای جز الغای خصوصیت ندارد. همچنان که باشد 
کند، یا نص در ایان بااره   با الغای خصوصیتّ، نص چنین اقتضاء می»گوید: شود که فقیه میمی

گیاری  پای و « شاود و...  آمده است اما این مورد خصوصیّتی ندارد و شامل موارد مشابه نیز مای 
اصاطلاحات   کشااف ب . صاحگیردصورت میاا طریق الغای خصوصیت ر مناط احکام دقیق د
در  امانی که شارع حکمی را به سببی برای موضوعی تشاریح کارده اسات و    : گویدمی  اصول

ضمن آن حکم اوصافی هم موجود است، هرگاه چنان باشد کاه باا حاذف آن اوصااف علات      

-عین آن حکم را در موارد دیگر تعمایم مای   اصلی که موجب تشریح حکم است اا میان نرود،

 (  95و ص 86، ص  1، د  1862تهانوی، هند)د

 لاام به ذکر است که امانی که اوصاف فاقد خصوصیت حذف شوند تعمیم و الحاق موارد

 ایم چراتصور نموده« علت»غیر منصوص نه اا باب آن است که اوصاف مشترک را در نقش  
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که صرف حذف فارق غیر موار موجب این نخواهد شد که ماا یقاین نمااییم کاه آنچاه بااقی        
را دارد. بنابراین در این حالت تعمیم و سارایت حکام تنهاا اا ایان     « علت حکم»ماند نقش می

علت حکم اصل در فرع نیز موجود است ولی علات مشاترک را تعیاین و تبیاین     باب است که 
توان محدودة ان نتیجه گرفت که با الغای خصوصیتِ مورد نص، تنها میتوبنابراین می .کندنمی

 که به علت حکم دست یافت.  موضوع و گسترة آن را تعیین نمود و نه این

ها نباشد و بلکه به امر جام  نظر داشته باشد و اانیااً آنچاه   اما اگر ذهن مجتهد متوجه فارق
، حذف گردد)در الغای خصوصیت، حذف شود اا این باب که علیت آن محتمل استحذف می

خصوصیت لزوماً اا این باب نیست که احتمال علیت حکم را ندارد بلکه اا این باب است کاه  
در تحقق حکم موار نیست( و االثاً قط  به تناسب ذاتی بین علت و حکام پیادا نمایاد در ایان     

نماوده اسات. در ایان    توان ادعا نمود که به مناط و متعلق حقیقی حکم دسات پیادا   حالت می
حالت امانی که حکم اصل را به فرع سرایت داده است در واقا  باین ماورد منصاوص و غیار      

 منصوص الغای خصوصیت نموده است.  
    

 إستثنای پدر از حکم اولیه در مسئله  ۀعلل و ادل

  -البته نه به عنوان حکام انحصااری     -گیری اا وقوع قتل عمد، حکم قصاصبرای پیش
و به خاطر ( 179:)بقرهلَعلَّکُم تَتَّقوُنَ لبابلأی لِویا  حیَاۀ لقصاصِی م فِکُلَ وَ شده استوض  

اا آن جملاه   ؛، ماواردی اا آن اساتثناء شاده اسات    ها هستیم()که ما به دنبال آنعلل و مصالحی
فراند خود را به قتل رسانیده است و در این حالت وصف مجرمانه باودن   پدری است که عمداً

تواناد او را باه شادیدترین وجاه     عمل به جای خود باقی است وحاکم شرع طبق احادیث مای 
 (. 9، ح29/27حر عاملی، تعزیر نماید)
است در ماورد  غرضی را که موجب قتل عمد شده اا فقهاء همچون آیت الله صانعی برخی 

تنها مختص باه قتال اا راه عواطاف و تخلاف     پدر را دخیل دانسته و اا این رو استثناء ء استثنا
که در  -های دیگربا انگیزهی که پدر دانند و نه سایر مواردپدر می ةفراند اا نصایح خیرخواهان

که در آن صورت اصل اولی قصاص را اابات   مرتکب قتل شده است؛  -قتلها وجود دارد سایر
داند چرا که در سایر اغراض، والدیت و ولدیت که در لسان ادله آمده، هیچ گونه دخالات و  می

هایی که پدر با اغاراض  نسبت به قتلشمول دلیل استثناء » ایشان معتقد است که: سهمی ندارد. 

ا آن اطلاق به خاطر هماان اشاعار ذکار    به خاطر اطلاق دلیل است امغیر اا قتل اا راه عواطف، 
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خواهاد جنایات فراناد را    شده ویا مناسبت حکم و موضوع و فهم عقلایی که قانونگاذار نمای  
 (ضد بشری و ضد انسانی)یعنی قسم دوم ةهایی با انگیزبدون قصاص بگذارد،  منصرف اا قتل

همچنین ایشان معتقد  .خواهد بودقتل پدر به خاطر عواطف پدرانه(است و تنها شامل قسم اول)
 وَآیة  سم اول نباشیم، این اطلاق خلافِقدر قتل استثناء  ةاگر قائل به ظهور لفظی ادلاست که 

خواهاد باود، ایارا باا چناین      ( 179:)بقاره لَعلَّکُم تَتَّقوُنَ لبابلأی لِویا  حیَاۀ لقصاصِی م فِکُلَ

آیات الله  «. مین نخواهاد شاد  أه تا استثنایی و نداشتن ترس اا قصاص، حیات فراندان و جامعا 
 لَعلَّکُم تَتَّقوُونَ  لبابلأی لِویا  حیَاۀ لقصاصِی م فِکُلَ وَ ةآی» صانعی در ادامه معتقد است که: 

جادار شاود. اماا    لمخالف با آن، باید ضرب علای ا  ةلسانش آبی اا تخصیص است و اطلاق ادل
که جان پدر اا بااب خیار خاواهی باه      استثنای اا قصاص در مورد قتل عاطفی ولد توسط والد

آن  اند، و چنان  قتلی، مان  و رادع قتال پادران در   ای نمیلبش رسیده، به حیات جامعه ضربه
قصااص نفاس مخاتص باه      ةادلا  که شاید بتوان گفت، اصاولاً علاوه این. باشدحال خاص نمی

هماین  هماه گذشاته    های دشمنی و حیوانی و ضد انساانی اسات و اا  دعوای افراد اا همان راه
است ادلة مزبور  مان  تمسک به اطلاقء حکم عدم قصاص پدر استثنا ةاحتمال اختصاص در ادل

، فقاه الثقلاین،   صانعی«.)باشدهای عاطفی پدر میو باید اقتصار بر قدر متیقن شود که همان قتل

چارا کاه    اا محل بحث خارد اسات توان گفت این استدلال ( البته در نقد سخن ایشان می276
تارین نااراحتى   خاصى به فراندان خود دارد و حتى باه کوچاک   ةعمولاً پدر علاقم این بیان که

ها راضى نیست، لذا کشتن فراند توسط پدر باید در یک شرایط غیر طبیعى صاورت گرفتاه   آن
، مشمول سایر افراد نیز خواهاد  ردباشد که در آن شرایط نتوان او را مسئول اعمال خود تلقى ک

 «درء ةقاعد» ود و هر کس عمداً جرمی را انجام ندهد یا در قصد او شک حادث شود، مجرایب
کاه  علاوه اینفاعل جرم هیچ تأایری در تعیین نوع قتل ندارد.  ةکه انگیزعلاوه این خواهد بود. 
( آبای اا  179:)بقاره لَعلَّکوُم تَتَّقوُونَ   لبواب لأی لوِ ویوا   حیَاۀ لقصاصِی م فِکُلَ وَاگر لسان آیة 

تخصیص باشد، تأایر آن در نفی هرگونه تخصیص است و نه تنهاا در نفای اطالاق مخصاص؛     
که اصل ادعا نیز درست نیست و آیة کریمه ابای اا تخصیص ندارد و اگر چه به نظار  ضمن این

رسد که علت ذکر شده در آیة شریفه حفظ حیات است، اما حیاات ماذکور حکمات حکام     می
امه و منصوصة آن، که حکم وجوداً و عدماً دایر مدار آن باشد. بنابراین حکام  است و نه علت ت

هاای دیگار   وجوب قصاص تماماً دائر مدار این حکمت نخواهد باود و باا توجاه باه حکمات     

 توان آیه را قابل تخصیص دانست.   می
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باه  همچنین اگر با توجه به این قاعدة مسلم در فقه و حقوق که در امر خالاف اصال بایاد    
اا باب اکتفااء  نیز حکم عدم قصاص پدر در قبال قتل فراند بیان شود که  قدر متیقن بسنده کرد

 ةبه این صورت که قتل اا سوی پدر موجب ورود شبهاست، در امر خلاف اصل  به قدر متیقن
عمد، اساتثناء   ةشب ةنیز باید گفت عدم قصاص پدر به واسط مورددر این . شودعمد در قتل می

شود چرا که محل استثناء اا حکام اولیاه بادین    تلقی نمی، «مجااات در جرایم عمدی» اا اصل

معنا است که ابتدا فرد را جزء موضوع حکم بدانیم و سپس با دلیل خااص آن را خاارد کنایم.    
است مشمول ادلة استثناء اا اصل مذکور خواهد بنابراین پدری که عمد بودن قتل او احراا شده 

 بود.  

 تقریبااً د وخرود پدر اا اصل قصاص در قتل عمد، فقهای امامیاه اتفااق نظار دارنا    در باب 
دانند که در این امینه وجود دارد و در برداشات  ترین دلیل را روایات صریحی میعمدههمگی 

وصااحب  اناد  اباوّت دانساته   ةیکی اا شرایط معتبر در تحقق قصاص را نبودن رابطا اا روایات 
 (.160/ 42)نجفی، ی اجماع منقول و محصل نموده استدر این خصوص ادعا جواهر
تر این که در بیش هستندیااده روایت  اندروایاتى که عموم آیات قصاص را تخصیص اده 

، 19/57حار عااملی،   )«لا یقتل الرجّل بولده اذا قتلاه : »هاى ایر به کار رفته استروایات عبارت

( 1)همان، ح«لا یقاد والد بولده: »نیز آمده است در برخی( 6همان، ح)«بنهإلا یقتل الاب ب ، (3ح
 ( و....4ح)همان، «لا یقتل والد بولده »و 

)شاهید ااانی،   « بان مان ابیاه   لایقااد   : »کناد استناد می )ص(شهید اانی به حدیثی اا پیامبر 
تارین روایات قابال    و صاحب جواهر و صاحب جام  المدارک به عنوان عمده (10/64روضه، 
حر عااملی،  )« لایقاد والد بولد»اند: مورد استناد قرار دادهرا  (روایت حمران اا امام باقر)عاستناد 
لاام به ذکر است اگر لفظ و متن به حسب وض  بر تعلیلِ حکم دلالت نکناد، در حاالی    همان(

گونه دلالت را ایماء و تنبیه گویند، در حکم خلاف اصل(، این)که تعلیل لاامة مدلول لفظ باشد
و مایم تعقیاب و تسابیب وارد      همانند آیات و روایاتی که به صورت شرط و جزاء یا فاء تفری

در . و.. «فاجلدوا کو  واحود همهموا    ةالزانی و الزانی»یا  «فاقطعوا ایدیهما ةالسارق و السارق» :شده

بیتِ اربعه در علت قط  یا جلد نباشد، همین علیات و ساب   ةگونه موارد اگر هیچ دلیلی اا ادلاین
بحاث ساوم اا فصال ساوم اا     نهایه، سرقت یا انا برای حکم قابل استنباط است.)علامه حلی، 

در ارتباط با حکم عدم قصااص پادر عالاوه بار اجمااع و       (. 184صمقصد دهم، اا المدخل، 

مرعشی نجفی در این امیناه در  روایات بیان شده ادعای شهرت روایی یا فتوایی نیز شده است. 
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معتقد است: شهرت فتوایی اا ظنون خاصه نیست تاا   علی الضوء القرآن و السمةالقصاص  کتاب
با این توضیح که تا امان شریف العلماء فقها قائل بودند که ظنون مطلقاه حجیاّت   حجت باشد. 

دارد مگر آنچه که با دلیل خارد شده است)مانند قیاس که ظن مطلق است ولی حجت نیست(. 
اا نظر شاگردش شیخ انصاری، تا عصر ما اصل بار عادم حجیاّت    ولی اا امان او و مخصوصاً 

(. 341 – 342/ 1ظن مطلق است و شهرت فتوایی داخل در ظن مطلاق است)مرعشای نجفای،   

همچنین مرحوم امام خمینی و مرحوم آیت الله بروجردی نیز شهرت را تنها در بین قادما دارای  
باشد)خمینی، اناوار الهدایاه،   د حجیتّ میحجیت دانسته و قائلند که شهرت در نزد متأخران فاق

(و 336(  و آخونااد خراسااانی)105-107(. مرحااوم شاایخ انصاااری)2/93؛ بروجااردی، 1/264
( نیز مطلقااً شاهرت فتاوایی را فاقاد     99-3/100( و مرحوم عراقی)153-156/ 3میراای نائینی)
یک مؤید پاذیرفت چارا    توان آن را به عنواناند. اما در رابطه با شهرت روایی میحجت دانسته

« اخباار علاجیاّه  »فرماید: بنا برآنچه در گونه که آیت الله مرعشی نجفی میکه این شهرت، همان
توان بر اساس آمده که خذ ما اشتهر بین اصحابک، یکی اا مرجحاتی است که در متعارضین می

 (.341 – 342/ 1دست آورد)مرعشی نجفی، آن دلیل شرعی را به
م عدم قصاص پدر در کنار ادله مؤیداتی نیز بارای ایان حکام بیاان شاده      همچنین در حک

خورد پس باه طریاق اولای در    که: اگر پدر فراند خود را قذف کند حد نمیاست، اا جمله این
قصاص نیز چنین است؛ ولی باید گفت با وجود روایات وارده در خصوص موضوع، تمسک به 

شاود  که وجه اولویتی نیز در مثال قذف یافت نمای ایناین اولویات جایگاهی ندارد. بگذریم اا 
که برخی مسئلة عدم قصاص پدر در قتل فراند را با عادم قطا  دسات پادر در سارقت      یا این

 کنند که چیزی جز قیاس و استحسانات عقلی نخواهد بود.مستوجب حد مقایسه می
گونه که را آن« یت پدرولا»حق توان جا نمیرسد که در اینبه نظر می  در باب مناط حکم: 

برخی همچون احمد بن حنبل بدان معتقدند، به عنوان علت حکم مزبور دانست.)دیدگاه احمد 
چرا که پادر حتاى اگار    ( 667/ 7بن حنبل در کتاب مغنی ابن قدامه نقل شده است: ابن قدامه، 

این عدم ولایت بنابر. شود، در حالى که ولایت بر او نداردولد کبیر خود را بکشد، قصاص نمى

 تواند مان  تلقی شود. در خصوص این مسئله نمی برای مادر
 در،انیز مدخلیتی ندارد چرا که بنابر سخن فقها این حکم نسبت به پ «آیین پدر»همچنین  

، نیاز اابات   باشاد مای  حتى اگر کافر یاا بارده باشاد در حاالی کاه  فراناد او مسالمان و آااد        

کنند که اا یاک  برخی مسئلة مذکور را چنین تصور می . البته (2/407روضه،  است)شهید اانی،
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شاود، ولای اا طارف دیگار در     طرف اطلاق قاعدة عدم قصاص پدر، پدر کافر را هم شامل می
حکم عدم قصاص پدر به خاطر احترامی که کافر در قبال فراند مسلمانش، شایستة آن نیسات،  

خواهاد باود و پادر کاافر را     « بالشابهات  تاُدر  الحادود  »آید و مجرای شک و شبهه پیش می
 (.143توانیم قصاص کنیم)حسینی شیراای، نمی

بسیاری اا فقها با توجه به دلالت ایمااء و تنبیاه موجاود در روایاات      «ابوّت ةرابط»در باب 

چناان اراش دارد  ابوّت آن ة، قائلند که خود رابطاا حکم اولیة قصاص قاتل درپباب تخصیص 
اا  باشاد و ان  اا اجارای مجاااات در حادّ قصااص مای     ، مق مسئولیتّ کیفرىرغم تحقّکه على

عمال  اا البته این رابطه تأایرى در حاذف عناوان مجرماناه    . ة جرم تلقی شده استعوامل موجّ
ندارد وعدم قصاص به عنوان یک حق شخصى منافاتى با گرفتن دیه و نیاز مجاااات تعزیارى    

یُضرب ضارباً شادیداً و   ت: آمده اسبر اا امام باقر)ع( حدیث جادر همچنان که  ؛نخواهد داشت
ن باه ایان عقیاده در شارایط اعماال      بناابراین قاائلا   (58/ 19)حر عاملی،ینفى عن مسقط رأسه

مطارح  « أن لایکاون القاتال أبااً للمقتاول    »تحات عناوان   را « تانتفاای اباوّ  » مجااات قصااص 
؛ علاماه حلای، فصال ساوم اا کتااب      42/162؛ نجفای،  521خمینی، تحریار الوسایله،   اند)کرده

؛  10/64روضاه،  شهید ااانی،  ؛   337/ 3؛ ابن ادریس، 343 – 2/344، خلاف، طوسیالجنایات؛ 

( و معتقدند که مقتضی من  قصاص)رابطة ابویتّ( موجود است و نیز اصل بر عدم 2/72خویی، 
اناد  برخی دیگر بیان نماوده ( اما 152ن، حریتّ و...( است)صادقی،اشتراط امر دیگر)مسلمان بود

توانیم بپذیریم که شرافت ابوّت قصاص را منتفی کرده که ما به علت حکم، کاری نداریم و نمی
!)شاهید   است؛ چرا که در این صورت باید به شرافت أمومت، اا مادر نیاز نفای قصااص کنایم    

طه با این استدلال باید گفت کاه تنهاا یاک قیااس تمثیلای      (. اما در راب10/65اانی، شرح لمعه، 
که آیاا باه راساتی ایان     در باب این است و قول به ابوّت اقتضای تصدیق امومت را ندارد. لکن

ایشان  ةباید تحقیق بیشتری در ادل «رابطه والدیتّ »یا است که مان  قصاص است  «رابطه ابوّت»
وایات است، صورت گیرد که در جای خود باه آن  ردلالت جماع محصل و منقول و اکه شامل 

 خواهیم پرداخت. 

 

 مجازات تبدیلی برای پدر

اشاره شد که عدم قصاص پدر به معنای جواا و مشروعیت عمل او نخواهد باود و وصاف   

مجرمانه بودن عمل به قوّت خود باقی است و در فقه امامیّه تأدیب فراند تنهاا در حاد شارعی    
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یعنی  به طوری که موجب دیه نشود و در موردی که  امر به معروف و نهی اا منکر موقوف به 
ن طفاال بااه نماااا در ده سااالگی و امثااال آن مجاااا شااناخته شااده     آن باشااد یااا در تمااری 

جواا مشروعیت تأدیب، » گوید: ( همچنان که صاحب جواهر الکلام می3/226است)گلپایگانی،
ق.م.ا نیاز  59( مااده  162/ 42نجفای،  «)مشروط به شرط سلامت و عادم وقاوع جنایات اسات    
حجاورین کاه باه منظاور تأدیاب یاا       اقدامات والدین و اولیاء قاانونی و سرپرساتان صاغار و م   

که اقدامات ماذکور در  کند مشروط بر اینشود را جرم محسوب نمیها انجام میمحافظت اا آن
ق.م نیز مقرر شده اسات کاه اباوین حاق      1179حد متعارف تأدیب و محافظت باشد. در ماده 

ارد اا حدود تأدیاب  توانند طفل خود را ختنبیه طفل خود را دارند، ولی به استناد این حق نمی
تنبیه نمایند. اا میان فقهای اهل سنت شافعیه و حنابله معتقدند که ضرب به منظور تأدیب نباید 

هاا  عادتاً کشنده باشد ولی مالکیّه معتقدند، اگر فراند در اار ضارب بمیارد نیاز ضامانی بار آن     
د در هالاک طفال   ( حنفیاه معتقدنا  5/292اناد.)جزیری،  ها قصد قتل نداشاته نیست؛ چرا که آن

 (.   292قصاص است ولی دیه بر عهدة پدر بوده و او اا ارث محروم است)همان
در رابطه با انواع مجااات تبدیلیِ در نظر گرفته شده برای پدر اعم اا دیه، ضارب شادید و   

 نفی بلد و کفاره، نظرات متفاوتی بیان شده است:

؛ خمینای،  42/169ده اسات)نجفی،  در وجوب پرداخت دیه، اا سوی فقها ادعای اجماع شا 
 آیات الله خاویی  ( 2/72؛  خاویی،  15/155، 1419و  2/64؛ شهید اانی، شرح لمعه، 521، 1379

در  -2که خون مسلمان نبایاد هادر رود و   این -1دانند: دلیل وجوب پرداخت دیه را دو امر می
باعث ایراد عیاب یاا   صحیحة ظریف بن ناصح اا امیر المؤمنین)ع( آمده است: پدر در امری که 

؛ خاویی،  19/58شود و بایاد دیاه بپردااد)حار عااملی،    شود، قصاص نمیقط  یا....در فراند می
( در رابطه با ضرب شدید و نفی بلد که مستنبط اا حدیث جاابر اا اماام بااقر اسات)حر     2/72

دارد در سند این روایت عمر بن شمر وجاود  »گوید: ( آیت الله مرعشی نجفی می19/58عاملی، 
مرعشی «)داندکه به قول نجاشی کذّاب و وضّاع است و آقای خویی نیز او را مجهول الحال می

( صاحب جواهر معتقد است که این خبر شاید محمول بر بعضی اا افراد)ماا یاراه   1/346نجفی،

یابیم و (. پس ما اا این روایت مطلق تعزیز را در می169/  42الحاکم( یعنی تعزیز باشد)نجفی، 
ق.م.ا صرفاً لزوم تعزیر را یادآور  220نه لزوماً ضرب شدید و نفی بلد را. قانونگذار نیز در ماده 

 شده است.    
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کفاره در قتل عمد واجب است؛ شاافعی و مالاک   » گوید:در رابطه با کفاره، شیخ طوسی می
داشاته   و اهری نیز همین اعتقاد را دارند ولی ابو حنیفه و اصحابش در قتل عمد چاه قصااص  

باشد و چه نه معتقد به موجب کفاره نیستند. اما به دلیل اجمااع علمااء، اخباار مربوطاه و نیاز      
اقتضای احتیاط، بر پدر کفارة جم  لاام است و همة فقهای عامه با این قاول مخاالف هساتند.    

مجااات بیاان شاده اا   »گوید: ( سرخسی در این خصوص می420 – 2/421طوسی، خلاف، «)

قصااص را باه    چیزی نیست که با کفاره رف  شاود، چاه   -قتل عمد  –در این گناه  شوی شارع
 . (27/84سرخسی، «)دنبال داشته باشد و چه نداشته باشد

 
 ادله و دیدگاه فقها در رابطه با قصاص مادر 

مادر و سایر اقوام مقتول، مشمول حکم اولیه در قتل  که فقهای شیعه تقریباً اتفاق ِنظر دارند
در خارود اا اصال)   اند؛ چرا که هموارهعموماً برای این نظر دلیلی را ذکر نکردهعمد هستند و 

محتاد علت اسات و بقاای بار اصال علات      جا اصل مجااات در جرایم عمدی و عدوانی( این
 خواهد. نمی

اباواب  اا  23، ب 19حر عااملی،  ساتند) عاام و مطلاق ه   ،آیات تشری  و وجاوب قصااص  

خرود مادر اا تحت عموم وجوب قصاص  درخصوص دلیل خاصی  (  و3و1، حقصاص نفس
( بنابراین صرف صدق عنوان مجرمانه نسبت به او باعث خواهاد  106در دست نیست.)اسحاقی،

ر کاه اا میاان فقهاای متقادّم با     علاوه ایان شد که در تحت عمومات حکم قصاص قرار بگیرد؛ 
؛ و هماو،  2/203حلی، ارشااد،   علامه؛ 42/164نجفی، قصاص مادر قول اجماع بیان شده است)

 فاضال آبای،  ؛ 3/80، 1382طوسای،    ؛749مفیاد، ؛   25؛ محقق حلای، مختصار،   4/598قواعد، 
 ةمسائل  2/651تحریار،  نیاز اماام خمینی)   و اا میان فقهای معاصار ( 7/232؛ خوانساری، 2/609
 نیز بر این عقیده هستند. (89/367و آیت الله شیراای) (2/74)خوییآیت الله (، 3و2

  

 ارزیابی ادله 

عموماات حکام قصااص     ص پادر اا روایت مخصاّ  11 اشاره شد که حدود :روایات  -1
 گیرد، اا جمله:می وجود دارد که مورد استناد فقها قرار

  لایقاد بولود  و  » کند:نقل می علیهما السلام حمران که اا امام باقر یا امام صادق  ةصحیح

  (1اا ابواب قصاص نفس، ح 32، ب19حر عاملی، «)یقت  الولد اذا قت  والد  عمداً
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  سألته عن الرجو  یقتو    ... » سؤال شد که: )ع(گوید اا امام صادقحلبی که می ةصحیح
 ( .2ح همان: «)(یقت  به)ابمه أیقت  به؟ قال علیه الاسلام لا

   و قضی انه لاقود لرجو  ااوابه   »بإسناده الی امیر المومنین)ع(: صحیحة ظریف بن ناصح
 (239/ 18نوری طبرسی، «.) والد  فی اهر فااابه عیب هن قطع و غیر  و یکون له الدیه و لایقاد

  الوالد بولد  و یقت  الولد بوالود  و لایور     یقادلا » امام صادق)ع(: خبر العلاء بن الفضیل

 (. 3،حقصاص نفساا ابواب  32، ب19)حر عاملی،  «الرج  الرج  اذا قتله و إن کان خطاء
   (8ح)همان،  « الوالد بولد  و یقت  الولد بوالد  یقادلا»اا امام صادق: خبر فضل بن یسار  
   :)ه و هن قت  اهه قت  بها ااغراً و لم هن قت  ذا رحم له قت  ب»خبر الدائم عن الصادق)ع

نوری «.)یر  ورثته تراثه عمها و یقاد هن القرابات اذا قت  بعضهم بعضاً الاّ هن الوالد اذا قت  ولد 
 (238طبرسی، همان، 

و ، (4همان، حخبار ابای بصایر)   و ، (2)حار عااملی، هماان، ح   اسحاق بن عموّار  ۀهعتبرو یا 
 ..و.. (7ح)همان، روایت جابر

ن به قصاص مادر این است که تقریباً تمامی فقها با توسال باه   قائلا ةقابل توجه در ادل ةنکت
پادری نیاز سارایت     قدر متیقن، حکم پدر را باه جادّ   ةاصولیِ دایر ةهمین ادله بر خلاف قاعد

 ةرابطا »در حاالی کاه اگار منااط،     (. 2/469؛ خمینی،تحریر، 4/988شرای ،  محقق حلی،اند)داده
گوناه کاه برخای    آن« والادیت  ةرابط»به استناد  قدر متیقن تنها پدر است. حتی اگرباشد  «ابوّت

اند، جد پدری را نیز داخل در قدر متیقن بدانیم  در این حالت عدم تسرِی حکام باه   بیان داشته
 مادر، ترجیح بلامرجح است.  

طاه باا   دانساته و در راب  «والادیت  ةرابطا »مناط حکم را  مسالک الافهامهمچنان که صاحب 
والد اختصاص به پدر داشته باشاد و   ةاحتمال دارد کلم :کندحکم جد پدری در مسئله بیان می

 [و چون به دنبال قدر متیقن هساتیم ]ابن نیز اختصاص به فراند بدون واسطه داشته باشد ةکلم

 غیر اا جد است و قدر متیقن اا پسر غیر اا پسر پسر است و حقیقتااً جاد را   قدر متیقن اا پدر
گویند. ایشان در رابطه با حکم جد پدری معتقد است که عرفاً شمول آن در قدر متیقن پدر نمی

باشد)شهید ااانی،  و همین شک برای عدم خرود اا موضوع حکم اولیه کافی میمشکوک است 
که بیان شد ولایت پدر در این حکم مدخلیتی نادارد و بناابراین اا   (. علاوه این15/157مسالک،
تواناد توجیاه   نیز تسری حکم به جد پدری و عدم تسری آن نسبت به مادر نیاز نمای   این بابت

 مسئله تلقی شود. 
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اطلاق نصوص و که با توجه به این اگر گفته شود کهدوم در تبیین بحث این است که  ةنکت
فتاوا در حکم تخصیص، اقتضای این را دارد که به دلالت عقلی التزامی باین پسار و دختار در    

. در جاواب  بین پدر و جد پدری نیز تفاوتی نخواهاد باود   بنابراینذکور فرقی نیست و حکم م
در مقام تشخیص مناط ما باید به قط  برسیم و تنها در صاورتی کاه هایچ ادلاه و     باید گفت که 

توان علات را اا اطالاق اساتنباط    ید قط  باشد، وجود نداشت میفداخلی و خارجی که م ةقرین

کور را شامل جد پادری نیاز بادانیم. بناابراین     ذدر صورتی است که اطلاق مالبته این   -نمود 
 .توان به عموم و اطلاق آیات و روایات در باب قصاص استناد کردصرفاً نمی

قابال تسارّی باه ماادر      خااص در خارود پادر را    ة: عموم فقها ادلبررسی دلالت روایات
؛ حار  15/157شهید ااانی، مساالک،   دارد.) ظهور در پدر «لداو» ةواژمعتقدند چرا که  ؛دانندنمی

آمده که در ظهور آن  «رجل» ةکلم یک موردو حتی در   (1/367؛ مرعشی نجفی،19/57عاملی، 
 (.   2)حر عاملی، همان: حدر پدر تردیدى نیست

در اابات یا نفی قصاص در خصاوص ماادر وجاود نادارد و      یلاام به ذکر است که روایت 
اند و تمام روایات در باب اساتثنای پادر اا   حکم سایر اقارب نموده فقها حکم مادر را ملحق به
 .  حکم قصاص فراند است

 «أب» ةاساتفاده شاده کاه دو واژ    «والاد »و  «الرجال »، «أب» ةواژساه   در ایان روایاات اا  
که عمومااً فقهاا    ؛در روایات آمده است «دوال»و « ولد»  ةبه طور محدود و عموماً واژ «الرجل»و

 اند. استفاده نموده« أب و ابن »این فراوانی، در کتب خود بیشتر اا بر خلاف 

براى تخصیص روایت به پدر، چندان موجه نیست؛ ایارا معماولاً اا    «رجل» ةاستناد به کلم
در روایات مزباور   و  دشوکه نظر به جنس مذکر باشد استفاده مىاین واژه در روایات بدون این

در اسات،  به تناسب سؤال سائل که در رابطه با پدر بوده  وم ( معصحلبی ةصحیحدر مسئله نیز)
. اساساً  خطابات قرآن و روایات گر چه بعضی به لفاظ  رجل استفاده نموده است ةپاسخ، اا واژ

مذکر صادرشده است، لکن بر همگان به یکسان صادق اسات و در غیار ایان صاورت جامعاة      
 نخواهند بود. نسوان به انجام بخش اعظمی اا احکام دین مکلّف 

لایقتل الأب بابن اذا قتله و یقتل الابن بابیاه اذا  » در خبر ابی بصیر: مثلاً «أب» ةهمچنین واژ
ر( پسا  =دانیم که حکم در مورد فراند تنهاا شاامل)ابن   ما می (5، ح19/57حر عاملی،«)قتل اباه

 .  باشدبنابراین این روایت تمام سخن در مسئله نمی ؛باشدت و شامل دختر نیز مینیس

 در روایات تنها بر پدر صدق ( ااینده =)«والد» ةاند که کلمبرخی تصور کردهاشاره شد که 
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در حالی کاه  ( 1/367؛  مرعشی نجفی،19/57، حر عاملی، 15/157شهید اانی، مسالک، کند)می 
همچنان که در کتاب معجم متن اللغاه   ی استیک استعمال حقیق استعمال آن در مورد مادر نیز

معنا نموده و در ادامه در رابطه با مادر « الاب»و یا در المعجم الوسیط در معنای والد ابتدا آن را 
الشاۀ والود ا  الحاهو  او التوی    »و در ضمن مثالی گفته شده است که « هی الوالد»گفته شده که 
( همچنان که در این روایات کلماة ولاد   1056یم انیس،؛ ابراه 813احمد رضا،«)همها کثرۀ المتاج

باشد و شهید اانی به اجماع، حکم پسر در مسئله ایاد استعمال شده و شامل فراند دختر نیز می
-علاوه جعفاری لنگارودی مای   . به(10/64، 1403شهید اانی، داند)را برای دختر نیز جاری می

«  ولاد »ولد فراند حاصل اا وض  حمل است اعم اا پسار یاا دختار و ترجماه درسات      »گوید: 
جعفاری لنگارودی،   «)فراند)= ااد( است و در معنی حقیقی تنهاا شاامل فراناد صالبی اسات     

 ( 3859/ 5ترمینولوژی، 
هاا کام هام    استفاده شاده کاه تعاداد آن    «ولد»و  «والد» ةبنابراین روایاتی که در آن اا واژ 

برای تنویر بیشتر به ذکار قاولی اا مرحاوم صادوق در ایان بااره       . است نیزمادر  شاملیست، ن
( روایتای را اا  257-4/259،هیا ابن بابوپرداایم: مرحوم صدوق در کتاب من لایحضر الفقیاه) می

کند. در ذیال ایان   طریق فضل بن شاذان اا امام علی)ع( در مورد ارث، سهام و فرائض نقل می

شاود  چنانچه ملاحظه مای ..«. و لایحجبهم عن الثلث الاّ الولد و الوالد.»...فرماید: یروایت امام م
اا سوی امام علی)ع( باه کاار گرفتاه شاده اسات. مرحاوم       « والد»و « ولد»در این روایت کلمة 

فان قال انما قال والد و لم یق  والدین و لاقوال والود    »...فرماید: صدوق پس اا ذکر روایت می
کاه  همچناین شااهد دیگار بار ایان     «. هذا جایز کما یقال: ولد، یدخ  فیه الذکر و الأنثیقی  له: 

در مورد مادر نیز یک استعمال حقیقی است این است که در بعضی اا موارد « والد»کاربرد واژة 
شود. همچون آیة شریفه نامیده می« والد»و « أب »شوند، مادر نیز که پدر و مادر با هم جم  می

و خداوند در این آیه ماادر را پادر نامیاده اسات و یاا در      «  وَیه لِک ِ واحدٍ همهما السُدُسو لأب»
نامیده است. بناابراین در  « والد»که مادر را «  الوایةُ للوالدین و الأقربین»آیات دیگری همچون 

ی اعام اا  در معناای « والاد »شود، کلمة ها استناد میروایاتی که به عنوان قاعده در این مقام به آن

نیز به تصریح بزرگان در معنایی اعام اا  « ولد»که کلمة پدر و مادر استعمال شده است. کما این
 رود. کار میدختر و پسر به

در باب اجماعی که مرحوم شیخ طوسای و صااحب جاواهر مبنای بار جاواا         اجماع:  -2

کاه ایان مسائله     شکی نیست ( 162/  42؛ نجفی، 90خلاف،اند)طوسى، قصاص مادر ذکر کرده
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اناد، قاول   اجماعی نیست و حداکثر آن است که در بین کسانی که حکم این مسئله را بیان کرده
، -باشاد که اا نظر اماانی قبال شایخ طوسای مای      -غیر اا اسکافی است. به خلاف دیده نشده 

ختاه و  تنها به ذکر حکام پادر پردا  که یا اینشود واند که مادر کشته میدیگران یا تصریح نموده
کاه بسایاری   ( بنابراین با توجه به این296جهانگیری،اند)قسمت دوم مسئله را اصلاً مطرح نکره

توان قائل بود که اجماع بیان شده در خصاوص قصااص ماادر    اند نمیحکم مادر را بیان ننموده

 باشد و تنها یک اجماع مدرکی خواهد بود و اگر بگوییم عدم بیان حکم مادراجماع محصلّ می
اناد کاه   اا سوی فقهاء به این دلیل بوده است که حکم مادر را داخل در تحت عمومات دانساته 

 در این صورت دلیل ما دیگر اجماع نخواهد بود. 
که اجماع منقول است و ابن جنید اسکافی نیاز باا آن مخالفات نماوده،     بنابراین علاوه این 

را در معناای  « والد»لاامة کلام فقهایی همچون شیخ صدوق نیزکه در باب دلالت روایات، واژة 
دانند این است که در بحث قصاص ماادر، ماادر نیاز شاامل ادلاه      مادر یک استعمال حقیقی می

بنابراین تنها یاک  ( 257-4/259، هیابن بابواند)اگر چه به این مطلب تصریح ننموده استثناء باشد
که آیت الله مرعشی نجفی مضافاً این در این امینه در دست ادعا است.  مدرکیمنقول و اجماع 

گویاد: اجمااع   در کتاب خود اساساً اجماع را به عناوان یاک دلیال مساتقل قباول نادارد ومای       

–1/342مصطلحی که کاشف اا قول معصوم باشد، نادر است و النادر کالمعدوم)مرعشی نجفی،

اا قاول معصاوم   (؛ چرا که اساساً دلیلیات اجمااع در نازد امامیاه باه خااطر کاشافیت آن        341
( بنابراین دلیل مستقلی در عرض آیات و روایات نخواهد بود ایارا در  373است)میراای قمی، 

 ةبلکه متعلقّ به قاول معصاوم اسات کاه باه واساط       ست؛یمتعلقّ به اجماع ن ت،یحجّاین حالت 
 اجماع، کشف شده است.  

تواند این احتمال جماع میکه وجود ادلة مزبور و روایات بیان شده در کنار دلیل اعلاوه این
را که دلیل دو اجماع نقل شده همین روایات باشد، قوت بخشد و در این حالات ایان روایاات    

ها اهمیت دو چندان پیدا خواهد نمود و اجماع فوق را فاقد اعتبار خواهاد  هستند که بررسی آن
تعاداد   ایا دگان اجماع کنننمود؛ ایرا یکی اا شرایط کشف اجماع اا حکم شرعی این است که 

وجود داشته  ینیّمدرک مع دیکرده باشند؛ بلکه نبان حیتصر ینیّاا آنان به مدرک مع یقابل توجه
و این در حالی است که در رابطه با موضوع بحث باشد که احتمالاً مستند اجماع کنندگان باشد 

 باشد.  ما عمده دلیل مستند موافقان قصاص مادر ارایابی ایشان اا دلالت روایات می
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 بررسی شمول حکم نسبت به جدّ

در رابطه با عدم قصاص جدّ در قتل نوة خاود، روایات و ناص خاصای ناداریم. جعفاری       

جعفاری  «)مردی است که تو اا صلب او هستی بدون واسطه» گوید:می لنگرودی در معنای پدر
( بنابراین پدر شامل جد نیست. اما فقهای امامیاّه حکام پادر را    2/1060لنگرودی، ترمینولوژی،

؛ 42/170؛ نجفای،   1382،2/343و  7/9دانند)طوسای، مبساوط،   برای پدر پدر نیاز جااری مای   

و...( و حتی شهید اانی حکم عادم   324/ 3؛ حلی، قواعد، 2/521، خمینی، تحریر، 2/73خویی،
( و اا کالام شایخ   15/157به جد مادری نیز سرایت داده است)شهید اانی، مساالک،  قصاص را 
الأم اذا قتلات ولادها)امهاتها( و   »آید که بر هماین عقیاده اسات:    نیز بر می« خلاف»طوسی در 

کذالک امهات الأب و إن علون فاما الأجداد فیجرون مجری الأب لایقادون به لتناول اسام الأب  
شوند و نیز مادران پدر هار چاه باالاتر روناد، اماا      نش در قتل فراند کشته میلهم: مادر و مادرا

هااا هاام شااوند چاارا کااه اساام أب شااامل آن اجااداد حکاام پاادر را دارنااد و قصاااص نماای 
که عماوم  « فاما الأجداد»( و بلافاصله پس اا امهات الأب، گفته 2/343طوسی،خلاف، «)شودمی

نیز این اظهار « المبسوط فی فقه ا مامیّه»بیان او در کتاب گیرد. آن اجداد مادری را نیز در بر می
شود ولی مادر و مادران مادر و مادران اگر جدّش او را بکشد قصاص نمی»کند: نظر را تأیید می

طوسای مبساوط،   «)شوندشوند و در نزد اهل سنت قصاص نمیپدر در نزد ما شیعه قصاص می
کرد. به هر حال در مقابال  باشد باید آن را اضافه میخواست شامل جد مادری ن(. و اگر می7/9

« أب»و « والد»این گروه برخی فقها نیز در شمول حکم نسبت به جد به خاطر عدم شمول واژة 
 (.   289اند)محقق حلی، مختصر،نسبت به موضوع، تردید نموده

اهر ادلة فقها برای شمول حکم نسبت به جد، اجماع محصل و منقول است که صاحب جاو 
( و شهرت فتوایی و اطلاق والد و أب بر جد نیاز باه عناوان دو    42/170آن را بیان کرده)نجفی،

 دلیل دیگر مورد استناد بوده است.
تاوان  در رابطه با اجماع، با توجه به تردید برخی فقها اا جمله محقق حلی، در مسائله نمای  

ایی باه عناوان دلیال حکم)بار     قائل به تحقق اجماع بود و در رابطه با عدم حجیتّ شهرت فتاو 

اا امان شیخ انصاری، تا عصر ما اصل بر عدم حجیاّت ظان   خلاف شهرت روایی( بیان شد که 
همچناین  (. 341–1/342مطلق است و شهرت فتوایی داخل در ظن مطلق است)مرعشی نجفی، 

کم خالاف  که در حدر باب استناد به اطلاق به عنوان دلیل، لاام به ذکر است که با توجه به این

اصل باید به قدر متیقن اکتفاء نمود، اسناد به اطلاق، امانی جایز خواهد بود که قرینة داخلای و  
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دانیم که پدر غیر اا جد است هم عرفاً و هم باه  خارجی دال بر تقیید نباشد. در حالی که ما می
ختصاص حکام  در روایت مربوط. شهید اانی نیز در مسالک قائل به احتمال ا« والد»دلالت لفظ 

به پدر شده است؛ چرا که تنها پدر قدر متیقن در عدم شمول عموم آیات قصاص است و جاد  
( و اا فقهاای معاصار نیاز آیات الله مرعشای      156/ 15حقیقتاً پدر نیست)شهید اانی، مسالک،  

؛ مرعشی شوشاتری،  2/73اند)خویی،مسئله را خالی اا تأمل ندانسته خوییشوشتری و آیت الله 

(  ولای باا   44اند)صاادقی، (. برخی در این مسئله به ولایت جد بر فراند استناد کارده 98 ،1372
پدر در صورت قتل فراند کبیرش نیاز قصااص    –توجه به عدم مدخلیت ولایت پدر در حکم 

 توان به ولایت جد در این امینه استناد کرد. ، به طریق اولی نمی-شودنمی
رسد که با توجه باه دلالات   نظر می به عدم قصاص حکم تبیین محدودۀ موضوعدر باب 

اسات کاه    «ولادیت »و  «والدیت»روایات مخصص، این رابطه و عموم « والد و ولد»واژة لغوی 
 پسار(  یاا  گرفته  است که قدر متیقن اا آن شامل فراند)دختر رقرااا اصل  مناط حکم  استثناء

درواق  این روایاات در صادد بیاان     ود.بدون واسطه خواهد ب (بدون واسطه و والد)پدر یا مادر
یک حکم اولی در خصوص پدر و مادر هستند. البته برخی فقها اا جمله محقق کرکی در بااب  

ب که پدر علت فاعلیه و سبب ایجاد فراناد اسات مساب    این ةبه واسط: مناط حکم پدر معتقدند

که ایان حکمات   (؛ 10/25کرکی، )محقق موجب اا بین رفتن سبب و علت خود شود دتواننمی
فراناد و   ةدر مورد مادر نیز صادق است چرا که اا نظر علم ژنتیک نقاش ماادر در ایجااد نطفا    

البته برخی این استدلال را باشد. وی، نه تنها کمتر اا مرد نیست، بلکه مؤارتر نیز می رشد و نموّ
 .(74قان ،دانند)به عنوان مصالح مرسله و استحسانات عقلی مردود می

  
 اند  دلایل دیگری که مخالفان قصاص مادر به آن استناد کرده

در خصاوص خارود ماادر    و اهل سانت   امامیّه یفقهابرخی اا : درء ۀاستناد به قاعد  -1
، 333صانعی،منتخب الاحکاام  درء خواهد بود) ةمعتقدند که شک در مجااات مادر مجرای قاعد

 ( 106–6/108؛  مالک بن انس، 79س

پدر امانی کاه   این قاعده در اینجا مجرا ندارد چرا که ما در شمول مادر واگر گفته شود که 
ها اا این اصل شک داریام  اند، در حکم اولی قصاص یقین داریم و در خرود آنقتل انجام داده

شود که ماا در صادق عناوان و حکام در ماوردی      درء در موردی جاری می ةه قاعدکدر حالی 

که بیان کنیم که ادلة مخصّص، تخصیص انناده نیساتند بلکاه بیاان     یم. مگر اینشک داشته باش
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فقها است، خارود موضاوعی اا ایان     ةکنند که پدر که قدر متیقن اا ادله و مورد اجماع هممی
دانناد و قتال فراناد    پدری را که فراندش را کشته است قاتل نمای  ،اصل دارد و اساساً روایات

شود که در این حالت چون در خرود موضاوعی ماادر شاک    میقتل مستوجب قصاص تلقی ن
 .  کنیمکنیم و مادر را قصاص نمیداریم به قدر متیقن اکتفاء می

توان پاسخ داد که قاعدة درء اختصاص به شبهة بدویه ندارد و هرگونه شبهة موضوعی و می

رح شده فای غیار   گیرد؛ بنابراین آنچه در رد آن مطحکمی حتی شبهة تخصیص را نیز در بر می
داناد، و مسائله   که روایات پدری را که فراندش را کشاته اسات، قاتال نمای    محله است و این

تاوان در کالام برخای اا    خرود موضوعی است، یک ادعا است. قول استناد به قاعدة درء را می
 (.  25 – 31اراعت،اندیشمندان در امینة مباحث فقهی دید)

اا فقهای امامیه)ابن جنیاد اساکافی.   برخی  ه اولویت:اهل سنت و قیاس باعمال شیوۀ  -2
کاه  ( 6/268احیلی،)فقهاای عاماه  مانناد  ( 296و جهاانگیری، 144،یراایشا  ینیحسا به نقال اا:  

معتقدند که شفقت پدر است که علت و موجب رهایی او اا قصاص شده اسات )کاه البتاه باه     
اا باب قیاس حکم مادر رسد تا مناط و ملاک واقعی حکم(، نظر، بیشتر یک استحسان عقلی می

اند و با توجه به عظمت مقاام  به پدر و اا باب استحسان عقلی، حکم به عدم قصاص مادر داده

مالاک   ،ابوّت، در حکم ةکه اهمیت و اراش نفس رابطبه این نروایات، با گماآیات و  در مادر
مادر و فراند نیز بسیار مورد توجه و گاهی باالاتر و برتار اا حاق     ةبوده است معتقدند که رابط

ماادر خاود را کشاته،     کاه  فرانادی  )ع( در ماورد همچنان کاه اماام بااقر   است؛ پدر دیده شده 
 . (5، ح19/57حر عاملی، ساغراً)یقتل بها فرمایند: می

برخی معتقدند که حکم استثناء پدر اا قواعد عماومی  عدم قصاص مادر از باب تعبد:  -3
 کیا مسائله را صارفاً    نیاگر بنا باشد ا و اصل اولیه در مجااات قاتل یک حکم تعبدی است و

آن  انیا م یمهما  تفاوت رایا ؛در باشدپمانند حکم  زیبهتر است حکم مادر ن میبدان یحکم تعبد
 (25 – 31اراعت،دو وجود ندارد.)
ای در استدلال و استنباط حکم پادر خاود یاک مادعا و نحاوة      رسد چنین شیوهبه نظر می

تسری آن بر مادر کاملاً مخدوش است؛ چرا که اگر گوینده معتقد است که حکم پدر یک حکم 
که حکام را در موضاوع تعمایم دهاد و در     تعبدی است همین دیدگاه باید او را باا دارد اا این
 حکم را به مادر نیز تسری داده است.  حالی که ایشان مبتنی بر یک قیاس فاقد حجیت، 
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که نحوة استدلال ایشان کاملاً مخدوش است همچنین ادعاای تعبادی   بنابراین علاوه بر این
اناد  بودن حکم پدر نیز قابل پذیرش نیست؛ چراکه روایات در این باب تنها حکم را بیان ننموده

در صادد بیاان خصوصایات     تا صرفاً یک حکم تعبدی محسوب شود بلکه در بسیاری اا موارد
من قتل ذا رحم له قتل باه و مان   »اند؛ نظیر خبر دائم اا امام صادق)ع(: ویژة این حکم نیز بوده

من القرابات اذا قتل بعضاهم بعضااً الاّ    قادیوراته ترااه عنها و  رثقتل امه قتل بها صاغراً و لم ی

وة بیان در لسان روایات است کاه  و همین نح (18/238نوری طبرسی، «.)من الوالد اذا قتل ولده
فقها را بر آن داشته است تا اقدام به تنقایح منااط و الغاای خصوصایت اا ماورد منصاوص در       

ای بود تنها یاک حکام   روایت نمایند و الا اگر لسان روایات و همچنین ماهیت موضوع به گونه
 داد.  نمود هیچ فقیهی به خود اجااة چنین اقدامی را نمیتعبدی را اابت می

 

 دیدگاه فقهای اهل سنت

فقهای اهل سنت در باب شمول حکم عدم قصاص و دایرة قدر متیقن سه دیدگاه را مطرح 
 اند: نموده
علاوه بر پدر، مادر و اجداد و جدات پدری و مادری نیز مشمول حکام عادم    دیدگاه اول: 

 قصاص هستند. 
این دیدگاه که دیدگاه مشهور فقهای اهل سنت است مبتنی بر این مبنا است که ملاک حکمِ 

دانسته شده است؛ چارا کاه ایشاان در کتاب فقهای خاود شارط ساوم         « ولادت»عدم قصاص، 
ماورد  « أن لایکون القتیل جازءاً للقاتال و یاا لایقتال رجال بابناه و...       »قصاص را تحت عنوان 

(. و در حکام عادم   7/235؛ کاشاانی،  7/666ابان قداماه،  ، 5/313یری،اناد)جز بررسی قارار داده 
لایقااااد الوالاااد »کنناااد کاااه: قصااااص، عمومااااً باااه حااادیثی اا پیاااامبر)ص( اساااتناد مااای

(. در نتیجه بنا براین مبنا که در اجرای حکم قصاص مجنای  علیاه نبایاد    26/91سرخسی،«)بولد
ر و اجداد و جدّات پدری و ماادری، را نیاز   ، ماد« والد»جزئی اا قاتل باشد، به مقتضای معنای 

ابان  ؛ 3/478،صانعانی ؛ 26/90، سرخسی، 6/267، شافعی،1/215دانند)رحمتی،مشمول حکم می

( و در ماورد عادم شامول أعماام،     116، عاوده، 6/267؛ احیلای، 5/311؛ جزیاری، 7/666قدامه،
باین عاماه و    أخوال، إخوه، و نیز عماّت و خالات و اخوات در حکم عادم قصااص، اختلافای   

اگر عمو یا دایای بچاه را بکشاند، قصااص     »گوید: خاصه وجود ندارد. شافعی در این امینه می
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« والد»ها شوند؛ چراکه در معنای والد نیستند، هر چند که به سبب قرابتشان به والدین، به آنمی
 (.   6/34شافعی، «)شودگفته می

تاوان کالام کاشاانی را مثاال اد. ایشاان      می ای اا اقوال قائلان به این سخنبه عنوان نمونه
فراناد خاود   اگر پدر، نیبنابرا ؛اا قاتل نباشد یشرط قصاص آن است که مقتول جزئ»گوید: می

خاود را   ةپادر ماادر و باالاتر، ناو     ایاست اگر پدر پدر  طورنیو هم شودیرا بکشد قصاص نم

 (  235ص  7د :1982کاشانی، «)مادر، فراند خود را بکشد ایبکشد 
 هیچ قدر متیقنی در مسئله وجود ندارد  دیدگاه دوم:

در یک نظر دیگر ابن ناف  بن عبد الحکم و ابن منذر با تمسک بادان معتقدناد، هایچ قادر     
؛ ابان  74اناد)قان ، متیقنی را در مسئله قائل نبوده و تنها به عمومات ادلة قصااص اساتناد نماوده   

 باشد. مخصصات در مسئله، این قول کاملاً مردود می ( اما با توجه به9/341قدامه، 
 شوند  اجداد پدری و مادری  قصاص می  دیدگاه سوم:

شاود؛ چراکاه والاد    در رابطه با حکم جد اا حسن بن حی، منقول است که جدّ قصاص می
 (.116، عوده،7/666منصرف اا جدّ است)ابن قدامه،

فصیل شده و لذا در نظر او جدّ در صاورتی  مالک نیز به نحو دیگری در حکم جد قائل به ت

( در حاالی کاه   558 – 4/559شود که قصاد قتال نداشاته باشاد)مالک بان اناس،      قصاص نمی
اند، این تفصیل مالک اساساً مربوط باه تفااوت قتال عماد و     گونه که برخی نیز بیان نمودههمان

 (.336 – 1/340باشد و مربوط به این بحث نیست)مرعشی نجفی،خطا می
برخی نیز علت خرود پدر را اا حکم قصاص اا احادیث دیگری استنباط نماوده و ساپس   

دهناد. همچناان کاه عباد القاادر عاوده باه حادیثی اا حضارت          آن را به مادر نیز تساری مای  
که اگر چه در من  قصااص صاریح نیسات    « انت و مالک لأبیک»کند که: رسول)ص( استناد می

لکیت پدر نسبت به فراند اگر چه حقیقای نیسات ولای    ولی نص آن مان  اا قصاص است و ما
؛ 39، عباد العزیاز،   115کند که بنا به قاعدة درء قصاص منتفی خواهد بود)عوده،ایجاد شبهه می

( که در رابطه با این دلیل اشاره شد، برای خرود اا موضوع حکام اولیاه، قطا      6/268احیلی،

 –اصل جزایای قصااص قاتال    –ل لاام است و صرف شک کافی نیست و در حکم خلاف اص
 باید به قدر متیقن اکتفا نمود. 

 ضرورت توجه قانونگذار به نظرات مخالف  

 قانون مجااات اسلامی به تبعیت اا نظر مشهور فقها  مادر را مشمول حکم عدم قصاص در
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قتل فراند قرار نداده است. حتی اگر کسی قبول نداشته باشد که قانونگاذار عماداً و باا توجاه     
یاباد کاه   ق. م. ا. و با مراجعه به فتاوای معتبر در می 167مادر را مشمول قرار نداده، بنا به اصل 

اا نظر قانگذار مادر در قتل فراند قابال قصااص اسات. ادارة حقاوقی قاوة قضاائیه نیاز طای         
چنانچه پادری فراناد خاود را    »( اعلام کرده است که: 7/1/1368مورّخ   9076/7ریه)شماره نظ

باشد النهایه به جای قصاص باید دیه بپردااد ولی این امار  به قتل برساند قابل تعقیب کیفری می

در مورد مادر تجویز نشده و در صورت ارتکاب قتل عمد فراندش، مجااات او تااب  مقاررات   
 « صاص خواهد آمد.مربوط به ق
فقاه   ری( به شادت تحات تاأا   یاختصاص یفریخصوص حقوق که)برانیا یفریحقوق کاگر 

باید خاطر نشان کرد که اگر چه فقهای قدیم شایعه در رابطاه باا قصااص ماادر       باشدمی هیامام
موض  موافقی داشتند اما امرواه فقهای معاصر بر خلاف فقهای قدیم شیعه مسئلة قصاص مادر 

ل فراند را به گونة دیگری مطرح کرده و بی میل به احتیاط در این باب نیستند. همچناان  در قت
گویاد:  اند.  حسینی شیراای می(بر این عقیده144( و حسینی شیراای)1/368که مرعشی نجفی)

طور که ولد شاامل ماذکر و موناث اسات. خداوناد نیاز       شود همانوالد، مادر را هم شامل می»
که نص خاصی وجود نادارد مگار   به همین دلیل با این(« 3)بلد:"لد و  ما  ولد و وا"فرماید: می

شود و حال آنکه شمول والد بر مادر اقرب اسات  ، پدر در قتل دخترش قصاص نمی«ولد»لفظ 
حسینی شیراای، همان( همچنین صاانعی نیاز قائال باه     .«)گونه که اسکافی معتقد است... همان

عدم قصاص مادر در قتل فراند، قوی به نظر »گوید: امینه می عدم قصاص مادر است و در این
کاه قائال باه عادم     رسد، اا باب تنقیح مناط و الغای خصوصیتّ پدر، و مناط در نزد کسانیمی

که ظاهراً در روایاات  قصاص هستند ولادت است، که فراند اا ناحیة او متولد شده باشد و این
صانعی، فقه «)است به خاطر عدم ابتلاء بوده است... .  ]به طور اختصاصی[ ذکری اا مادر نشده

رسد که قانونگذاران با رویکردی جدید و با تعماق در   ( بنابراین ضروری به نظر می276الثقلین،
 فقهای معاصر به تغییر و تعدیل قوانین مربوط به قصاص مادر اقدام نمایند.   یفقه یهانوشته

 

 نتیجه گیری

دانساتند،  عطوفت پدر و شفقت پدرانه، که برخی آن را در حکم عدم قصاص ماوار مای  . 1
 تبیین و نفی شد. 
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. این که حکم پدر تعبدی باشد و اا باب اکتفاء به قدر متیقن تنها او را اا حکام قصااص   2
 مستثنی بدانیم نیز مورد ارایابی قرار گرفت و دارای مناقشاتی دانسته شد. 

. حق ولایت پدر، که برخی فقهای اهل سنت آن را به عنوان خصوصایتی ماوار در حکام    3
 دانستند، نیز تبیین و رد شد. عدم قصاص می

 . نسبت به تأایر دین و آیین پدر نیز موضوع بررسی شد و عدم تاایر آن را اابت نمودیم. 4

موجاود در   هیا و تنبایمااء   . در مورد رابطة ابوت که برخی اا فقهاء باا اساتفاده اا دلالات   5
در بررسای ادعاای ایشاان باه     پدر اا حکم اولیه قصاص قاتال، قائلناد،    صیباب تخص اتیروا

ارایابی ادله پرداخته و نتیجه گرفتیم که این رابطة والدیت است که اا ادله قابل استنباط است و 
 نه رابطة ابوت. 

را در باب عادم شامولیت حکام    . همچنین به دنبال تبیین محدوده و موضوع حکم بحثی 6
 نسبت به جد بیان نمودیم. 

و در نهایت پس اا بیان تمامی این موارد در باب محدودة موضوع حکم عدم قصاص بیاان  
روایاات  و عماوم  « والاد و ولاد  »واژة رسد که با توجه باه دلالات لغاوی    به نظر میداشتیم که 

ا گرفتاه   رقار اا اصال   م اساتثناء است که منااط حکا   «ولدیت»و  «والدیت»مخصص، این رابطه 

بادون   (بدون واسطه و والد)پادر یاا ماادرِ    (پسرِ یا قدر متیقن اا آن شامل فراند)دختر واست 
واق  این روایات در صدد بیان یک حکم اولی در خصوص پدر و ماادر   واسطه خواهد بود. در

 .هستند
. با توجه به مطالبی که پیرامون روایات به عنوان تنها دلیل محکام بارای حکام باه عادم      7

قصاص پدرگفته شد عدم قصاص مادر در مسئلة مزبور بر اساس همان روایاات قابال اساتنباط    
 است.  
رساد کاه در نظریاة مشاهور خاود تاا       . در رابطه با فقهای اهل سنت اگر چه به نظار مای  8

اند اما در مرحلة تطبیق بر مصداق دچار مشکل شاده و باه   ی دست یافتهحدودی به مناط درست
 .انداین قاعدة فقهی که در حکم خلاف اصل باید به قدر متیقن بسنده شود توجهی نداشته

 
 منابع 
تهران، نشر  ،یمحمد جوادغفاربه کوشش  ،هیالفق حضرهیمن لا ،یصدوق(، محمدبن عل خی)شهیابن بابو

 . 1367صدوق، 
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 دار التراب العربی، بی تا. ،المغنیابن قدامه المقدسی، عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامه المقدسی، 

 ق. 1380)موسوعه لغویه حدیثیه(، بیروت، دار مکتبه الحیاه، معجم متن اللغه، احمد رضا

 .1380، چاپ اولصبح،  ریتهران: سف ،مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند، محمد، یاسحاق

بی جا، نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرساین حاواه   ، فرائد الاصولانصاری، مرتضی بن محمد امین، 

 ق. 1407علمیه قم، 

 ق. 1407، بیروت، دار الامواد، چاپ دوم، المعجم الوسیطانیس ابراهیم، 

بای جاا، نشار    ،تقریار حجتای بروجاردی   ، حاشیة علی الکفایة الاصول  بروجردی، حسین طباطبایی، 

 ق.1412انصاریان، چاپ اول، 

 .ق 1415 بی نا،  قم، ،یمجم  الفکر الاسلام قیلجمة تحق: قیتحق ،ةیالفلائد الحائربهبهانی، وحید، 

 .م 1862،  هیچاپ محمد وج، کلکته، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوممحمد اعلی، تهانوی، 

 ق.1411دارالفکر،  ،روتیب ،المذاهب الاربعه یالفقه علجزیری، عبد الرحمن، 

، تهران، کتابخاناه گاند داناش، چااپ     مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، جعفری لنگرودی، محمد جعفر

 .1378اول، 

 .1374، بی نا، تهران ،دانشنامه حقوقی، ااااااااااا 

 .1385، قم، مؤسسه بوستان کتاب، بررسی تمایزات فقهی زن و مردجهانگیری، محسن، 

مؤسسة آل البیت لاحیااء  قم،  ،عهیمسائل الشر لیتحص یال عهیوسائل الشمحمد بن حسن، حر عاملی، 

 ق. 1412، التراث

 ، کتاب القصاص، قم، دار القرآن الحکیم، بی تا.الفقهحسینی شیراای، محمد، 

 قم، موسسه النشر الاسلامی، بی تا. ،السرائر الحاوی لتحیر الفتاویالحلی، محمد ابن ادریس، 

                          ق.  1409موسسه آل البیت، چاپ اول، ، کفایة الاصل خراسانی، محمد کاظم، 

موسسه تنظیم و نشر آاار امام خمینی، چااپ  ، انلار الهدایة فی تعلیقات علی الهدایة ،خمینی، روح الله

 ق.1415اول، 

 .1379چاپ اول، موسسه تنظیم و نشر آاار امام خمینی، ، تحریر الوسیله ،ااااااااااا 

 بی تا.، انیلیاسماع قم، ،شرح المختصر النافع یجامع المدارک فخوانساری، محمد، 

 .1386موسسه احیاء آاار امام خویی،  ،بی جا ،المنهاج ةمبانی تکمل خویی، ابو القاسم، 

 .1377ی، دانشگاه تهران، دیجعفر شه دیوس نینظر محمد مع ریا، لغت نامه دهخدادهخدا، علی اکبر، 

 ق.1377المطبعه لعلمیّه، ، قم، کتاب القصاصرحمتی، محمد، 

 .1379، شیراا، انتشارات نوید، چاپ اول، )فلسفه فقه(فقه و زمانرحیمیان، سعید، 
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 ق.  1409، دمشق، دار الفکر، چاپ سوم، الفقه الاسلامی و ادلتهاحیلی، وهبه، 

، 50، شماره مجله بازتاب اندیشه در مطبوعات، «قتل فراند توسط مادر در فقه امامیّه»اراعت، عباس، 

 .25 – 31صص ، 1383خرداد 

 ق. 1403دارالدعوه،  ،استامبول ،مبسوطال محمد بن احمد،سرخسی، 

 ، بیروت، دار المعرفه، بی تا. الأمشافعی، محمد بن ادریس، 

ت، ادار الهادی للمطبوعا ، قم، ةالدمشقی ةفی شرح اللمع ةالبهی ةالروض، بن علی شهید اانی، این الدین

 ق. 1403 ،اپ اولچ

 .1384دار العلم،  ،قم ، ترجمه و تبیین علی شیروانی،الدمشقیه اللمعةشرح  ، ااااااااااا

 ق.1419موسسه المعارف الاسلامیه، ،قم ،مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام ،ااااااااااا

 .1376، تهران، نشر میزان، 1حقوق جزای اختصاصی صادقی، محمد هادی، 

و نشار   میموسسه تنظا  ،جا یب، فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله: کتاب القصاصصانعی، یوسف، 

 . 1386(، )رهینیآاار امام خم

 .1379قم، میثم تمار،  ،منتخب الاحکام ، ااااااااااا

مکتباة مصاطفى الباابی الحلبای،      ،بی جاا  ،السلام شرح بلوغ المرامسبل صنعانی، محمد بن إسماعیل، 

 م.1960، اپ چهارمچ

 ق.1382، تهران، مطبعه تابان، چاپ دوم، الخلاف فی الفقه، طوسی، ابوجعفر

 .1378 ه،یالمکتبه المرتضو ، تهران ،هیفقه الامام یالمبسوط ف ، ااااااااااا

 ق.1417، قاهره، دار الاسلام، چاپ اول، الاسلامالفقه الجنایی فی عبد العزیز، امیر،  

 ق.  1417، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، نهایة الافکارعراقی، ضیاء الدین، 

 ق.1410 م،ق، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان حسن بن یوسف،علامه حلی،

 تا. ، قم، شریف رضی، بیقلاعد الاحکام فی معرفة الحلا  و الحرام ، ااااااااااا

 یقاات یو تحق یماات یموسسه تعل، بی جا، اللصل  الی علم الاصل  ةنهای ،علامه حلی، حسن بن یوسف

 .1384)ع(، امام صادق

 ق.1402، اپ دوممؤسسه البعثه، چ ،تهران ،التشریع الجنایى الاسلامىعبدالقادر،  عوده،

 . 1368 ، بی نا، قم ،یالمستصفغزالی، محمد، 

 ،یمؤسسة النشر الاسلام ،قم ،فی شرح المختصر النافع کشف الرموزطالب،  یحسن بن أبی، فاضل آب

 تا. یب
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، اصفهان ، تحقیق و تعلیق و تصحیح ضیاء الدین حسینی اصفهانی،الوافیفیض کاشانی، محمد محسن، 

 .1370، اپ اولمکتبه الامام امیرالمومنین چ

.، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام ق. م. ا 220بررسی مبانی فقهی و حقوقی ماده قان ، حسین، 

صادق)ع()گرایش حقوق جزا و جرم شناسی(، راهنما: امیر سپه وند، مشاور: جمال الدیم انجانی، پااییز  

1380 . 

دار الکتوب   ،بیاروت، لبناان   ،المصدادرالفقهیه بددائع الصدنائع،   کاشانی، علاء الدین ابوبکربن مساعود،  

 م. 1982، اپ دوم،چالعلمیة

 . 1362موسسه دار القرآن کریم، ، قم، مجمع المسائلگلپایگانی، محمد، 

 ق. 1415، بیروت، دارالکتب العلمیّه، چاپ اول، المدونة الکبريمالک، ابن انس، 

 ق. 1402تهران، بنیاد بعثت،  ،هیفقه الامام یالمختصر النافع ف، محقق حلی، نجم الدین جعفر بن حسن

دار ، بیاروت  ،شرائع الاسلام فی مسدائل الحدلال و الحدرام    ،بن حسن محقق حلی، نجم الدین جعفر

 .ق1403الاضواء، 

، قام، موسساه   جامع المقاصد فی شرح القواعدمحقق کرکی، ابو الحسن علی بن حسین)محقق اانی(، 

 ق.1410اهل البیت، 

تابساتان  ، بهاار و  5و  4، رهنمدون ، « شرح قانون مجاااات اسالامی  »مرعشی شوشتری، محمد حسن، ٍ

 .98، ص 1372

، قم، مکتباه مرعشای النجفای،    القصاص علی الضوء القرآن و السنهمرعشی نجفی، سید شهاب الدین، 

 ق.1415

 ق.1410قم، انتشارات جامعه مدرسین،  ،و الفروع لالاصو یالمقنعه ف، محمد ، محمد بندیمف

 ق.1378، کتابفروشی علمیه اسلامیه، قوانین الاصولمیراای قمی، محمد حسن، 

 ق. 1417دفتر انتشارات اسلامی، چاپ ششم، ، فوائد الاصولنائینی، محمد حسین، 

 .1373دار الکتب الاسلامیه،  ،تهران ،جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلامنجفی، محمد حسن، 

 اءی)ع( لاحتیآل الب بیروت، ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل نوری طبرسی،محمد تقی،

 ق. 1408، التراث 
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 *تأملي در كيفر لواط

 ق. م. ا 110تحليل فقهي حقوقي ماده 

 
 دكتر حميد مسجدسرايي                            

 استاديار دانشگاه سمنان 
Email: h_ masjedsaraie@yahoo.com 

 چكيده
كرار، همرواره   در مورد كیفرر لرواط   شودیمیی كه در معنا و مفهوم لواط دیده هاچالشاز  نظرصرف

ی كه برخی از فقهرا مارازات لترل را هرم     اگونهبه  خوردیمی مختلفی در میان فقها به چشم هادگاهید
ی دیگرر از ننران در مقرام    اپراره كار محصن و هم برای غیرمحصن یكی دانسته، و در مقابل، برای لواط

جمع میان روایات وارده در این خصوص، ماازات لواط را همانند ماازات زنا در نظرر گرفتره و برین    
ن نقل الوال گوناگون و نیز تحلیرل مسرتندات   . نوشتار حاضر ضمگذارندیممحصن و غیرمحصن فرق 

كار، اطلاق روایاتی را كره مسرتند لرول مشرهور فقهرا در برابرری       خصوص كیفر لواط رروایی مطرح د
كار محصن و غیرمحصن است، لابل تقیید دانسته و معتقرد اسرت كره الت رای     ماازات لتل برای لواط

برودن محكروم بره لترل بروده و چنان ره        كار در صرورت محصرن  جمع بین روایات نن است كه لواط
خصوص لواط در حالت غیرایقاب، چند لول در فقره   رغیرمحصن باشد محكوم به تازیانه است. البته د

ی نظیر شیخ طوسی در اعدهامامیه لابل بازشناسی است، چنانكه لول مشهور، تازیانه را در نظر گرفته و 
. لانون ماازات اسلامی نیز تنها بره اسرتناد   انددادهفتوا كتاب نهایه، به رجم محصن و تازیانة غیرمحصن 

ی از روایات، حد لواط را در صورت دخول، لتل در نظر گرفته است. در این مقاله ضمن بررسری  اپاره
. پرداخته و كوشش شده 1ق. م.  110گذار از مفهوم لواط، به تحلیل ماده ناشكالات وارد بر تعریف لانو

كرار، عملكررد تقنینری    بنای لانونگذار در پیش بینری مارازات لترل بررای لرواط     است علاوه بر تحلیل م
 لانونگذار مورد نقد لرار گیرد. 

 
 لواط، محصن، لتل، احصان، رجم، تفخیذ.  :هاواژهكليد 

 

                                                 
 .10/10/1389؛ تاریخ تصویب نهایی: 06/08/1388خ وصول:ی. تار 
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 بررسی تعريف لواط 

درخصوص معنای لغوی لواط، راغب اصفهانی در مفردات گفته است: لواط اسم علم است 

بقلبی یلوط لوطا و لیطا مشتق شده است، در حردی  نمرده اسرت الولرد الروط:       و از لاط الشی
(، در كتراب المعارم   456یعنی ب ه متصل ترین چیز به للب ندمری اسرت اراغرب اصرفهانی،     

الوسیط نیز نمده است: لاط الشیء بالشیء لوطا یعنی متصل به نن شد و لاط الشیء بقلبی بدین 

رد شده و دوستش دارم و لاط فلان لواطرا یعنری عمرل لروم     معناست كه نن چیز به للب من وا
لوط را اناام داد و لاط الحوض بالطین یعنی حوض را گل اندود نمرود اابرراهیم مصرطفی  و    

(. صاحب لسان العرب نیز معنایی مشابه همین معنای اخیر را ذكر كرده و گفته 2/846دیگران[، 
( از 12/357ض را گل اندود كرد اابن منظرور،  است: لاط الحوض بالطین لوطا: طینه؛ یعنی حو

رسد كه در مورد واژة لواط، حقیقت بررسی منابع لغوی و نیز بررسی روایات چنین به نظر  می
ای وجود ندارد و شارع، معنای جدیردی را بررای نن اخترراع نكررده اسرت بلكره شررع        شرعیه

(. البته در 1/22امكارم شیرازی، مقدس، تبیین حدود و ثغور نن را به عرف واگذار نموده است 
اند، منظرور از فاحشره   است كه برخی از مفسران گفته  1سوره نساء 16بین نیات لرنن، تنها نیه 

دو نفرر  « واللرذان یأتیانهرا  »است براین اساس كه منظور از نیه  2اواللذان یأتیانها( در ایناا لواط

و در نیرة لبلری منظرور از الفاحشره،     كننرد  مردی است كه از طریق لواط با یكدیگر خلوت مری 
(، در نتیاه حمل نیة شرریفه برر بیران    2/191شود اكاظمی، مساحقه است كه بین زنان والع می

بره هرم از   اشاره است بر این كه طررف مفعرول   « منكم»اند؛ زیرا لفظ حكم لواط را أظهر دانسته
فاعل داشته باشد و هم  ای كه در تحقق نن در ظرف خارج، مرد هم نقشرجال است و فاحشه

( اما بیشتر مفسران برننند كه منظرور از فاحشره   2/655نقش مفعول، تنها لواط است اجرجانی، 
دهرد و  مرد و زنی است كه ایرن عمرل را انارام مری    « اللذان»سوره نساء، زنا بوده و  16در نیه 

د كه اگرر منظرور   ( و چه بسا گفته شو2/339مذكر بودن نن از باب تغلیب است افاضل مقرداد، 
« أذی»از فاحشه در ایناا لواط باشد لازمة نن عدم اجرای حد لواط نیست؛ زیرا شاید منظور از 

 (  2/191باشد. اكاظمی، كار یعنی لتل است كه بالاترین مرتبه اجرای حد میاجرای حد بر لواط

دهد كره در  اما از معنای لغوی لواط كه بگذریم بررسی كتب فقهی و نظریات فقها نشان می
ای نیز بیران  در دو مورد به كار رفته كه برای هر كدام حكم جداگانه« لواط»اصطلاح فقها، واژة 

                                                 
 (.16الله كان تواباً رحیماً انساء: واللذان یأتیانها منكم فآذوهما فان تابا و أصلحا فأعرضوا عنهما إن  - 1
 اگر منظور از فاحشه، لواط باشد به حمل شایع صناعی است، نه به حمل اولی ذاتی. - 2
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اخرويی،  « وطی الذكران بایقراب و غیرره  »شده است و تعبیر بسیاری از فقها در تعریف لواط به 
ف مشرابه  ( بر این مطلب دلالرت دارد. در تعراری  2/422، امام خمینی اره(، 61، وحیدی، 1/229

« اللواط هو الفاور بالرذكران »برای لواط، جنس مذكر به عنوان مفعول در نظر گرفته شده است: 
( 9/141، الروضه البهیره اشهید ثانی،« اللواط بالذكران بالایقاب»( و 413، ابن حمزه، 785امفید، 

عبرارت دیگرر   (. به 2/175اعلامه حلی، « اللواط هو وطء الذكران سواء كان بایقاب أو بغیره»و 

در تماس جنسی دو مذكر چه نن كه دخول صورت بگیرد و یا بره صرورت تفخیرذ و غیرر نن     
به معنای فقهی نن محقق شرده اسرت. بررسری    « لواط»گیرد باشد كه دخولی در نن صورت نمی

بر هر دو معنای نزدیكی با دخول و نزدیكی بدون « لواط»كتب فقهی نشانگر نن است كه عنوان 
؛ 510؛ علم الهدی، 425یابد اابن زهره، رده و لواط فقهی با هر دو معنا تحقق میدخول صدق ك

( و علت اصلی گنااندن نزدیكی بدون دخول در معنای لواط، همانرا وجرود برخری    785مفید، 
ها دلالتی بر این تعبیرر وجرود دارد ماننرد    روایات از ايمه علیهم السلام است كه در برخی از نن

منصور از امام صادق اع( كه گوید: از امام صادق اع( پرسیدم: لواط چیست؟ بن حذيفة روایت 
كند چه؟ فرمود: فرمود: ما بین الفخذین، میان دو ران است؛ ننگاه پرسیدم: پس نن كه دخول می

ذلك الكفر بما انزل الله علی نبیه اص(، چنین كاری كفر ورزیدن بره احكرام الهری اسرت احرر      

 (.  3، حدی  20/340عاملی، 
به نزدیكی با زن از عقرب، تردیرد وجرود دارد و ایرن     « لواط»هم نین در مورد اطلاق واژة 

هرای مختلرف نیرز ترأثیر دارد. بررای تشرخی        ها نسبت به تعیین ماازات لواط در حالتابهام
معنای لواط، لازم است معنای زنا نیز به درستی معلوم شود؛ زیرا در ادامه خواهیم دید كه یكری  

رد اختلافی، ماازات لواط با جنس مون  است پس باید دید كه زنرا چره معنرایی دارد و    از موا
باشرد. تحقیرق در   نیا نزدیكی از عقب نیز زناست تا ماازات زنا را داشرته باشرد یرا لرواط مری     

دهد كه شارع، معنای جدیدی را برای زنرا اخترراع نكررده    های فقهی نشان میروایات و نوشته
های لغوی نیز تصریحی ( در كتاب1/22نای عرفی را دارد. امكارم شیرازی، است بلكه همان مع

شرود  نشده است كه زنا مخصوص نزدیكی از جلو است یرا شرامل نزدیكری از عقرب نیرز مری      

انرد و غالبراً زنرا در دربررر را هرم      (. فقها نیز دراین زمینه دو دسته شرده 268اابوهلال العسكری، 
بره نزدیكری در عقرب زن، وجرود دارد نن     « زنرا »رای عدم صدق اند. مؤیدی كه بممكن دانسته

است كه هر گاه به زنی نسبت زنا داده شود و شاهد الامه شود كه نن زن باكره است، حكرم بره   

 شود حال ننكه ممكن است از عقب با وی نزدیكی شده باشد؛ پس فقها زنابرايت وی داده می
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 دانند. را فقط از جلو لابل تحقق می 
جز برخی از فقهرای حنفیره كره    دانند بهی اهل سنت نیز غالباً زنا در عقب را ممكن میفقها

اند كه فلسفة ممنوعیت زنا، جلوگیری از خلرط  اند و استدلال كردهزنا و لواط را متفاوت دانسته
انساب است كه در وطی در دبر امكان ندارد و از نظر عرفی نیز این دو واژه با یكدیگر تفراوت  

ها، ممكن اسرت گفتره شرود    (. اما در ردّ این استدلال3/154، ، ابن عابدین 7/33اكاشانی  دارند

كه اولاً ممكن است لذف كننده فقط نسبت زنا از جلو را داده باشد. ثانیاً در بسیاری موارد زنرا  
هم، خلط انساب وجود ندارد. تنها دلیلی كه ممكن اسرت لابلیرت اسرتناد داشرته باشرد، عررف       

ویرهه در تشرخی    دانیم كه بنای شارع در چنین مواردی بر عرف استوار است بهرا میاست؛ زی
كند و نه وظیفة شارع اسرت. پرس اگرر ثابرت     موضوعات كه مطابق معمول نه شارع دخالت می

شود كه عرف میان نزدیكی كردن از جلو با زن و نزدیكی كرردن از عقرب، تفراوت گذاشرته و     
 داند، باید از نظر عرف تمكین نمود.   لیكه دومی را لواط مینامد در حااوّلی را زنا می

داشرت:  در مقام تعریف لواط بیان مری  1362لانون حدود و لصاص  139مقنّن نیز در ماده 
مقرنّن لرانون مارازات اسرلامی در      1370اما در سال « طی انسان مذكرو»لواط عبارت است از 

وطی انسان مذكر، چه به صورت دخول و چه بره  »بیان نمود كه لواط عبارت است از  108ماده 

رسد این عدم دلت در وضع الفاظ، نثار نامطلوبی دارد و چنان ه ، اما به نظر می«صورت تفخیذ
نمود كه تعبیر لرواط برر وطری    لانونگذار به ترجمة متون فقهی، توجه داشته است باید دلت می

(؛ زیررا در غیرر ایرن    41/376د انافری،  بدون ایقاب و دخول را فقها از باب ماراز دانسرته انر   
اند بهتر بود تا لواط تنها به وطی همراه برا دخرول گفتره    صورت چنانكه برخی فقها انتقاد نموده

، مسالك الافهام شود و وطی بدون دخول را مانند تفخیذ از معنای لواط جدا سازیم اشهیدثانی،
( و شهید ثانی كه به تفصیل بره  41/375(؛ چنانكه فقهایی نظیر صاحب جواهر انافی، 14/401

اند كه لرواط علری الاصرول زمرانی اسرت كره ایقراب        اند به این نتیاه رسیدهاین بح  پرداخته
اند كه معنای لواط را به همان وطی همرراه دخرول اطرلاق نمرايیم.     صورت گیرد و پیشنهاد داده

نیرز بهترر اسرت مفهروم      صرف نظر از نن ه ذكر شد برای پرهیز از اشتباهات و اختلاط مفاهیم

شود تا در ذهن برخی از افراد كه برا  تفخیذ را از لواط جدا سازیم. این اختلاط مفاهیم سبب می
منابع فقهی نشنایی كمتری دارند اشتباهات و یا زمینة خطا را فراهم نمایرد؛ از ایرن رو بره نظرر     

ترر تلقری   هترر و دلیرق  لانون حدود و لصاص ب 139رسد تعریف لانونگذار از لواط در ماده می

را نیز نباید حمل بر لواطی نمود كه ماازات سنگین حردّی را دربرردارد هرر     108شود. و ماده 
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اند. نتیاه این كه به چند دلیل بایرد  چند موادّ بعدی میان ماازات لواط و تفخیذ، تفكیك نموده
ی ماازات حدی است كه دارا« لواط»میان معنای لواط و تفخیذ تفكیك نموده و از اطلاق واژة 

بر عمل تفخیذ بپرهیزیم: اولاً ر علايم حقیقت و مااز از لبیل تبادر و عدم صحت سلب الت را   
نن را به معنای حقیقی حمل نمايیم و معنای حقیقی لرواط  « لواط»كند كه هنگام اطلاق واژة می

تروان  و نمری  شودكه ظهور در نن دارد همان دخول است؛ زیرا معنای دخول به ذهن متبادر می

كند كه هنگام تردیرد در تحقرق   الت ا می« درأ»سلب كرد. ثانیاً لاعدة « لواط»این معنا را از واژة 
تفسریر  »لاعردة   -جرم حدی، اصل را بر عدم تحقق نن نهاده و جرم حدی را منتفی بدانیم. ثالثاً

كند؛ ذ را نفی مینیز اجرای ماازات سنگین لواط حدی بر جرم تفخی« م یقّ لانون به نفع متهم
زیرا هنگام شك باید لانون را به نفع متهم تفسیر كرد. رویة ل ایی نیز بره همرین سرو گررایش     

هرر  »دیوان عالی كشور نمرده اسرت:    27شعبه  4/2/79-91دارد. به عنوان نمونه در رأی شماره 
یقرین  نوع تااوزی موجب لتل نیست بلكه باید احراز گردد كه دخرول ایقرابی بروده و علرم و     

رابعاً در مرواد لرانونی، لرواط و    «. حاصل شود كه به مقدار رأس الحشفه دخول والع شده است
شود كه لرواط و تفخیرذ برا هرم     تفخیذ از نظر میزان ماازات، تفكیك شده است پس معلوم می

فرق دارد چرا كه دو عمل مارمانه متفراوت بروده و هرر یرك مارازات خراص خرود را دارد؛        

 تفخیذ را مشمول عنوان لواط لرار ندهد.  108ود كه ماده بنابراین بهتر ب
ممكن است در مقام اثبات تشابه لواط و تفخیذ گفته شود كه شارع به ولاحت عمل توجره  
داشته و ماازات سنگینی برای نن در نظر گرفتره اسرت پرس نن چره كره ولاحرت دارد عمرل        

، تأثیری نردارد. ایرن ادعرا یرك     همانس بازی است اما این كه دخول نیز صورت بگیرد یا خیر
پاسخ نق ی و یك پاسخ حلَی دارد. پاسخ نق ی نن اسرت كره اگرر چنرین باشرد بایرد زنرا و        

هرا جنبرة   مساحقه و رابطة نامشروع را نیز یكسان دانست.  پاسخ حلّی نن است كه این ماازات
م در جررم زنرا میران    بینری گونه كه میدست نورد همانها را بهتوان فلسفة ننتعبدی دارد و نمی

دخول و عدم دخول تفاوت زیادی از نظر ماازات وجود دارد. ممكن اسرت در همرین رابطره    
كند بدون این كه گونه كه واژة زنا به نزدیكی با دخول و بدون دخول صدق میگفته شود همان

اژة كنرد بردون اینكره و   عنوان زنا تغییر یابد پس در لواط نیز به دخول و عدم دخول صدق مری 
 در هر دو مورد تغییر یابد.   « لواط»

ای نشرده  های لانونگذار در تعریف لواط نن است كه به فاعل لواط اشراره از دیگر نارسایی

است و تصریحی ندارد به این كه فاعل نیز باید مذكر باشد یا خیر، هم نان كه در لانون سرابق  
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كه مراجعه به منابع شرعی نشرانگر نن  نیز همانند لانون فعلی این اشكال مشهود است، حال نن 
بره ایرن لیرد     غنيةة لننةع    است كه فاعل نیز باید مذكر باشد و برخی از فقها از جمله صاحب 

باشد، دخرول و كمترر از   لواط ، وطی مذكر با مذكر است و بر دو لسم می»تصریح كرده است: 
ن باشد تردیدی وجود ندارد (. در مورد این كه فاعل لواط باید انسا425اابن زهره، ص « دخول

 شود.  بنابراین اگر مردی، حیوانی را مابور كند كه با وی نزدیكی نماید، عنوان لواط محقق نمی

شود یا در این مرورد  در مورد این كه چنان ه مفعول، مون  باشد نیا ماازات زنا اعمال می
گی به نن دارد كره عمرل   نیز باید حسب مورد ماازات لواط را اعمال كرد، این موضوع نیز بست

شود. بسیاری از فقها، با ایرن مبنرا كره بررای فررج،      مادی مزبور، لواط است یا زنا محسوب می
اند با توجه به اطلاق روایات و نیز فتاوای فقها، زنرا را عبرارت از داخرل    معنای عامی لايل شده

وه، زنرا در عقرب را   دانند و مطابق نظرر ایرن گرر   كردن نلت تناسلی مرد در نلت تناسلی زن می
( و برخی از فقها، به صرورت مامرل، زنرا را    774، مفید، 688، النهایه دانند. اطوسی،ممكن می

شرود امفیرد،   اند كه اطلاق نن شامل هر دو صورت مری به معنای جماع و نزدیكی كردن دانسته
عقرب زن  اند كه جماع به معنای داخل كردن حشفه در جلو یرا  ای به صراحت گفته( و عده23
؛ 4/932؛ محقررق حلرری،  3/428؛ ابررن ادریررس، 9/14، الروضرره البهیرره باشررد اشررهید ثررانی،مرری

(. گروهی نیز لواط را به معنای نزدیكی كردن دو انسان مذكر با یكردیگر  4/469فخرالمحققین، 
 (. 425؛ ابن زهره، 2/529؛ ابن براج، 413اند اابن حمزه، دانسته

زن نیز امكان دارد؛ زیرا زنا فقط در نلت تناسلی امكران دارد و  براساس معنای اول، لواط با 
باشد. اما بر اساس معنای سروم، لرواط   از نظر عرفی اندام تناسلی لابل تعمیم به جلو و عقب می
 با زن امكان ندارد بلكه همان زناست و ماازات زنا دارد.

از نظر رویة ل ایی در گذشته كه البته ماازات زنا و لرواط، مارازات حردّی نبرود همرین      
اختلاف وجود داشت و در موردی كه هیأت عمومی دیوان عالی كشور، رأی شعبة دوم دیروان  

ابرام كرد، این شعبه لواط برا إنرار را    31/3/1336-1189عالی كشور را به موجب رأی شماره 
اما شعبة نهم دیوان عقیده داشت كه لواط فقط با جنس ذكور لابل تحقق دانست لابل تحقق می

 است.  
لانون ماازات عمومی، عمرل لرواط را جررم انگراری      207ماده  7لازم به ذكر است كه بند 

را به كار بررده برود و   « عمل منافی عفت غیر از هتك ناموس»نیز عبارت  208كرده بود و ماده 

 208باشرد یرا مراده    مری  207یا دخول در عقب دختر، مشمول ماده اختلاف نظر در نن بود كه ن
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لواط مولعی صادق اسرت  »شود شعبه نهم دیوان عالی كشور چنین حكم داده بود: شامل نن می
 كه با جنس ذكور اناام شود و در مورد انار، لواط صادق نیست.  

با زن اعم از لبل و دبرر   لانون ماازات اسلامی، زنا را جماع مرد 63از نظر لانونی نیز ماده 
لایحة پیشنهادی لانون ماازات اسلامی نیز همین عبارت را به كار برده  221  1دانسته و ماده 

« فررج »است. این ماده برگرفته از نظر مشهور فقهاست كه زنا را داخل كرردن نلرت تناسرلی در    

، شرهید  3/428ابن ادریس،  ،4/932اند. امحقق حلی، دانند و فرج را شامل لُبل و دبر دانستهمی
، خرويی،  4/932، فخررالمحققین،  13/5، محقرق اردبیلری،   9/16، 14/328، مسالك الافهرام  ثانی،
، 688، النهایره  (. اما گرروه انردكی از فقهرا اطوسری،    1/31، گلپایگانی، 2/525، ابن براج، 1/167

كه در این صرورت، لرواط    داننددانند بلكه فقط شامل لُبل می( فرج را شامل دبر نمی774مفید، 
 شود.  در دبر زن نیز محقق می

تردید در مورد این كه چنان ه مردی با زنی تفخیذ نمایرد نیرا مارازات تفخیرذ را دارد یرا      
كند، نیز جدّی است. چنان ه لواط در زن امكران داشرته   بر نن صدق می« رابطة نامشروع»عنوان 

او امكان دارد اما اگر لرواط امكران نداشرته    باشد ممكن است گفته شود كه تفخیذ هم در مورد 
ای باید ماازات رابطة نامشروع و نزدیكری بردون دخرول، اعمرال     باشد برای دفع هرگونه شبهه

دانرد  توان نتیاه گرفت با توجه به نظر مشهور كه لواط را در زن ممكرن نمری  شود. بنابراین می
 شود.  پس تفخیذ نیز امكان ندارد و رابطة نامشروع محسوب می

 
 كار از ديدگاه فقها كيفيت قتل لواط

گویرد:  براساس نظر مشهور فقها، ماازات دخول ایقابی الواط( لتل است؛ علامه حلرّی مری  
؛ اعلامره  ...«حدّ الایقاب القتل و یتخیّر الامام..... : حدّ ایقاب لتل است و امام مخیّر اسرت كره   »

نحوة كشتن لواط كننده و كیفیتّ نروع لترل وی در   ( البتّه در مورد 2/224،تحریر الاحكام حلی،
شود یك یا دو راه را انتخراب  هایی كه در ادامه ذكر میلواط، حاكم شرع اختیار دارد از میان راه

 لتل برساند.كار را به كرده و لواط

ناگفته نماند كه مشهور فقها، مارازات لترل را بررای محصرن و غیرر محصرن لابرل اجررا         
كيفيةة لامةةة اةذل لن ة       »فرمایرد:  در این خصوص می« شرايع الاسلام»كتاب  دانند. صاحبمی

لنقتل، لن كمن لنلولط ليقمبمً،   في ر لية إن كمن ة صنمً رجم   لن كمن غير ة صن جل ،   للأ  ل 

كره لرواط ایقرابی باشرد، و در     .: نحوة اناام این حدّ به صورت لتل اسرت در صرورتی   أشهر...
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شود و چنان ه غیر محصن باشرد  كار، محصن باشد سنگسار میكه اگر لواط نمده است 1روایتی
خورد و دیدگاه نخست  كه همران لترل در صرورت ایقراب باشرد[ لرول مشرهورتر        تازیانه می

 (  4/943محقق حلی، «ااست.
ماازات لتل در مورد لواط مستند به روایات شرعی است، مانند روایت امام صادقاع( كره  

كند مردی را نزد عمر نوردند كه با او لواط شده بود، پس عمر خواسرت او را  از پدرش نقل می

دان گونه كه میرل در سررمه  تازیانه بزند. از گواهان پرسید نیا شما دیدید كه او دخول كند همان
شود؟ ننان پاسخ مثبت دادند، عمر از ح رت علی اع( پرسید كره نظرر شرما در ایرن     داخل می

مردی پرسید كه با او لواط كرده بود اماّ وی را پیدا نكردنرد سرپس امرام     مسئله چیست؟ امام از
فرمود به نظر من باید گردن او را بزنید. عمر دستور داد گردنش زده شد. سپس ح رت فرمود 

ای هیرزم  ماازات دیگری هم بالی مانده است. عمر پرسید چره مارازاتی؟ امرام فرمرود: دسرته     
، 28/158نرد و نن مررد را در نترش سروزاندند. احرر عراملی،       ای هیرزم نورد بیاورید پس دسته

 ( 3حدی  
اگرر بره   »هم نین امام صادقاع( در مورد مردی كه با مرد دیگری لواط كررده برود فرمرود:    

ایستد و ضربه شمشیری خورد و اگر دخول شده باشد میاندازة كمتر از دخول باشد تازیانه می

سؤال كردم: نیرا مارازات او لترل اسرت؟ امرام      « ش برود. شود تا هر كارا كره پیبر او زده می
 (  2، حدی  28/153اهمان، « چنین است.»پاسخ داد: 

كار محصن و غیر محصن لايل به تفصیل شرده و مارازات   البتّه برخی از متأخران بین لواط
دانند و حكم به ماازات لترل درخصروص غیرر    كار محصن لابل اجرا میلتل را تنها برای لواط

كنند كه دستة اوّل از روایاتی حصن را مورد اشكرال لرار داده و وجره اشكال را چنین بیان میم
كنند مطلقاً ر خواه محصرن   كار دلالت میكه در مورد لواط وارد شده است بر وجوب لتل لواط
وسریلة  كند كره روایرات دسرتة اوّل بره    بوده یا غیرمحصن باشد ر و جمع بین روایات الت ا می 

كار محصن را مستحقّ لتل دانسته و غیرمحصرن را مسرتحقّ تازیانره    ات دستة دوّم كه لواطروای
داند، مقیّد شوند و در نتیاه محصن، محكوم به لتل و غیر محصن به تازیانه محكروم شرود.   می

 (  1/230اخويی، 

                                                 
إن كان محصناً رجم و إن لم یكن محصناً جلد »عبدا... بن جعفرعن ... عن علی اع( انه كان یقول فی اللوطی:  - 1
 (.6، حدی  28/155احر عاملی، « الحد
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عیرین  كرار ت عنوان لتل بررای لرواط  ناگفته نماند كه گروه زیادی از فقها برخلاف نن ه كه به 
ها روایات فراوانی است كه در این اند ماازات لواط را مانند ماازات زنا دانسته و دلیل ننكرده

 كنیم:ها اشاره میخصوص وجود دارد و به برخی از نن
الف( امام صادقاع( فرمود: حدّ لواط كننده مانند حدّ زانی است؛ اگر محصن باشد سنگسار 

 (  3، حدی  28/154احر عاملی، خورد. شود و گرنه تازیانه میمی

ویهه با توجّه بره  كه حدّ لواط كننده، حدّ زناكار است به روایت مذكور صراحت دارد بر این
كه حدّ لواط كننرده محصرن ماننرد زناكرار     صراحت نن در تفصیل میان احصان و غیر نن؛ و این

عول، حدّی ذكر نشرده  محصن، سنگسار است و حدّ غیر نن تازیانه است؛ بر این اساس برای مف
 است.

ب( امام بالراع( فرمرود: نكراح كننرده و نكراح شرونده چنان ره محصرن باشرند سنگسرار          
شود، چه محصن باشرد و  گردند، چه مذكر باشند و چه مؤن . نكاح شوندة مرد سنگسار میمی

 ( 8، حدی  28/155چه غیرمحصن. اهمان، 
رش را مانند زنان كند و هم رون زنران   ج( ح رت علیاع( فرمود: هرگاه مرد، كلام و رفتا

 ( 5، حدی  28/159مورد وطی لرار گیرد او را سنگسار كنید و خاالت نكشید. اهمان، 

هایی كه مارازات  ها چنین گفت كه منظور روایتشاید بتوان در مقام جمع میان این روایت
خرول در عقرب   دانند موردی است كه مفعرول، مؤنر  بروده و د   لواط را همان ماازات زنا می

صورت گرفته باشد زیرا دیدیم كره گروهری از فقهرا، زنرا را اعرم از دخرول در جلرو و عقرب         
هرایی كره مارازات لرواط را بره      ها و روایتدانند. در این صورت تعارضی میان این روایتمی

 صورت جداگانه پیش بینی كرده اند، وجود نخواهد داشت. 
د انسران باشرد، تردیردی وجرود نردارد بنرابراین       در مورد این كه مفعول در جرم لواط بایر 

توان ماازات لواط را در مرورد نن اعمرال   نزدیكی با حیوانات، تابع مقررات خاصی بوده و نمی
 كرد.   

ر لترل  خواه محصن یا غیرمحصنكننده ر مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، كه ماازات لواط

لترل برسراند؛   كرار را بره  شرود لرواط  ر مری است حاكم شرع مخیّر است از بین پنج راهی كه ذكر 
في حة   لنلةولط ....   يتّي ةر    »در این خصوص چنین نورده است:  الدر المن ودصاحب كتاب 

....: لن مكم بين لنقتل بمنس يف،   لنقمئه ةن شماق،   لنقمء ج لر عليةه،   رجهةه   لحرلاةه بمننةمر    

لتل رسانده، یا از بلنردی او را پرتراب   بهكار را به وسیلة شمشیر حاكم شرع مخیّر است كه لواط
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اابرن  « كند، یا دیواری را بر روی او خراب نماید یا او را سنگسار كرده، و یا با نتش بسروزاند.  
  (297طی فقعانی، 

  يتّي ةر  »كننرد:  های مرذكور را بیران مری   همین راه ارشاد الأذهانعلامه حلّی نیز در كتاب 
نسيف   لنت ريق   لنرجم   للانقمء ةن شماق،   لنقمء ج لر عليةه،    للاةمم في لنقتل بين ضربه بم

 ( 2/175، ارشاد الاذهان اعلامه حلی،«  لنجهع بين أح ام ةع للاحرلق.

 السرراير مرحوم فاضل هندی نیز پس از بیان پنج طریق مذكور، بره نقرل از صراحب كتراب     
  يتّي ةر للاةةمم فةي    »دارد: مقررّر مری  كند؛ وی منتفی بودن نظر مخالف در این زمینه را بیان می

لنهواب بين اتله بمنس يف   رةيه ةن شماق   لنقمء ج لر عليه   رجهه   لحرلاه بمننمر، كهم ذكره 
 (  10/494افاضل هندی، «. لنشيّمن   للأكثر،   نفي عنه لنّلاف في لنسرلئر
كررده و یرا بره     كشتن كسی كه با مردی لواط»شیخ طوسی نیز در كتاب مبسوط گفته است: 

زن اجنبی دخول كرده واجب است، امام میان گردن زدن وی و پرتاب كرردن از دیروار بلنرد و    
خراب كردن دیوار بر او و سنگسار و سوزاندن با نتش مخیّر است. اگر این عمرل زشرت را برا    

شرود و در صرورت بكرر برودن     مردی بدون دخول اناام دهد، در صورت احصان سنگسار می
 ( 8/7، بسوطمال خورد. اطوسی،ان( تازیانه میاعدم احص

شود در این عبارت، از حی  موضوع، علاوه بر مرد بره زن اجنبیره نیرز توسرعه     مشاهده می
داده شده، و از نظر حكم، تخییر میان السام سه گانة لتل مطرح شده است و در فرض دخرول،  

داند، عمل شده و در كمترر از دخرول، بره    میكار را متفاوت با حدّ زانی به روایاتی كه حدّ لواط
كه این جمع هری  دلیلری   داند عمل شده است در حالیكار را حدّ زانی میروایاتی كه حدّ لواط

 ندارد.
در صورت تحققّ لرواط  »نویسد: می تلخی  المرامیكی از فقهای معاصر به نقل از صاحب 
لغ باشند، واجب است خواه حررّ باشرند   كه عالل و بابا دخول، كشتن فاعل و مفعول در صورتی

و خواه عبد، مسلمان باشند یا كافر، محصن باشند یا غیرر محصرن، یرا یكری محصرن باشرد و       
دیگری غیر محصن .... و اماماع( در كشتن وی میان زدن با شمشریر و سروزاندن و سنگسرار و    

ع میان سروزاندن  پرت كردن از جای بلند و خراب كردن دیوار بر وی مخیّر است، هم نین جم
و غیر نن جایز است. اگر دخول نشده باشد مانند استمتاع از میان دو ران، در صرورت احصران   

« شرود....  ماازات وی سنگسار است و در صورت عدم احصان بنابر لولی صد تازیانه زده مری 

 (33/88ایزدی، 
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تفخیذ با جنس  در این دیدگاه به ماازات تفخیذ نیز اشاره شده است كه جدای از ماازات
 باشد.   مذكر می

سروره   16در نیره  « ایذاء»بنابر لول ابومسلم، حمل »گفته است:  كنز العرفانفاضل مقداد در 
دانرد و ظراهر   وی حدّ لواط را لترل مری  « ، بر لتل ممكن است، زیرا این حدّ لواط است. 1نساء

را متفاوت با حردّ زانری   اطلاق كلامش این است كه به مقت ای روایات لسم دوم كه حدّ لواط 

 ( 2/340داند تفاوتی میان محصن و غیر محصن و فاعل و مفعول نیست. افاضل مقداد، می
مرحوم راوندی نیز در فقه القرنن، ماازات هركسی را كه علیه وی حكم به لواط برا انارام   
 دخول ثابت شده باشد یكی از این پنج چیز دانسته است: پررت كرردن از جرای بلنرد، خرراب     
كردن دیوار بر وی، گردن زدن، سنگسار، سوزاندن با نتش؛ اگر به یكی از چهار روش نخسرت  

توان به جهت تشردید عقوبرت و برزرش نشران دادن نن، جسرد وی را سروزاند.       كشته شود می
شود كه وی، هر چند موضروع لرواط   ( از این سخن راوندی دانسته می378  2/377اراوندی، 

كرار را متفراوت برا حردّ     ه است اماّ به روایات لسم دوّم كه حدّ لرواط را به دخول اختصاص داد
ترر  اند، عمل كرده است و ترجیح این روایات را چنین توجیه كرده كه لواط، زشرت زانی دانسته

داند، رها نمود. به ذهرن  از زناست و به همین جهت باید روایاتی را كه حدّ لواط را حدّ زنا می

ن روش لیاس است و نن را چنین پاسخ داده كه نوعی استدلال است و ایشان خطور كرده كه ای
 (  2/377نه لیاس. اهمان، 

امّا برخی از فقها به ذكر چهار راه از پنج راه مذكور اكتفا كرده و سنگسار كردن لواط كننده  
یرن  در ا لنت فةة لنسةنية  اند؛ صراحب كتراب   كار بیان نكردهعنوان یكی از راههای لتل لواطرا به 

 دارد:خصوص چنین مقرر می
أ  بضربه في عنقه بمنسيف، أ  لنقمئه ةن شماق ةثةل جلةل أ     ]لنجل [ةن لنلولط به  ]يطه ر[

ةنمرة ةش  د لني ين   لنرجلين، أ  لنقمء ج لر عليه يقتل ةثله غمنلمً، أ  لحرلاةه بمننةمر يّييةرلً، أ     
واسرطة زدن گرردن او برا    : .... یا بره جهعمً بين لثنين ةنهم، أح اهم للاحرلق، حسب ةميرله لن مكم

هرا و پاهرای او بسرته    كه دسرت كردن او از بلندی مثل كوه یا مناره، در حالیشمشیر، یا پرتاب 

شوند، یا ای كه غالباً امثال چنین فردی كشته میباشد، یا خراب كردن دیوار بر روی او، به گونه
ها مخیّر اسرت،  طوری كه حاكم در اجرای هر یك از این ماازاتوسیلة نتش، بهسوزاندن او به

                                                 
 (16نلذلن يأييمنهم ةنكم فآذ اهم فمن يمبم   أصل م فمعرضول عنههم لن للله كمن يولبمً رحيهمً. )نسمء:  ل - 1
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ها سوزاندن با نتش باشد جمع كند، طبق نن ره كره   دو نوع ماازات كه یكی از نن كه بینیا این
 (  29بیند. اجزایری، حاكم شرع مصلحت می

در خصوص اجرای ماازات زنا در مورد لواط باید به چند نكته توجه داشت: اولاً ماازات 
توان همرة ایرن   میزنا از نظر نحوة اثبات جرم و نحوة اجرای سنگسار شرایط خاصی دارد اما ن

موارد را به جرم لواط نیز سرایت داد بلكه فقط باید به مورد منصوص در لانون اكتفا كرد یعنری  

همان مقداری كه در ن ّ بیان شده است در مورد استثنا باید عمل شود و احكرام دیگرر بره نن    
هرای فقهری در   شرته شود. ثانیاً: بسیاری از فقها، ماازات سنگسار را به تبرع  نو سرایت داده نمی

اند و جنبة الزامی ندارد بنابراین در ایناا هم باید به جنبة اختیراری برودن   اختیار حاكم لرار داده
نن توجه داشت. ثالثاً: در جرم زنا، مقرراتی به نفع مارم در نظر گرفته شده اسرت ماننرد اینكره    

تروان او را بره گرودال    شد نمیچنان ه زانی از گودال فرار كند و زنای وی با الرار ثابت شده با
گونره كره شررایط    كند همران برگرداند. حال در این مورد نیز تفسیر لانون به نفع متهم الت ا می

عنروان  گیرانه به جرم زنا تسری پیدا نكند، شرایط تسهیل كننده هم سرایت داده شرود بره  سخت
كرده برود، دوبراره بازگردانرده    نمونه چنان ه مارم از گودال فرار كرد در حالیكه الرار به لواط 

 نشود. 

های مذكور، روایاتی است كره  مستند شرعی تخییر حاكم شرع در نحوة انتخاب یكی از راه
 شود:ها اشاره میبه برخی از نن

پیامبر در ایرن  »الف( ح رت علیاع( به مردی كه چهار مرتبه الرار به زنا كرده بود فرمود: 
ای با شمشریر  خواهی انتخاب كن؛ ضربه، پس هر كدام را میمسئله سه حكم را بیان كرده است

حرر  «ا به گردنت تا هر كاا كه لطع كند، پرتاب از كوه با دست و پای بسته، سوزاندن با نترش. 
( در این روایت، حقّ انتخاب نوع لتل برعهدة محكوم علیه لرار داده 1، حدی  28/157عاملی، 

 شده است.
اگر محصن باشرد سنگسرار   »صی كه لواط كرده بود فرمود: ب( امام صادقاع( در مورد شخ

 (  8، حدی  28/160اهمان، « خورد. شود و اگر غیر محصن باشد تازیانه میمی

ج( امام صادقاع( فرمود: دو مرد را در حال لواط در امارت عمر یافتنرد كره یكری از ننران     
ر حكرم نن را از مرردم   فرار كرد و دیگری دستگیر شد. نن شخ  را نزد عمرر نوردنرد و عمر   

گفتند این كار را نكن. عمر حكم مسرئله  گفتند این كار را بكن و گروهی میپرسید. گروهی می

را از علی علیه السلام سؤال كرد. امام فرمود گردنش را بزن و عمر هم گردن او را زد، امّا ولتی 



            113                                                   تأملی در كيفر لواط                                           1391بهار 

لی اسرت. عمرر گفرت چره     خواست جنازه او را ببرد امام فرمود كه مقداری از ماازات او بامی
چیزی بالی مانده است؟ امام فرمود: هیزم بیاور، و عمر نیز هیزم نورد. پس ح رت دسرتور داد  

 ( 4، حدی  28/157اهمان، « او را سوزاندند. 
های یاد شده جمع توان میان دو ماازات از ماازاتاز این روایت استفاده شده است كه می

اندن باشد؛ یعنی مثلاً اوّل با شمشیر گردن او را بزننرد و سرپس   كرد امّا یكی از نن دو باید سوز

كه ابتدا وی را سنگسار نموده و سپس او را بسوزانند، یا از بلندی پرتراب  او را بسوزانند، یا این
، 555، یحیی بن سعید حلی، 3/536نمایند و ننگاه او را بسوزانند. اعلامه حلی،لواعد الاحكام، 

 (.  2/423، امام خمینی اره(، 9/145، الروضه البهیه ، شهید ثانی،13/102محقق اردبیلی، 
(، به بیان سه راه اكتفا نموده و ماازات لواط كننرده  430برخی دیگر از فقها اشیخ صدوق، 

انرد؛ و  را سوزاندن با نتش، یا خراب كردن دیوار بر روی او، یا زدن گردن وی با شمشیر دانسته
( و سلّار دیلمری  511اند كه سید مرت یاعلم الهدی، ص ن نكردهگروهی دیگر سوزاندن را بیا

 ( از این گروه هستند.254اص 
در میان فقهای اهل سنتّ نیز شافعی در یكی از نظریاتش گفته است كه حكم لواط كننرده،  

خرورد و اگرر محصرن باشرد سنگسرار      حكم زانی است؛ یعنی اگر غیر محصن باشد تازیانه می

ه مورد لبول زهری، حسن بصری، ابویوسف، و محمد اسرت. نظریره دیگرر    شود و این نظریمی
ایشان نن است كه در هر صورت باید لواط كننده را كشت. مالك و احمد و اسحاق نیز همرین  

 ( 5/381، الخلاف اند. اطوسی،نظر را پذیرفته
ابوحنیفه نیز لايل به تعزیر شده و حدّ را لازم ندانسته است، با این استدلال كره دبرر، محرلّ    
وطی نیست پس شبیه غیر فرج است، امّا شافعی، لواط را به منزلة زنا دانسته و احصرانی را كره   

 (  10/160در زنا شرط شده است در لواط نیز معتبر دانسته است. اابن لدامه، 
نید كه مطابق برداشت فقیهان، گویا میران روایرات   دست میفقهای امامیه بهاز ماموع الوال 

اند و لرذا  اند، زیرا كمتر از دخول را نیز لواط دانستهبه شكل توسعه در موضوع لواط جمع كرده
اند و حكم نن را لترل بره السرامش    اصل لواط را كه همان دخول باشد به لسم دوم حمل كرده

انرد و حردّ نن را   لواط را كه كمتر از دخول باشد بر لسم اوّل حمل كررده  اند و ملحق بهدانسته
 اند. امّا این جمع جز در برخی روایات باب نكاح شاهدی ندارد.حدّ زنا لرار داده

اللرواط مرادون الردبر و الردبر     »از امام صادقاع( روایت شده كه امیرر مؤمنران اع( فرمرود:    

 ( .2 ، حدی 20/339احر، عاملی، « هوالكفر
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ما »بن منصور نقل شده است كه از امام صادقاع( پرسیدم: لواط چیست؟ فرمود:  حذيفةاز 
، پرسیدم: پس دخول چیست؟ فرمود: ذلك الكفرر بمرا   «بین الفخذین؛ نمیزش میان دو ران است

( ظاهر این روایرات برزرش   20/340أنزل الله علی نبیّه اص(: این كفر به دین خداست. اهمان، 
ن این گناه و تأكید بر كافر بودن مرتكب نن است و گرنه از نظر فقهی، حكم بره كفرر   جلوه داد

 شود.  لواط كننده نمی

صاحب جواهر گفته است: ظاهراً اطلاق لواط بر غیر دخول مانند استفاده از میان دو ران یرا  
 (  41/376میان دو كپل، استعمال ماازی است. انافی، 

گویرد: از امرام اع(   عة ابویحیی واسطی است. ایشران مری  شاهد دیگر بر جمع مشهور، مرفو
حة  اهم  »كنند، پرسیدم. ح رت فرمود: درباره دو مردی كه از میان دو ران یكدیگر استمتاع می

ح   لنعلني، فمن أدعم لح اهم علي صمحله ضرب لن لعم ضربة بمنسيف أخذت ةنه ةم أخةذت    
: حدّ این دو، حدّ زناكار اسرت، اگرر یكری بره     ننمريركت يري  بهم ةقتله،   لن لعم عليه ي رق بم

شود تا هر مقردار كره در او   ای با شمشیر به فاعل زده میدیگری دخول كره باشد ضربة كشنده
 ( 6، حدی  28/159شود. احر عاملی، نفوذ كند و مفعول با نتش سوزانده می

ط به ماازات لواط، نظران معاصر، ضمن تحلیل و بررسی روایات مربوامّا برخی از صاحب

كه در روایات و عمل امام اع( مطلبی كه بر خرراب كرردن دیروار برر لرواط      اند به اینلايل شده
كره گراه   تواند بر این كار لتل صدق كند در حرالی شود و چگونه میكننده دلالت كند یافت نمی

ت صرحیحی  كه پررت كرردن از بلنردی، مارازا    شود؟ هم نین معتقدند به اینمنار به لتل نمی
كه در روایت، سخن از پرت كردن لواط كننده از كوه با دست و پای بسرته بره   باشد؛ چه نننمی

شود؛ زیرا پرت شدن از كروه، غلرط   شود و گاه هم نمیمیان نمده است، كه گاه منار به لتل می
خوردن تدریای است ولی پرت شدن از جای بلنردی، دفعری و لتلری فایرع اسرت. در مرورد       

زندة محكوم نیز هی  دلیلی كه در مقام بیران حكرم خداونرد باشرد، وجرود نردارد و        سوزاندن
شرود، یعنری در صرورت    كه بر لواط كننده، حدّ زنا بار مری سراناام لول غیرمشهور مبنی بر این

شود و در سایر استمتاعات احصان سنگسار شده و در فرض عدم احصان به وی تازیانه زده می

ترر دانسرته اسرت. ایرزدی،     شود را به لواعد فنّی فقهی روایری نزدیرك  میغیر از دخول، تعزیر 
33/92  93  ) 

های مربوط به ماازات زنا صرف نظر از ادعایی كه نسبت به سند برخی از در مورد روایت

شود از جمله اینكه مفراد برخری از   ها وارد شده است از نظر محتوایی نیز ایرادهایی دیده مینن
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هرا گفتره شرده    د شرعی و منطقی سازگاری ندارد از جمله اینكه در برخی روایرت ها با لواعنن
شرود در حالیكره مارازات كرردن شرخ       است كه مارم پس از لتل یا سنگسار، سوزانده می

مرده، هی  فایده و اثری ندارد و شارع مقدس اسرلام در زمرانی كره اروپرای لررون وسرطایی،       
 ها را پذیرفت.  توان محتوای ننكرد، بنابراین نمینهی می هاكردند از ننمردگان را ماازات می

 

 بررسی مستندات روائی كيفر لواط

شرود كره در   كار را مورد بررسی لرار دهیم مشاهده میاگر روایات مربوط به ماازات لواط
بنردی ایرن   بینی شده اسرت كره از جمرع   های متعددی پیشكار ماازاتاین روایات، برای لواط

 ها را به سه دسته تقسیم كرد:توان ننمیروایات، 
 . روايات دالّ بر وجوب قتل مطلقا1ً

ح ررت علریاع( در میران    »روایت صحیحه مالك بن عطیّه از امام صادقاع( كره فرمرود:   
ام اصحاب خود نشسته بود كه مردی نمد و گفت، ای امیر مؤمنان، من با نوجروانی لرواط كررده   

ات برگرد شاید ناراحتی صرفرا ترو را تحریرك    ، ای مرد به خانهپس مرا پاك گردان. امام فرمود
ام پرس  كند. فردا دوباره نن مرد برگشت و گفت ای امیر مؤمنان، من با نوجوانی لرواط كررده  می

كنرد. نن  ات برو، شاید بیماری ترو را تحریرك مری   مرا پاك گردان. ح رت به او گفت: به خانه
كه ح رت در مرتبرة چهرارم فرمرود: ای    را اناام داد تا اینمرد برای مرتبة سوّم نیز همین كار 

مرد، پیامبراص( در موردی مانند موضوع تو سه گونه حكم كررد پرس هرر كردام را خواسرتی      
ای برا شمشریر برر    انتخاب كن. نن مرد گفت: این سه حكم كدام است؟ ح رت فرمود، ضرربه 

ست و پای بسته، یا سوزاندن با نترش. نن  گردن تو، تا هر كاا كه فرو رود. یا پرتاب از كوه با د
احر « تر است؟ امام فرمود: سوزاندن با نتش ... . ها سختمرد گفت، كدام یك از این ماازات

 (  1، حدی  28/161عاملی، 
 . روايات دالّ بر قتل محصن، و تازيانه زدن غير محصن2

مررد دیگرری نزدیكری     روایت حمّاد بن عثمان كه گوید: به امام صادقاع( گفتم، مرردی برا  

شرود و چنان ره   ح رت فرمودند: اگر محصن باشد كشته مری  ]حكم نن چیست؟[كرده است 
خورد. گفتم: حكم كسی كره برا او نزدیكری شرده اسرت چیسرت؟       غیر محصن باشد تازیانه می

شرود، خرواه محصرن بروده، یرا غیرمحصرن باشرد. اهمران،         فرمودند: وی در هر حال كشته می

 خررهمین روایت را شیخ صدوق به اسناد خود از حمّاد بن عیسی و شی (4، حدی  28/154
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 اند.طوسی به اسناد خود از محمد بن یعقوب نقل كرده 
 . روايات دالّ بر سنگسار محصن، و تازيانه زدن غير محصن3

 پردازیم:درخصوص این دسته از روایات، به ذكر سه روایت می
اگرر محصرن باشرد    »لرواط كررده برود فرمودنرد:     الف( امام صادقاع( در مورد شخصی كه 

( ایرن  6، حردی   28/155اهمان، « خورد. شود، و اگر غیر محصن باشد تازیانه میسنگسار می

روایت نیز در مقام بیان حكم فاعل است و تفصیل میان محصن و غیرر محصرن پرس از كلمره     
ایت در مقرام بیران حكرم    كه حدّ نن حدّ زناكننده است صریح در این است كه روو این« لوطی»

 فاعل است.
نكراح كننرده و نكراح    »گفرت:  ب( یزید بن عبدالملك گوید: از امام بالراع( شنیدم كه مری 

شوند، چه مذكر باشند و چه مؤن . نكاح شوندة مررد  شونده چنان ه محصن باشند سنگسار می
  (8، حدی  28/155اهمان، « شود، چه محصن باشد و چه غیر محصن. سنگسار می

ج( ابن ابی عمیر به نقل از امام صادقاع( گوید كه نن ح رت در مرورد كسری كره لرواط     
شرود و چنان ره محصرن نباشرد تازیانره      اگر محصرن باشرد سنگسرار مری    »كرده بود فرمودند: 

 ( 8، حدی  28/160اهمان، « خوردمی

دّ یعنری  طبق این روایت، حكم لواط كننده و حدّ او، حدّ زناكار است و به هر دو لسرم حر  
سنگسار در صورت احصان و تازیانه در فرض عدم احصان نیز تصریح كرده است. با توجّه بره  

كه صاحب صحتّ سند و صراحت دلالت و موافقت نن با دیگر روایات صحیح یا موثقّ ر چنان 
 وجه است.وسايل از شیخ نقل كرده است ر حمل این روایت بر تقیّه بی

كه حكم فاعل و مفعول در صورت دخول، كشرتن اسرت؛   اینروایت مذكور دلالت دارد بر 
كه ماازات او ماننرد زنرا در صرورت عردم احصران،      اما تقسیم به احصان و عدم احصان و این

كه تبردیل  فهماند كه در ایناا لتل با شمشیر نیست، بلكه با سنگسار است. چنانتازیانه است می
جود مصلحت خاصرّی جرایز اسرت، ماننرد     سنگسار به كشتن با شمشیر و غیر نن در صورت و

كه زنا با بیّنه ثابت شده باشد، نه با الرار؛ زیرا در سنگسار ممكرن اسرت شرخ  از گرودال     این

فرار كند كه در این صورت اگر زنا با الرار ثابت شده باشد برگرداندن او جایز نیست؛ چررا كره   
كه انكار بعد از الررار، حردّ را سرالط    فرار به منزلة انكار است و در مورد زنا ن ّ خاصّ داریم 

 كند.می

 فهماند كه كشتن در ایناا با سنگسار است نه با شمشیر، این استكه روایت میمؤید این
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كه حكم مفعول بدون تفاوت میان محصن و غیر محصن بیران شرده اسرت و ایرن روایرت برا        
ارد و مذكر چه محصن باشد گفت: حدّ مفعول، حدّ زناكار است، منافات ندروایات لبلی كه می

چه غیر محصن در صورت مفعول والع شدن ر با توجّه به عدم تصریح به شمشیر و ذكر لتل ر   
 شود.سنگسار می

مقت ای جمع میان روایات این است كه مراد از لتل، كشتن با سنگسار یا غیر نن در همران  

ن مردلول روایرت یراد شرده،     صورتی است كه كشتن زناكار به غیر سنگسار جایز باشد. بنرابرای 
باشد؛ به علاوه این كره  گفت: حدّ نن حدّ زناكار است نمیمخالف مدلول روایات پیشین كه می

سند حدی  به سبب وجود معلّی بن محمد ضعیف است؛ زیرا این شرخ  طبرق نقرل علامره     
، و نااشری در كتراب رجرال خرود، از نظرر حردی  و مرذهب،        خلاصة للأاوللحلی در كتاب 

، 418شرود ا نااشری،   ب است چنانكه در این حردی  وی نیرز اضرطراب مشراهده مری     م طر
 (  2/251اردبیلی، 

انرد  های متفاوتی را برای جرم زنا بیان كردههای شرعی، ماازاتشود كه روایتملاحظه می
ها، شباهت ماازات زنا و لواط را مطرح ها به صراحت یا با بیان مصایق ماازاتو برخی از نن

نیرد، نن اسرت كره شرارع مقردس توجره       ها بدست میای كه از نحوة بیان روایتاند. نكتهكرده

زیادی به نزدیكی این دو جرم از نظر زشتی و لبح فراعلی دارد و تاكیرد برر مارازات ثابرت و      
توان اعمال نمرود. بنرابراین شراید بتروان نتیاره      های متعددی را میخاصی ندارد بلكه ماازات

نا و لرواط یكسران بروده و دسرت ماتهردان نیرز بررای تعیرین مارازات،          گرفت كه ماازات ز
های متفاوت و اوضاع و احروال مارمران، مارازات    ها و مكانبازگذاشته شده است تا در زمان

مناسبی را در نظر بگیرند. این استنباط با مبانی علمی جرم شناسری و كیفرشناسری نیرز سرازگار     
هرا و تنبیره مارمران اسرت و     جلروگیری از ولروع نن   است زیرا هدف از جرم انگاری جررايم، 

ها نیز باید همسو با همین هدف باشد. پس اگر یك مرد دینی و عالم به احكرام زنرا و   ماازات
لواط یا یك حاكم و معلم و استاد، مرتكب این جرايم شرود هرگرز مارازات وی برا مارازات      

-در ایرن موضروع، ترأثیر دارد بره    انسان عادی و جاهل، یكسان نیست. هم نین نوع جوامع نیز 

حااب مرتكب جرم زنا یا لواط می شود با عنوان نمونه شخصی كه در جامعة بد حااب یا بی
شرود، وضرعیت یكسرانی ندارنرد. پرس      ای مذهبی مرتكب این جرایم میشخصی كه در جامعه
در ایرن  های متعددی را بیان كرده است تا نشان دهد كره دسرت لانونگرذار    لانونگذار ماازات

 نماید. زمینه باز است و تشابه جرم نیز ارشاد به وحدت ماازات می
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 كار از ديدگاه قوانين موضوعه  بررسی مجازات لواط

لانون ماازات اسلامی به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیّه، لواط را در صرورت   110ماده 

و نحروة لترل بره رسرمیتّ     دخول، مستوجب لتل دانسته و اختیار حاكم را در انتخراب كیفیرّت   
حردّ  »دارد: ای نكرده است؛ مادة یاد شده چنین مقررّر مری  های لتل اشارهشناخته است امّا به راه

حردّی كره در   « لواط در صورت دخول لتل است و كیفیتّ نوع نن در اختیار حاكم شرع است. 

اص ندارد و دخرول  باشد و تنها به فاعل اختصاین ماده بیان شده است برای فاعل و مفعول می
 نیز باید به مقدار ناپدید شدن حشفه در مقعد مفعول صورت گیرد.

لانون ماازات اسلامی، به رغم نظر فقیهران امرامی كره بررای كیفیرّت نروع لترل         110ماده 
هایی نظیر: كشتن با شمشیر، سوزاندن، سنگسار كردن، پرتاب كردن از بلندی، خراب كرردن  راه

ای كه در مورد مرادة  ای نكرده است. مسئلهاند به نحوة لتل اشارهن كردهدیوار بر روی مارم بیا
فوق باید مطرح شود این است كه نیا كیفیتّ نوع لتل به نحرو مطلرق در اختیرار لاضری اسرت،      

های مخصوص را شرارع مقردس   كه كیفیتكه از ظاهر مادة مربوط مستنبط است، و یا اینچنان
توانرد الردام بره لترل     های برشمرده، لاضری نمری  رج از كیفیتّبرای لتل تعیین كرده است و خا

 كار نماید؟لواط

كه شرایط عامة تكلیف را داشته باشرند  در مورد ماازات فاعل و مفعول در لواط، در زمانی
اند میان محصن باید بر نن بود كه گرچه برخی از متأخران كه به تفصیل در این باره سخن گفته

( و ماازات لتل را تنها برای محصن لابرل اجررا   1/230اند اخويی، و غیر محصن تفكیك كرده
اما نظریة مشهور فقها، ماازات لتل را هم برای محصن و هم غیرمحصرن لابرل اجررا     دانندمی
دهرد كره   ( و رجوع به كتب فقهی نشان مری 2/423، امام خمینی اره(، 41/381داند انافی، می

اند كه از بین پنج راهی كه برای فقهای اسلامی با توجّه به روایات رسیده، لاضی را مخیّر نموده
ایات تعیین شده است یكی از نن موارد را تعیین كند كره نن پرنج راه عبارتنرد از:    لتل توسّط رو

رر دیرواری را   4ر سنگسارش نمایند، 3ر با نتش بسوزانند، 2ر او را با شمشیر از پای درنورند، 1
 ( 338ر وی را از بلندی به زیر پرتاب نمایند. ابازگیر، 5روی او خراب نمایند، 

نید دست میل فقها دربارة ماازات فاعل یا مفعول لواط این نتیاه بهبنابراین از بررسی الوا
باشد، و خارج از مواردی كه ذكر شرد  های تعیین شده میكه دایرة اختیار لاضی در محدودة راه

تواند روش دیگری را برای اجرای حكم تعیین نماید، و بره همرین دلیرل اسرت كره      لاضی نمی

.م.ا. برای حراكم شررع تعیرین شرده اسرت برا مروازین فقهری         ق 110اختیار مطلقی كه در ماده 



            119                                                   تأملی در كيفر لواط                                           1391بهار 

های فوق در لانون بره دلیرل شردید    نماید، و گرچه ممكن است عدم ذكر ماازاتناسازگار می
ها بنابر ملاحظات خاصّی صورت گرفته باشد اما در این حالرت نیرز مقرنّن لرادر برود      بودن نن

ای بره پرنج   ین كیفیرّت نروع لترل، اشراره    جای تفویض اختیار مطلق به حاكم شرع بررای تعیر  به
ها با رجوع به كتب فقهی و رؤیت نظر كه ل ات دادگاهنمود تا اینماازات موجود در شرع می

های اجرای حكم ببرند؛ در نتیاه لاضی اختیار دارد كه نحوة لترل را فقرط از   مشهور، پی به راه

 باشد.رخوردار نمیمیان همان انواع مذكور انتخاب كند و از اختیار مطلق ب
دانرد و عبرارت   لانون ماازات اسلامی كنونی، لواط را اعم از دخول و تفخیذ می 108ماده 

-8ابهام دارد كه نیا فاعل را در نظر دارد یا مفعول یرا هرر دو را؟ امرا مراده     « وطی انسان مذكر»
را برطررف  لایحة پیشنهادی لوة ل ايیه به مالس شورای اسلامی تا حردودی ایرن ابهرام     221

ایم. متن ای است كه در این مقاله به نن دست یافتهنموده است و از ل ا مفاد نن همسو با نتیاه
لواط عبارت است از دخول نلت رجولیت به اندازة ختنه گراه  »مادة پیشنهادی بدین شرح است: 

نیرز   تفخیذ در این ماده حذف گردیرده اسرت و لرواط   «. در دبر انسان مذكر هر چند مرده باشد
منحصر به داخل كردن نلت رجولیت در دبر انسان مذكر دانسته شده است. بنابراین چنان ه این 
مادة پیشنهادی به همین صورت به تصویب نهایی برسد به اختلاف حقوق دانان در مورد امكان 

جرای  « در دبر انسران مرذكر  »شود؛ زیرا عبارت یا عدم امكان لواط با جنس مؤن  پایان داده می
گذارد و طبیعی است كه انتظار نیز همین الدام مثبت بود؛ ی  گونه ابهام و تردیدی را بالی نمیه

هرای  شرود و مترون شررعی نیرز برا اسرتنباط      زیرا اگر چه مفاد لوانین از متون شرعی اتخاذ مری 
روست اما متن لانون باید صریح باشد و لانونگذار یك دیدگاه را انتخاب كررده و  مختلفی روبه

 لباس لانون درنورد.  در
 

 نتيجه و پيشنهاد

كار محصرن و غیرمحصرن یكری    مستند لول مشهور فقها كه ماازات لتل را برای لواط -1
هرا را بره وسریلة    تروان نن باشرد و مری  ای روایات است كه از اطلاق برخوردار میدانند پارهمی

كرار در صرورت   راین لرواط اند تقیید زد؛ بنراب روایاتی كه بین محصن و غیرمحصن فرق گذاشته
باشد و ایرن  محصن بودن محكوم به لتل بوده، و چنان ه غیرمحصن باشد محكوم به تازیانه می

كرار محصرن منافراتی برا     مقت ای جمع بین روایات است. به علاوه این كه اثبات رجم بر لواط

 حكم به لتل غیر محصن ندارد. 
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وطی انسان مذكر با مرذكر ... همرراه برا    : »لانون ماازات اسلامی، لواط به 108در ماده  -2
تعریف شده و تصریح به اعم بودن لواط از دخول و غیر دخرول برداشرته شرده اسرت.     « دخول

ای بره تعریرف نن نیرز    ق.م.ا. كه در مقام بیان حد تفخیذ است بره گونره   121هم نین در ماده 
ز همین جا تفاوت لرواط  پرداخته شده است؛ چه نن كه به عدم دخول تصریح گردیده است و ا

 گردد. و تفخیذ نیز معلوم می

در لواط دخول شرط نیست اما حد دخول و غیر دخول متفراوت اسرت، بنرابراین لازم     -3
ای بره  ق.م.ا. كه در تعریف لواط وارد شرده اسرت ذیرل مرادة جداگانره      108است در كنار ماده 

و اصطلاح جلروگیری شرده و زمینرة    تعریف تفخیذ نیز تصریح گردد تا از اختلاط مفاهیم این د
 خطا و اشتباه از بین برود. 

برای لاضی تعیین شده است با موازین فقهی ناسازگار به  110اختیار مطلقی كه در ماده  -4
ای برای مادة مذكور، در مورد تر نن است كه لانونگذار ذیل تبصرهرسد؛ بنابراین مناسبنظر می

ای مدنظر لرار دهرد. ایرن   ماازات موجود در شرع را به گونهانتخاب كیفیت نوع لتل، پنج نوع 
ها با مراجعه به كتب فقهی و نظر مشهور، پری بره   الدام باع  خواهد شد تا اولارً ل ات دادگاه

هرا غیرر از   ها در استفاده از سایر ماازاتهای اجرای حكم ببرند، ثانیارً از تشتتّ نراء دادگاهراه

هرایی  وگیری كند. البته سیاست لانونگرذار، نن اسرت كره مارازات    پنج نوع ماازات مذكور جل
هم ون سنگسار و نتش زدن در لانون ذكر نشود بلكه ل ات به منابع شرعی مراجعه كنند كره  
در این صورت عمل لانونگذار لابل توجیه است اما با لواعد مسلّم دیگر هم ون اصل لرانونی  

 ها تعارض دارد. بودن جرايم و    ماازات
با توجه به اینكه ماازات لواط، ماازاتی حدّی است و بسیاری از مقررات نن به شررع   -5

باشد كه ل ات صالح برای رسیدگی به ایرن جررايم، ماتهردانی    موكول شده است، مناسب می
 باشند كه ابلاغ ویهه برای رسیدگی داشته باشند.  

های متفاوتی است كه رسیدگی بره برخری از   با توجه به اینكه جرم لواط دارای ماازات -6
هرا  ها امانند شلاق یا تبعید( در صلاحیت دادگاه عمومی است و رسریدگی بره برخری از نن   نن

باشد باید لانونگذار، مرجرع صرالح   امانند لتل و سنگسار( در صلاحیت دادگاه كیفری استان می
 رسیدگی را مشخ  كند. 

های حقرولی اسرت و جرزء    ه مورد لبول تمامی نظامها كه امروزسیاست تفرید ماازات -7

باشد در مورد جرم لواط لابل اعمال نیست. لانونگذار باید اصول مسلم حقوق كیفری اسلام می
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ویهه كه راه توبه در این نظرام برر روی مارمران، گشروده     در این زمینه نیز چاره اندیشی كند به
 است.  

رد امكان تحقق لواط در زن، اخرتلاف نظرر وجرود    با توجه به اینكه از نظر فقهی در مو -8
شود لانونگذار، جرم داخل كردن نلت تناسلی در عقب زن را جرم مستقلیّ بره  دارد، پیشنهاد می

حساب نورده و ماازاتی غیر از ماازات حدّی ایعنی ماازات تعزیری( بررای نن تعیرین كنرد.    

 این پیشنهاد در مورد تفخیذ با زن نیز وجود دارد. 
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 چكيده

، اصول و سایر متون اسلامی، موردتوجهه و تككیهد   در ابواب مختلف فقه همواره لی كهئیكی از مسا
است. این اهتمام ناشی از اهمیهت اجتمهاو و سهامان    « حفظ نظام» ةلئقرار گرفته،مس دانشمندان اسلامی

داشتن زندگی اجتماعی مردم و پرهیز از هرج و مرج و اختلال امور در اسهلام اسهت. ایهن مسهئله بهه      
را به عنوان یك قاعدة فقهی مهمّ و فراگیهر، رهرك كهرد و مهورد     توان آناي پركاربرد است كه میاندازه

اصطلاك  نكهیااي نام برده نشده است. اما هی پیشینیان، از چنین قاعدهبررسی قرارداد؛ هرچند در آثار فق
به چه معنی و مفهومی به كار رفته و داراي چه مراتبی است و میان هر یك از ایهن مراتهچ چهه    « نظام»

 نوبهه دهد كه بهه  چه احكامی دارد، موضوو تحقیق حاضر را تشكیل می كیهر اي برقرار است و رابطه
اي است؛ بدین شود.روش تحقیق در این مقاله، روش توصیفی و كتابخانهیز محسوب میخود نوآوري ن

ي لغوي و اصهطلاحی نظهام، انهواو آن را برشهمرده، آنگهاه مهوارد       كاربردهاصورت كه ابتدا با توجه به 
 گذاریم. كاربرد این مسئله در لسان فقها را به بررسی می

 
 نظام، اجتماوحفظ نظام، اختلال : نظام، هاواژهکليد 

                                                 
 .22/01/1390؛ تاریخ تصویچ نهایی: 15/07/1389خ وصول:ی. تار 
 .. نویسندة مسئول 1



 1/88 شمارة              صول                           فقه و ا -مطالعات اسلامی                                                     126

 مقدمه: )بيان مسئله و ضرورت تحقيق(

ضرورت پرداختن به مبانی، مدارک و آثار قاعدة حفظ نظام، بهه عنهوان یهك قاعهدة فقههی      

تهر  مستقل و با اهمیت، در كنار سایر قواعد فقهی، از اهمیت بالایی برخهوردار اسهت. در بهی    
رعی، استناد شهده اسهت. از لحها     ابواب فقهی به حفظ نظام به عنوان دلیل یا حكمت حكم ش

پیرامون این قاعده، اهمیت زیادي دارد؛ چرا كه تهاریخ اسهلام    وگوگفتفقه سیاسی نیز بحث و 

اي مختلف همواره زمامداران مسئلة حفظ نظام جامعه، دولهت و كشهور   هدهد در دورهنشان می
دّ مجهازات محكهوم   گهران بهه نظهام را بهه اشه     را سر لوحة كارهاي خوی  قرار داده و اخهلال 

اي تشهكیل داده و از كیهان   اند؛ تا در سایة این استراتژي، هم جامعة دینی و توسعه یافتهكردهمی
آن حراست نمایند، هم آسای  و رفاه زندگی مردم را تكمین و یا آنكه ثبات و اسهتمرار قهدرت   

 خوی  را تضمین نمایند.
ه مورد تككیهد بهوده و بهه عنهوان دلیهل      در جمهوري اسلامی ایران، یكی از نكاتی كه هموار

المللی از سوي مسئولان نظام و دولت مهورد اسهتناد   هاي داخلی و بینبرخی اقدامات در عرصه
شود. ایهن  یاد می« مصلحت حفظ نظام»است كه گاهی از آن به « حفظ نظام»قرار گرفته، مسئلة 

اي كهه بهراي تشهخی     ونهه اهمیهت بسهزایی دارد بهه گ    گهذاري قانوناصطلاك به ویژه در امر 

در قهانون اساسهی نهادینهه    «مجمع تشخی  مصلحت نظهام  »اي به نام مصلحت نظام نهاد ویژه
 شده است.  

است كه از آن نیز در جایگاه خود مورد اسهتناد  « حرمت اختلال نظام»روي دیگر این سكه 
كام قضهایی دادرسهان   اي از اقدامات اجرایی دولت مردان و احپارهگیرد و توجیه كنندة قرار می
 شود.واقع می

و عناصر آن چیست و حفظ آن چگونهه  « نظام»اما به روشنی معلوم نیست كه تعریف دقیق 
نظام، حفظ و »تواند با استناد به آن انجام شود و به عبارت دیگر گسترة است و چه اقداماتی می

اقدامات حكومتی قرار گیرد و تواند مستمسك تا كجا است و این امر چه اندازه می« اختلال آن
مرجع تشخی  مصلحت حفظ آن كیست و این مصلحت به چه معنی اسهت و چهه عناصهري    

دارد؟ بدیهی است از لحا  شرعییعنی از نظر فقه سیاسی اسلام ضرورت دارد ابعاد مختلف این 
ه در سهایر  مسئله، روشن شده تا به اقتضاي مورد، آثار و احكام آن به اجرا درآید. علاوه بر آنكه 

از اهمیهت و ضهرورت بهالایی    « نظهام و حفهظ نظهام   »ابواب فقهی نیز كهاربرد دقیهق و شهفا     

 در این تحقیق در نظر است به چند محور اساسی این مسئله پرداخته شود؛ .برخوردار است
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 یعنی بیان مفهوم نظام و انواو و مراتچ آن و كاربردهاي آن در لسان فقها. 
 

 مفهوم نظام

 در لغت. نظام 1
( به معنی نظم دادن، آراستن، به رشهته كشهیدن مرواریهد، رویهه،     نظم )از ریشة1«نظام»واژة 

، ذیل واژه( ابن منظور در بیان معنی این لغت گفته است: 2، جعمیدعادت و روش، آمده است.)
نظام به معنی تكلیف، تجمیع و قرین كردن چیزي به چیز دیگر و نخی كه با آن لؤلؤ یا هر چیهز  

شود، است. همچنین وي نظام را در معنی هدیهه، سهیره و   دیگري)مثل مهره( به نظم كشیده می
 (.12/579، لسان العربعادت به كار برده است.)

امام علی)و( نیز در مقام مشورت دادن به عمر، هنگامی كه وي در مورد رفتن  به جنگ بها  
 ن كلمه، فرمود:رلچ مشورت كرد، با در نظر گرفتن معنی لغوي ای 2فارسیان

و مكانُ القيمِ بالأمرِ مكانُ النِّظامِ منَ الخَرَزِ يجمَعُهُ و يضُمُّهُ فإَن انقطَعَ النِّظامُ تفررَّ  الخرَرَزُ و   
است كهه  4جایگاه زمامدار حكومت همچون جایگاه ریسمان خرز3؛ذَهبََ ثمَّ لم يجتمَِع بِحَذافيرهِِ

كنهد. هرگهاه ایهن ریسهمان ازههم بگسهلد،       جمع كرده و به هم ضمیمه كرده می راهاي آن دانه

توان جوانهچ و ارهرا  آن را   شود، آنگاه نمیها( از هم پاشیده و پراكنده میهاي خرز)مهرهدانه
 (40/193و 31/137؛مجلسی، 146، خطبة نهج البلاغهدور هم جمع كرد.)

برداري از ولی امر كه به نصهچ  رد لزوم فرماندر روایتی از پیامبر گرامی اسلام)ص( در مو 
 فرماید:الهی به این سمت، منصوب شده است، او را نظام الاسلام معرفی كرده و می

؛سخن كسی را كه خداوند او را امارت داده إسمعوا و أطيعوا لمن ولّاه اللهُ فإنّه نظامُ الاسلام
 (14؛ مفید، 43،ك23/298است.)مجلسی،  بشنوید و از او فرمان برید؛ كه همانا او نظام اسلام

لررريلأَ لأَمرررره نظرررامت ام لا ت رررتقيم : »دانشهههمند ليغهههوي دیگهههري ههههم گفتهههه اسهههت 
یعنهی  « نظمتُ الخَرَزَ»شود: (در مجمع البحرین نیز آمده، هرگاه گفته می8/166فراهیدي،«)طريقه
ز ایهن ریشهه اسهت:    شود و اها را در یك سلك و ردیف قرار دادم كه به آن نظام گفته میمهره

                                                 
1- SYSTEME  مجموعة منظمی از عناصر به هم پیوسته كه براي رسیدن به »به معنی « سیستم»؛در فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی واژة

 ، تعریف شده است.«هد  مشتركی كه با هم در تعامل هستند

جنگ قادسیه و بعضی  اي است میان مورخان اختلا  نظر است؛ بعضی آن را مربوط بهدر اینكه این كلام حضرت مربوط به چه واقعه -2
 .9/97الحدید، دانند.ر.ک: ابن ابیدیگر مربوط به واقعه نهاوند می

 (.99نیز نقل شده است. )ابن ابی الحدید، همان،« انّ مكانك من النظام من الخزر یجمعه و یمسكه»این جمله با عبارت  -3

 ، ذیل واژه.1لی و صد  و امثال آنها؛ واحدش خرزه است؛ عمید، جاي و گهاي شیشهها و دانهشود از مهرهمهره، آنچه به نخ كشیده  -4
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و ههو علهی   »شهود:  همچنین وقتی گفته می«.نظمتُ الأَمرَ فانتظمَ»و « انت اساسُ الشیءِ و نظامه»
 (6/177«)علی نهجٍ واحدٍ غیر مختلفٍ»یعنی: « نظامٍ واحدٍ

 1. نظام در اصطلاح2
عبدالرحمن عالم ه نویسندة سیاسی ه در بیان مفهوم اصهطلاحی نظهام ابتهدا چنهد تعریهف        
گوناگون از نظریه پردازان در این زمینه ارائه كرده، آنگاه عناصر نهفته در مفهوم نظام را احصهاء  

 نویسد:كرده است او می
هها  ها با روابط میان ههد  مجموعة هد »،«مجوو عناصر داراي كن  و واكن »نظام یعنی 

متداخل بها یكهدیگر   هر مجموعه از عناصر كه بتواند به نحوي به رور »و « هاآنو میان خواص 
ههاي  هاي فوتبال، قهوه ها، تیمتواند به صورت یك سیستم نگریسته شود. كهكشانعمل كند، می

 (149عالم، «.)مقننه و احزاب سیاسی هر كدام یك سیستم)نظام( هستند
 شمارد:هاي بنیادییك نظام را به رور خلاصه چنین بر میوي در ادامه، ویژگی

آورند. نظهام  ی تشكیل شده است كه با همراهی، آن را به وجود می. نظام از اجزاي متفاوت1
 یكتاگرا نیست. مفهومی
. نظام، جمع شدن صر  اعضا نیست؛ بلكه این اجزا باید بهه روالهی مهنظم مرتهچ شهده      2

 ها رابطة منظم وجود داشته باشد.باشند. باید میان آن
سهاعت بایهد چنهان     یهك  بیاورد. اجهزاي . نظم و ترتیچ این اجزا باید یك الگو به وجود 3

 نامیم.ترتیچ یابد كه به وجود آورندة الگویی باشد كه آن را ساعت می
. میان اجزاي نظام رابطة بنیادینی وجود دارد. هر جزء وظیفة خاصی براي اجرا دارد. نظام 4

 با هر جزء و هر جزء با نظام ارتباط دارد.
دهند.اگرچه هر جزئی وظایف متفهاوتی دارد،  می . همة اجزا در كل، یك واحد را تشكیل5

آفریند. نقصانی بر اما از لحا  كاركردي به نحوي با دیگر اجزا ارتباط داردكه واحد جدیدي می
 (150-149همان، هر جزء ممكن است بر كار نظام اثر گذارد.)

                                                 
ها، روابط و نهادهاي اجتماعی نظام بر پدیده»گونه تعریف شده است كه: ، اثر عبدالوهاب الكیالی، اصطلاك نظام اینموسوعة ال ياسيةدر  -1

گردد؛ و نظام هاي متمایز جامعه، پدیدار میها و رویكردا، مصالح، ارزشهها در پایهاي كه فایدة پیاده سازي و انتظام آنشود؛ به گونهارلاق می
شود. این سیاسی عبارت است از مجموو مبادي، كاركردها، نهادها، سازمانها، و ابزار انتظامی كه براي تحقق هد  یا مصلحتی به كار گرفته می

 (6/582«. )رودحاكمیت در كشوري به كار میهاي سیاسی به معنی رهبري، تركیچ و عقلانیت واژه در فرهنگدان 
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 اقسام و مراتب نظام در مفهوم اصطلاحي

ههاي زیهر را بهه    توان گهزاره در متون گوناگون، می« نظام»با توجه به موارد كاربرد اصطلاك 

عنوان اقسام و مراتچِ مفهوم اصطلاحی نظام برشمرد. هر یك از این مفهاهیم بهر اسهاس مهورد     
یابهد، هرچنهد در اكثهر مواقهع پهس از واژة نظهام،       كاربرد آن معنی پیهدا كهرده و تشهخّ  مهی    

كنهد؛ مثهل وقتهی كهه گفتهه      گیرد كه مفهوم خاص و مورد نظر را بیان مهی ار میالیهی قرمضا 

 یعنی نظام به مفهوم نخست كه در زیر بدان اشاره خواهد شد. « نظام الخلق»شود می
گفتنی است در ذكر موارد زیر، اصل ترتیچ و سلسله مراتچ رعایت شده است؛ بدین معنی 

 به پایین به نحو ابتنایی، وجود دارد؛ یعنی وجود و حفهظ  كه بین این مفاهیم رابطة رولی از بالا
ههاي مرتبهه و مراتهچ    هاي مذكور در هر مرتبه، مبتنی بر وجهود و حفهظ نظهام   هر یك از نظام

ههاي  ها دچار اخلال شود، نظام یها نظهام  هر یك از این نظام هرگاهاي كه تر است؛ به گونهپایین
 هد شد.بالادست آن نیز با اختلال مواجه خوا

 «سامان داشتن زندگی ومعيشت مردم».نظام به معنی 1

گونهه بیهان شهده    مفهوم نظام بوده و منظهور از آن ایهن   پركاربردترینترین و این مفهوم عام
 است:

حفظ نظامات داخلیة مملكت و تربیت نوو اهالی و رسانیدن هر ذي حقیّ بهه حهقّ خهود و    
لی بعضٍ اِلی غیرِ ذلك از وظایف نوعیة راجعهه بهه   منع از تعدّي و تطاول آحاد ملت، بعضيهم ع

 (40-39مصالح داخلیه مملكت و ملت.)میرزاي نایینی، 
 گونه تعریف شده است كه:در ادبیات امروزي نظام به این مفهوم این

نظام، آراستگی درونی جامعه و نهادهاي آن از هرج و مرج است كه ایجاد ارتباط معقهول و  
حكومت مدّ نظر دارد و محیط جامعه را براي اجهراي احكهام الههی     هايساختارمنطقی را میان 

 (252دهی نظام معیشت جامعه است.)شریعتی، كند و نقطة ثقل آن، سامانآماده می
ها، كه همان قهرب و منزلهت نهزد خداونهد اسهت، بهه       بدیهی است، كمال و سعادت انسان 

(و این مههم  4/154شده است.)رباربایی، ترین هد  جوامع انسانی دانسته عنوان برترین و مهم

زمانی دست یافتنی خواهد بود كه زندگی مردم آرام  و سهامان داشهته و هرچیهزي در جهاي     
( چه آنكه هرج و مهرج و اخهتلال   200و105)همان ونیز ر.ک: آل عمران: .خود قرار گرفته باشد

هاي پهی   ه حلّ و فصل اختلالنظام زندگی، افراد را از توجه به  امر مبدأ و معاد باز داشته و ب

دارد. به همین خارر است كه فقها آنچه را نظام معیشت جامعه بدان نیاز دارد، واجچ آمده وامی
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« واجبهات نظامیهه  »یا عینی، قلمداد كرده و قسم مستقلی از اقسام واجبات تحهت عنهوان    كفایی
 اند. تكسیس نموده

سهازد، هرگهاه   كلمهات فقهها آشهكار مهی    ملاحظه و بررسی موارد كاربرد این اصهطلاك در  
اصطلاك نظام، به رور مطلق و بدون هرگونه قیدي به كار رود، منظور این مفهوم است و آن را 

نماید. مگر آنكه در بابی خاص به كهار رفتهه باشهد كهه منظهور نظهام خهاص        به ذهن متبادر می

ین مفههوم عهام مهورد    مربوط به همان باب فقهی است؛ هر چند در مواردي نیز ممكن است هم
 نظر باشد.

 «کيان کشور اسلامی و مسلمانان».نظام به معنی 2
كاربرد این مفهوم غالباً در مباحث مربهوط بهه جههاد و دفهاو از كشهور اسهلامی بهه چشهم         

حفهظ بیضهة   »خورد كه گاهی از كیان و حدود و ثغور كشور اسلامی، در متون اسهلامی بهه   می
( در حقیقت دشمنان اسلام و مسلمانان هرگهاه در صهدد از   39ی، شود.)میرزاي نایینمی« 1اسلام

بین بردن اصل اسلام باشند از داخل و خارج بلاد اسلامی پرچم جنگ با حكومهت اسهلامی را   
برافراشته و به مرزهاي سرزمین اسلامی حملهه كهرده یها در درون مرزهها علیهه امهام مسهلمین        

 آیند.نظام حاكم برمی كنند و در مقام براندازيسركشی و رغیان می

شود.صهاحچ جهواهر در ایهن زمینهه     در این صورت است كه جهاد بهر مهردم واجهچ مهی    
 گوید:می
بدون تردید در این حالت، حتّی در كنار حاكم جائر، جهاد واجچ اسهت؛ لكهن بهه قصهد      

 (21/47دفاو از كیان اسلام نه كمك به سلطان جور.)نجفی، 
 گوید:نه مینیز در این زمی )ره(امام خمینی

هاي مسلمانان یا مرزهاي كشور آنان مورد هجوم دشمن قرار گیرد بهه رهوري   اگر سرزمین 
ها واجچ است به ههر وسهیلة   كه ایجاد خطر براي بیضة اسلام و اجتماو مسلمانان نماید، بر آن

، فصهل  فهی الهدفاو،    1/417ق، 1304ممكنی اعم از بذل مال وجان، از آن دفهاو كننهد.)خمینی،   
 (.1سئله م

وي در ادامه چنین جهاد دفاعی را مشروط به حضور و اذن امام یا نایچ خهاص یها عهام او    
اي بههدون هههید قیههد و شههرری واجههچ ندانسههته و دفههاو را بههر همههة مكلفههان بهها هههر وسههیله 

 (.2شمارد)همان،مسئله می

                                                 
 (2/4)حلی، السرائر، : مجتمع الإسلام و أصلهالإسلامبيضة -1
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تهیهة قهوة   تحفّظ از مداخلة اجانچ و تحذّر از حِیل معموله در ایهن بهاب و   »میرزاي نایینی 
« حفظ بیضة اسهلام »دفاعیه و استعدادات حربیه و غیر ذلك)كه( این معنی را در لسان متشرعّین،

، را از وظایف اصولی سهلطنت اسهلامی و امامهت در جههت     «حظ ورن  خوانند»و سایر ملل 
 (.40-39داند)همان، حفظ نظام عالم و حفظ شر  و قومیت هر قومی می

 «ا رژيم سياسی موجودحكومت ي». نظام به معنی  3
نیهز  « دولت»كه گاهی . همچنان2رودكار میبه معنی نظام سیاسی به 1«حكومت»گاهی كلمة 

(. به رور كلی، واژة حكومهت  27در معناي نظام سیاسی به كار رفته است)ویلفرید روری ، ص
. 3. رژیهم سیاسهی.   2. عمهل حكومهت و رهبهري.    1كند:سه معنی مختلف را به ذهن متبادر می

هایی كه قوة كشور بر عهده دارند؛ به ویژه ارگان دولتهایی كه عملاً حكومت را در یك ارگان
نیهز اسهتفاده    3«دولهت »این معنی سهوم كهه در زبهان فارسهی از واژة      كنند.اجرایی را اعمال می

( در فرهنهگ لالانهد،   315شود، بیشتر از سایر معهانی در اذههان رایهج اسهت.)ر.ک: قاضهی،     می
پردازد. پهس نادرسهت   هایی كه به واسطة آنان، حاكم به اقتدار مییعنی مجموعة ارگانحكومت 

 4است كه این واژه را فقط مخصوص قوة مجریه یا كابینة وزرا ارلاق كنیم.
، شامل قواي مختلف مقننه، 5به عبارت دیگرحكومت عبارت است از ابزار اجراي حاكمیت 

هاي مستقل دولتییا وابسته به دولت كه اجراییكی از شهئون حاكمیهت   مجریه و قضائیه و دستگاه
 را بر عهده دارند. 

شهود ایهن اسهت كهه، آیها حكومهت یها همهان رژیهم          سؤالی كهه در ایهن جها مطهرك مهی     
 یرد یا خیر؟( به معنی نظام سیاسی است تا موضوو سخن ما قرار بگ316سیاسی)قاضی،

                                                 
1 - GOVERNMENT 

پر واضح است كه با توجه «. حكومت ایران جمهوري اسلامی است....»مثلاً در اصل اول قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران آمده است:  -2
 ر منابع حقوقی، مراد از حكومت در این اصل، نظام سیاسی است نه حكومت به معنی رایج حقوقی آن.به تعریف حكومت و نظام د

3- STATE هاي انگلیسی این لغت متراد در فرهنگGOVERNMENT .نیز به كار رفته است 
 .1237قسمت ضمیمه،ص  LALAND، از: فرهنگ316قاضی،  -4
5- SOVEREGNTY دانان مباحث و اقوال گوناگونی را مطرك حاكمیتّ و منشك آن، متكلمان، فلاسفه و حقوق.در مورد ماهیتّ و مفهوم

ها اختلافات عمیق و مبنایی وجود دارد. دكتر قاضی پس از بیان چندین قول و نظریه در این خصوص، به عنوان جمع بندي اند و میان آنكرده
كه به دو گونه حاكمیت «هاي دیگراي فوق ارادهیا امكان اعمال ارادهدهی حاكمیت عبارت است از: قدرت برتر فرمان»گوید: می

(.قانون 202-184كنند.)ر.ک: قاضی، برونی)حاكمیت دولت یا استقلال( و حاكمیت درونی)حاكمیت در دولت یا خود مختاري( تقسیم می
بر سرنوشت اجتماعی خودش را، در رول  اساسی جمهوري اسلامی ایران ضمن اصالت بخشیدن به حاكمیت مطلق الهی، حاكمیت انسان

حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداوند است و »حاكمیت خداوند به رسمیت شناخته است. اصل پنجاه ششم این قانون مقرر داشته: 
 «.همو انسان را بر سر نوشت اجتماعی خوی  حاكم ساخته است...
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 «نظام و نظام سیاسی»هايواژهبا دان « رژیم و رژیم سیاسی»هايواژهرسد، دان به نظر می
 (.196متراد  است)ابوالحمد، 

 «هاي سياسی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعیهر يك از خرده نظام». نظام به معنی 4
لاحاً در جامعه شناسی به از دیدگاه جامعه شناسان، تشكیل نظام به مفهوم كلان آن، كه اصط

و « فهرد »شود، بدین صهورت اسهت كهه در سهطح خهرد دو عنصهر       ، گفته می1«جامعة كل»آن، 

آیهد و همینطهور   جامعه خرد( به وجهود مهی  «)ما»شوند و عنصر دیگر تركیچ میبا یك« تعامل»
كنهد و  مهی شود و نظم فراگیر ایجاد ي دیگر تا اینكه جامعة كلان یا جامعة كل تشكیل می«ماها»

متعدد، نظم یا نظام عهام یها كهلان    « ماهاي»هاي كوچك یا خرد یا در سطح خرد با وجود گروه
 به بعد(22هاي متعدد در سطح خرد است.)چلبی، شود كه در بر دارندة نظمتشكیل می

« نظهام »در جامعه شناسی، معادل و متراد  اصهطلاك  « نظم»با این پی  فرض كه اصطلاك 
ههاي نهفتهه در آن   نظهام ست؛ در ادامه به تجزیة نظام اجتمهاعی كهلان و خهرده   در این تحقیق ا

نظم اجتماعی داراي چهار بعد، شامل ابعاد اقتصهادي، سیاسهی، اجتمهاعی و    »پردازیم. اصولاً می
دهنهد و دو بعهد   فرهنگی است. دو بعد اولی وجوه سخت و اثباتی نظهم كهلان را تشهكیل مهی    

 (53همان، «.)هستندآخري وجوه نرم و اظهاري آن 

اي قائهل  نظام را براي ههر جامعهه  جامعه شناس ه نیز چهار ساختار یا خرده  پارسونزتالكت 
است كه عبارتند از: ساختار اقتصاد یا همان خرده نظامی كه از رریق كهار، تولیهد و تخصهی     

ظام سیاسهی  دهد. ساختار دیگر، ساختار سیاست یا نمشاغل، كاركرد تطبیق با محیط را انجام می
گران ومنابع اجتماعی در جهت ایهن  هاي اجتماعی و بسیج كن است كه ازرریق پیگیري هد 

دهد؛ و ساختار سوم، خرده نظام اعتقهادي كهه از   ها، كاركرد دستیابی به هد  را انجام میهد 
 داشهت الگهو را  گران، كاركرد سكون یا نگههاي فرهنگی به كن رریق انتقال هنجارها و ارزش

سهازي عناصهر گونهاگون    نظام عر  اجتماعی كهه بها هماهنهگ   دهد؛ و سرانجام خردهانجام می
اجتماعی از رریهق تنظهیم و اجهراي قواعهد و قهوانین اجتمهاعی، كهاركرد اجتمهاعی را انجهام          

 (183دهد.)ریترز، می

 «نظام اسلام». نظام به معنی 5
 

 توان معنی دیگري از ررسی متون دینی میایم؛ ولی با بتاكنون چهار معنی از نظام ارائه كرده

                                                 
1 - TOTAL COCIETY 
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نیز یاد شده « نظام الملة»كه از آن به « دین»یا « نظام اسلام»آن به دست آورد كه عبارت است از 
بهه عنهوان عامهل    « ()واراعت از اهل البیهت »است. همچنان كه در بعضی روایات به صراحت از 

كهه در مهورد    )س(فقره از خطبهة حضهرت زههرا   نام برده شده است. مانند این ، حفظ نظام الملّة
 فدک ایراد فرموده است:

؛ همانا خداوند اراعت از ما ]اههل بیهتر را بهراي ]حفهظر     طاعتنََا نظاماً للِملّة…ففرضَ اللهُ 

 1(32؛ ربري،1/480؛ إربلی،29/223؛ مجلسی، 1/97نظام ملت، واجچ گردانیده است.)ربرسی، 
لغت به معانی مختلفی به كار رفته است؛ اما وجه غالهچ   در فرهنگ« ملّة»بدیهی است واژة 

 2است.« شریعت»و « دین»استعمال آن در متون دینی به معنی 
به عنوان « اراعت از امام»به عنوان حافظ نظام أيمتّ، و از« امامت»البته در روایتی دیگري از 

ه استنباط نمهود كهه نظهام    گونتوان اینتعظیم امامت، یاد شده است. از تقارن این دو روایت می
رور كهه حفهظ نظهام دیهن لازم و واجهچ      كند؛ یعنی هماندین با نظام گروه مردمان برابري می

است حفظ نظام زندگی اجتماعی مردم نیز واجچ است؛ چهرا كهه بهدون حفهظ نظهام زنهدگی       
 اید:فرماجتماعی، نظام دین نیز سامان نخواهد داشت. این روایت از امام علی)و( است كه می

؛ و امامهت موجهچ نظهام گهروه مهردم اسهت و       والأمامة نظاماً للأمة والطاعة تعظيماً للأمامة

 3(176داشت امامت است.)آمدي، اراعت موجچ گرامی
 گوید:الحدید، در شرك این فقره میابن ابی

امامت به عنوان نظام امتّ، فرض شده است چون، هرج و مرج و ظلم و سهتم و دشهمنی و   
ها از اعمال قبیح و وعدة آخرت مرتفهع نخواههد شهد؛ مگهر     ردم، صرفاً با امتناو آنسرقت از م

ها را تنظیم و دست ظهالم را كوتهاه و   آنكه سلطانی قوي و قاهر وجود داشته باشد تا مصالح آن
دست ناتوانان را بگیرد؛ و راعت تعظیم امامهت شهمرده شهده اسهت، چهون امهر امامهت تمهام         

پذیري مردم؛ در غیر این صهورت اگهر مهردم از امهر امامشهان سهرپیچی       شود مگر به فرماننمی
 (19/90اي نخواهند برد.)نمایند، از امامت و ریاست او بهره

 اما مراد از نظام دین یا نظام ملتّ در اینجا چیست؟ به گفتة بعضی از فقها مراد از نظام

                                                 
من لایحضره ابن بابویه، «)لْفرُْقةَ منَِا لَمّاً الْإمَِامةََ وَ لِلْمِل ةِ نظَِاماً الط اعةََ…لل هُ فَرَضَافَ»در نقل دیگري آمده است: -1

 (6/107و مجلسی، 1/248؛ همو، علل الشرایع، 3/568، الفقیه
: المِل ة (؛5/457)طريحي،  الله جوار إلى به ليتوصلوا الأنبياء أل نة على لعباده الله شرع ما: الأصل في الملة -2

 (.11/632)ابن منظور، والدين الشريعة
والطاعة »ها آمده است: (. همچنین در بعضی نقل339آمدي،«)الإمامة نظام الأمة»ها گفته شده: در بعضی نقل -3

 (.2/377و ابن شهراشوب، 6/110)مجلسی، « تعظيماً لل لطان
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 اسلام در اینجا عبارت است از: 
بشر آورده است شامل عقاید، اخلاق و احكهام عملیهه.)منتظري،   آنچه كه پیامبر اسلام براي 

25) 
 به عقیده یكی دیگر از محققان:

باشد كه معمولاً به منظور از نظام اسلام، سازمان دین، موجودیت و استقرار حاكمیت آن می

 ههاي سهازمان شود و در تعبیر دیگري شامل ایدئولوژي و محتهواي دیهن،   بیضة اسلام تعبیر می
دار آن، موجودیت عینی دین در جامعهه و حالهت اسهتیلا، جهو حهاكم و نفهوذ معنهوي و        عهده

 (35باشد.)عمید زنجانی، اجرایی اسلام در عینیت جامعه می
این تعریف به روري عام و كلان ارائه شده است كه در بر گیرندة همة مفاهیم نظام و انواو 

نگهري حاصهل   اي كهه از ایهن جهامع   ود. نتیجهشها اشاره كردیم، میخرده نظام كه تاكنون به آن
شود این است كه در جامعة اسلامی، هد  غایی از حفظ نظام به ههر یهك از معهانی فهوق،     می
یا عینیت بخشیدن به دین اسلام در جامعه، براي نیل بهه اههدا  متعهالی آن    « حفظ نظام اسلام»

 .ها استیعنی سعادت دنیوي و اخروي انسان
 گوید:همین راستا، می در)ره(امام خمینی

 اسهلام  در ايفریضهه  ههید  فرایض؛یعنهی  تمهام  از است،بالاتر الهی ةفریض یك اسلام حفظ
 .نیست اسلام خود حفظ از بالاتر

 و شهما  و مها  ةبرهمه  فریضهاست، بزرگترین و است بزرگ هايجزءفریضه اسلام اگرحفظ
،امهام  صهحیفه .)است فهرایض  ازاعظهم  اسلامی جمهوري این حفظ روحانیون ةهم و ملت ةهم
15/329) 

در واقع، سخن امام، ناظر به وجود سلسله مراتبی است كه میان مفاهیم مختلف نظام وجود 
دارد؛ با این توضیح كه براي حفظ نظام اسلام، حفظ حكومت جمهوري اسلامی، واجچ اسهت.  

مسهتقل و  به عبارت دیگر هرچند حفظ نظام جمهوري اسهلامی، در جهاي خهود یهك فریضهة      
آید، اما در اینجا، جنبة مقدِّمی براي حفظ نظام اسلام دارد كه اصطلاحاً به ارزش، به حساب می

 شود.آن واجچ غیري)در مقابل واجچ نفسی( گفته می
  

 «حفظ نظام»قلمرو و موارد کاربرد و استناد به 
 

 وجوب حفظ نظام،در بیان فقها، در مورد حفظ نظام، هم به جنبة ایجابیمسئله، به معنی 
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پرداخته شده است و هم به معنی سلبی آن، یعنی حرمت اختلال نظام؛ اگرچه از جهت آثهار و   
تهرین مهوارد   ثمرات بحث، فرقی بین ررك مسئله به این دو نحو نیست. در ادامه برخی از مههم 

شهد،   شویم، غیهر از آنچهه ذكهر خواههد    كه یادآور میشود؛ ضمن آنكاربرد حفظ نظام ارائه می
 شود.مسائل بسیاري وجود دارد كه براي رعایت اختصار از ذكر آن صر  نظر می

 

 در فقه« حفظ نظام»قلمرو کاربرد و استناد به 

، همواره نزد فقهاي شیعه مخصوصاً فقههاي معاصهر، از اهمیهت بهالایی     «حفظ نظام»مسئلة 
ویژه در ابواب فقهی مربوط  اي كه در ابواب گوناگون فقه و بهبرخوردار بوده و هست؛ به گونه

به معاملات به معنی عام آن، كه در مورد رابطة انسان با دیگران است، مثل فقهه اقتصهادي، فقهه    
 خورد.تر از ابواب دیگر، به چشم میقضایی و فقه سیاسی، كاربرد و استناد به حفظ نظام بی 

ههاي خهود،   تكمین حاجهت اي نیست كه انسان مدنی بالطبع است و به ناچار باید براي شبهه
لذا حفظ نظام نوو و مصون ماندن اجتماو از هرج و مهرج،  »با دیگران در تعامل و ارتباط باشد؛ 

متوقف بر تشریع مبادلة اموال بین مردم است. در غیر این صهورت مهردم بهراي رفهع نیازههاي      
این براي حفظ نظهام  آوردند. بنابردیگر روي میخود، مانند سایر حیوانات، به قهر و غلبه بر یك

( پهر واضهح اسهت كهه     2/5، مصهباك الفقاههه  خهوئی،  «.)اي جز تشهریع معهاملات نیسهت   چاره
شود؛ در با دیگران می انسانجا، عامّ بوده و شامل همة موارد مربوط به تعامل در این« معاملات»

مربوط بهه   هایی از موارد كاربرد حفظ نظام در كلام فقهاادامه ری چند سر فصل مستقل، نمونه
كنیم. در این قسهمت در نظهر اسهت ضهمن رعایهت تنهوو       این دسته از احكام فقهی را بیان می

 ترین موارد ذكر شود.  ، مهمهامثال
 . فقه قضايی1

هاي فقهی كه در آن بر حفظ نظام، بی  از ابهواب فقههی دیگهر، تككیهد شهده      از جمله باب
قصهاص و دیهات، اسهت. در گفتهار      حدود، هاي مرتبط با آن یعنیاست، باب قضا و سایر باب
خورد كه در مباحث قضایی و جزایی، بر این مسئله تككید شده و فقها موارد زیادي به چشم می

به عنوان علت تشریع حكمی خاص مورد اشاره قرار گرفته اسهت؛ گهو اینكهه بهه اعتقهاد فقهها       
گونهاگون، حفهظ نظهام    ههاي  ترین دلیل و غرض از تشهریع قضها و مجهازات   ترین و اصلیمهم

 (1،15ق، 1401است.)گلپایگانی، 

 اب، موجچهبه اعتقاد یكی از محققان، به رور كلی، تخویف، جعل مجازات و وعدة عق
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ها در مفسده است. گیري از وقوو آنها از ارتكاب جرایم و پی هراس مجرمان و محافظت آن 
 افزاید:هاي عمومی عذاب از سوي خداوند نیز میوي در خصوص وعده

در حقیقت، مصلحت تخویف عمومی، حفظ نظام است و ]و این امهر ناشهی از ایهن اسهت     
كند. پس همچنان كهه اگهر تخویهف    كهر خداوند حكیم، مصلحت عمومی و كلی را رعایت می

دارد، اگر تخویف كل جامعه نیز نباشد، نظام كهلان  فردي نباشد، او از خطا و گناه دست بر نمی

د. در نتیجه عمومیت تخویف، توعید و ترهیچ، چیزهایی است كه در حفظ محفو  نخواهد مان
 (2/60نظام كلان جامعه مؤثر است؛ همان نظامی كه هید نظامی برتر از آن نیست.)غروي،

 أ(آیین دادرسی و حفظ نظام:
در آئین دادرسی اسلامی، صدور حكم قاضی تابع تشریفات خاصی است؛ و پس از صدور 

هید مرجعی حق نقض آن را ندارد مگر آنكه خلا  شهرو بهودن آن ثابهت    حكم از سوي وي، 
اي استحكام دارد كه حتّی از سوي فقهاي دیگر نیز قابل نقض نبوده و شود. رأي حاكم به اندازه

ها نیز لازم الاتباو است. این همه به منظور جلوگیري از اخهتلال نظهام اسهت. یكهی از     براي آن
 گوید:میفقهاي معاصر در این باره 

جایز نیست حكم حاكم)قاضی( جامع الشرایط نقض شود؛ حتهّی از سهوي مجتههد دیگهر،     

مگر آنكه خطا یا خلا  شرو بودن آن آشكار شود و اگر خطاي او به اثبات نرسد و یا در مورد 
مخالفت یا مطابقت آن با شرو تردید وجود داشته باشد)و مخهالفت  بها شهرو آشهكار نباشهد(،      

 (1/102د، چرا كه موجچ اختلال نظام خواهد شد.)سبزواري، نباید نقض شو
ترین دلیل تشریع پذیرش شهادت شاهد و سهوگند در قضها و جهواز صهدور     همچنین مهم

گیري از اخهتلال آن دانسهته شهده    حكم بر ربق آن، علاوه بر ادلّة نقلی، لزوم حفظ نظام و پی 
 (2/64ق، 1418است.)خوئی، 

 ( مجازات و حفظ نظام: ب
دانهد؛ آن دو عبارتنهد از:   مرحوم كاشف الغطاء، غرض و فلسفة جعل حدود را، دو چیز می

( این سخن ناظر به مطلبی اسهت كهه   303ها.)حفظ نظام اجتماو و دفع بدي و شرارت از انسان

اند؛به این بیان كه تشهریع احكهام   فقها در مورد مقاصد شریعت در بحث از مصلحت، بیان كرده
حكام جزایی اسلام، با هد  تكمین و تحقق مصلحت حفظ دیهن، جهان، عقهل،    شرعی به ویژه ا

 نسل و مال است. به تعبیر یكی از فقهاي پیشین:

؛ نظام نوو)نظهام  إن  نظامَ النوعِ لا يحصل إلّا بحفظ النفلأِ و العقلِ و الدّينِ و النّ بِ و المالِ
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، نسهچ و مال.)علامهة حلهی،    آید مگر با حفظ جهان، عقهل، دیهن   كلان اجتماعی( به دست نمی
1405 ،30) 

بدین ترتیچ كه جهاد و حدّ ارتداد براي حفظ دین، قصاص براي حفظ جهان، حهدّ شهرب    
مسكرات براي حفظ عقل، حد زنا و لواط براي حفظ نسل و حد سرقت براي حفظ مال تشریع 

رعی نیهز  شده است. ناگفته نماند به جز احكام جزایی)حدود، قصاص و دیات(، سایر احكام ش

در ارتباط با همین مصالح است. به عنوان مثال احكام مربوط به نكاك و رهلاق و سهایر احكهام    
مرتبط با حوزة زناشویی و خانواده براي حفظ نسل، احكام مربوط به خرید و فروش در جههت  

اي جز حفهظ نظهام اجتمهاعی    حفظ مال، تشریع گردیده است.بدون تردید حفظ این امور نتیجه
 داشت.  نخواهد

در این راستا در اسلام، حكم زندان متهمان براي كشف جرم و تعزیر به این منظهور، مجهاز   
( به ویژه اگر متهم در معرض فهرار باشهد و اگهر بگهوییم حهبس      57شمرده شده است.)ربسی، 

متهم در این موارد جایز نباشد، موجچ تضییع حقوق و اموال مردم واخهتلال در نظهام خواههد    
( ناگفته نماند تعزیر متهم براي اعلام و اعترا  به جرم، از این باب جهایز  2/383، شد.)منتظري
شود كه بر اساس قاعدة جواز تعزیر بر ترک هر كهار واجهچ، چهون اعهلام ارتكهاب      شمرده می

 توان او را به خارر ترک این واجچ تعزیر نمود.)ربسی، همان(جرم بر متهم واجچ است، می
كنههد جههایز یههر كسههی را كههه در نظههم عمههوي اخههتلال وارد مههیبههه رههور كلههی فقههها، تعز

(ربق آنچه گذشهت، در حقیقهت حهدود و تعزیهرات از     3/213ق، 1414شمارند.)گلپایگانی،می
 روند.ابزار تضمین كنندة حفظ نظام به شمار می

 .فقه اقتصادي2
ههاي زیهادي از مسهئلة حفهظ نظهام بهه چشهم        جاي فقه اقتصادي مهوارد و نشهانه  در جاي

 نماییم:خورد. در زیر به بعضی از این موارد اشاره مییم
 اجرت بر واجبات و حفظ نظام: اخذأ(

یها  1«واجبهات »فقها یكی از انواو اجارة غیر مشروو یها تكسهّچ حهرام را أخهذ أجهرت بهر       

اي باشد كه حفظ نظام متوقف بر آن باشد، به دانند. اما اگر واجبات به گونهمی 2«كارهاي حرام»
بیند، ه اگر آن عمل ترک شود، نظام اجتماعی و زندگی مردم یا كیان اسلامی آسیچ میروري ك

                                                 
به بعد؛ 299، تذكرة الفقهامثل عدم جواز اخذ اجرت بر تجهیز میتّ و قضاوت در بین مردم.ر.ک: علامه حلی،  -1

 .2/41، بلغة الفقيهو  بحر العلوم،  1/91؛ همو، كتاب القضاء، 270رشتی، الاجاره، 
 .300نوشد. ر.ک: علامه حلی، همان، مثل حمل شراب براي كسی كه شراب می -2
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چرا كه در غیر این صورت ممكن است كسی نسبت  1اند؛با اختلافات جزئی، فتوا بر جواز داده
به انجام آن مبادرت نكرده، در نتیجه نظام، دچار آسیچ شود. بهدیهی اسهت چهون ایهن حكهم      

وي ضرورت ه یعنی ضرورت حفظ نظام هاست، از احكهام ثانویهه شهمرده       مستند به عنوان ثان
 شود.می

 اي از كلام فقها در این خصوص، خالی از فایده نیست:ذكر نمونه

، در مكاسچ محرّمه یكی از انواو تكسچّ حرام را أخذ اجرت بهر واجبهات   )ره(شیخ انصاري
كرده و پهس از آن كهه اصهل را بهر      دانسته و بحث نسبتاً مبسوری را در مورد این مسئله مطرك

نمایهد و  اي را ذكر میگانهو در پاسخ به آن وجوه هفت 2گذارد، اشكالی را بیان كردهحرمت می
 گوید:، میهاآنپس از بررسی و جرك هر یك از 

حق آن است كه اگر واجچ، عینی و تعینی باشد، أخذ اجرت بر آن جایز نیست؛ حتهی اگهر   
اما اگر واجچ كفایی باشهد، اخهذ    ظام بر آن مترتچ است)مثل ربابت(از صناعاتی باشد كه ن

شهود؛ هرچنهد بها گهرفتن     اجرت بر آن جایز است و با انجام عمل، از فاعل و دیگران ساقط می
 .3اجرت، امتثال براي او حاصل نشده است

بهه رهور    مكاسهچ محرمهه  امام خمینی)ره(، نیز در این خصوص علاوه بر آنكهه در كتهاب   

نیز این مسئله را ایهن گونهه    تحریر الوسیله لاجارةكند، در كتاب ا، در این زمینه بحث میمفصل
 بیان كرده است كه:

 ماننهد نمازههاي   ،براي انسان جایز نیست جهت به جا آوردن آنچه عیناً بر او واجهچ اسهت  
یومیه و بنابر احتیاط)واجچ( براي به جا آوردن آنچه به رهور كفهایی بهر او واجهچ اسهت، در      
صورتی كه وجوب كفایی آن به عنوان خاص خودش باشد مانند غسهل دادن امهوات و دفهن و    

                                                 
ها را اند و هد  از آننامیده« كفائية توصليةّ»دسته از واجبات ه یعنی واجبات نظامیهّ ه را واجبات  بعضی این -1
( 15-3/13اند؛ مثل:حجّامی، ربابت و...)ر.ک:صدر، ها دادهدانسته و حكم به جواز استرباك به آن« حفظ مجتمع»

ها قصد قربت شرط اند؛ چرا كه در آنردهبعضی دیگر این دسته از مشاغل را به عنوان واجچ توصلی قلمداد ك
 (.75نیست.)ر.ک:سید محمد تقی حكیم، 

ثمّ إنّ هنا إشكالًا مشهوراً، و هو أنّ الصناعات التي يتوقّف النظام عليها تجب كفاية؛ لوجوب إقامة النظام، بل قد  -2
أخذ الأجُرة عليها ممّا لا كلام لهم يتعيّن بعضها على بعض المكلّفين عند انحصار المكلف القادر فيه، مع أنّجواز 

المكاسچ ).فيه، و كذا يلزم أن يحرم على الطبيب أخذ الأجُرة على الطبابة؛ لوجوبها عليه كفاية، أو عيناً كالفقاهة
 (2/137، المحرمه

يجوز للطبيب  أنّ الواجب إذا كان عينياً تعينّياً لم يجز أخذ الأجُرة عليه و لو كان من الصناعات، فلا...فالتحقيق -3
و إن كان كفائياً جاز الاستئجار عليه، في قط الواجب بفعل ...أخذ الأجُرة على بيان الدواء أو تشخيص الداء

(. وجه عدم حصول امتثال به خارر اخذ 142-141)همان، .الم تأجر عليه، عنه و عن غيره و إن لم يحصل الامتثال
 اجرت و فقدان قصد قربت است.
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، اجیر شود. اما آنچه كه از جهت حفظ نظام و احتیاج مردم به آن واجچ است ماننهد  هاآنكفن 
هها  اجیر شدن و گرفتن اجرت بهر آن  هااینها نیاز است و ربابت و مانند آنكه به  هاییصنعت

خواه زنهده باشهد و یها     -اجیر شدن شخ  براي نیابت كردن از دیگري كهچنان ؛اشكالی ندارد
. در آنچه كه بر آن دیگري واجچ است و نیابت در آن مشهروعیت دارد، اشهكالی نهدارد    -مرده
 1(34مسئله ،455،صتحریر الوسیله)

یكی از محققان ضمن پذیرش حكم جواز اخذ اجهرت عمهل از سهوي عامهل یها صهاحچ       
اي كه حفظ نظام بر آن مبتنی است، نكتة ظریف دیگري را افزوده اسهت و آن اینكهه، بهه    حرفه

شود، به همان دلیل نیز، حكهم  ها حكم میگونه حرفههمان دلیلی كه بر جواز اخذ اجرت بر این
شهود؛ بهه   یا اسهتفاده كننهده از آن صهنعت نیهز مهی      ت از سوي مشتريبه وجوب پرداخت اجر

سو، بر جواز اخذ اجهرت توسهط عامهل دلالهت كهرده و از      عبارت دیگر، دلیل این حكم از یك
كند و در غیر ایهن صهورت نظهام    سوي دیگر، بر وجوب پرداخت آن توسط مشتري، دلالت می

زنند. از نگاه دیگهر زمهانی   كارهاي تبرعی سر باز میشود؛ چرا كه مردم از انجام دادن مختل می
بر ربیچ، مداواي مریض واجچ است كه اجرت او پرداخت شود. مریض نیز از بهاب وجهوب   

 (36،آشتیانیبایست مزد او را پرداخت كند.)حفظ جان خود می

 قاعده ید و حفظ نظام: (ب
بهه عنهوان   « یهد »ت و حجیهت  یكی از مسائلی كه نزد همة فقها مورد قبول واقع شده، دلاله 

شود. به جز ادلهّة شهرعی كهه در    نام برده می« قاعدة ید»است كه از آن به عنوان « امارة ملكیت»
ایهن   «حكمهت »(، 1/140و بناي عقلا)ر.ک: بجنهوردي،  2این زمینه ارائه شده است، مثل روایات

بازار و اقتصهاد و رفهع   یعنی اعتبار و حجیت ید و دلالت آن بر مالكیت ذوالید ه حفظ نظام   امر

                                                 
اجرت گرفتن براى واجبات عینى جایز نیست و در »كند: عبارتی شبیه این مسكله را بیان می وي در جاي دیگر-1

واجبات كفایى كه به عنوان مخصوص خود واجچ شده است مانند غسل و تكفین و تدفین میت، بنا بر احتیاط 
احتیاجات عمومى  واجچ اجرت گرفتن جایز نیست، و امّا در واجبات كفایى كه به عنوان حفظ نظام اجتماعى و

رسالة نجاة « )ها اجرت گرفتن جایز است.واجچ است مانند انواو صنایعى كه مورد نیاز است و ربابت و امثال آن
 (31مسكله  ،255، العباد
قَاسِمِ بْنِ يَحيَْى عَنْ سُلَيْمَانَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهيِمَ عَنْ أبَِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَميِعاً عَنِ الْبه عنوان نمونه :  -2

فِي يدََمْ رَجلٍُ أَ يَجُوزُ ليِ بْنِ داَوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أبَِي عَبدِْ الل هِ ع قَالَ قَالَ لهَُ رجَلٌُ أَ رَأَيتَْ إِذاَ رَأَيتُْ شَيئْاً 
هدَُ أَن هُ فِي يدَهِِ وَ لَا أَشْهدَُ أَن هُ لهَُ فَلعََل هُ لِغَيْرِهِ فقََالَ لهَُ أبَُو عبَدِْ الل هِ ع أَ فيََحلُِّ أَنْ أَشْهدََ أَن هُ لهَُ قَالَ نعََمْ قَالَ الر جلُُ أَشْ

يَصيِرَ مِلْكاً لكََ ثُمَّ تَقُولَ بعَْدَ  هُ وَالشِّرَاءُ مِنهُْ قَالَ نعََمْ فقََالَ أبَُو عَبدِْ الل هِ ع فَلعََل هُ لِغيَْرِهِ فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لكََ أَنْ تَشتَْريَِ
قَالَ أبَُو عبَدِْ الل هِ ع لَوْ لَمْ يَجُزْ  الْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَليَْهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تنَْ ِبهَُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكهُُ مِنْ قبَِلهِِ إِلَيْكَ ثُمَّ

، وسائل الشيعهو 261،ص6، جالتهذيب؛ 51،ص3، جالفقيه؛ 384ص ،7، جالكافي.)هذَاَ لَمْ يقَُمْ لِلْمُ ْلِميِنَ سُوٌَّ
 (.292،ص27ج
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؛ روحانی، زبهدة الاصهول،   1/264ق، 1385اختلال در نظام اقتصادي، شمرده شده است.)خمینی،
4/257) 

یا علتّ تامّه در حجیت ید، حفظ نظام  حكمت بودن، بدین جهت است كه دلیل انحصاري 
نیست؛ بلكه ادلة دیگري بر حجیت ید دلالت دارد؛ علاوه بر این، دلایل دیگري نیز بر ضرورت 

الجمله به حفظ نظام گونه كه حجیت ید فی. در نتیجه، همانكندمیحفظ نظام اقتصادي، دلالت 

ته باشهد. یعنهی گهاهی بهراي     رور ممكن است به مهوارد دیگهر وابسه   سوق وابسته است، همین
حجیت ید نیاز به اقامة حجت دیگري است؛ مثل وقتی كه ذوالید بخواهد متاع  را وثیقه قهرار  

گونه (، كه لازم است مثلاً شاهد بیاورد یا سند ارائه كند. در این5/382دهد)محمد سعید حكیم، 
در این موارد اگهر حكهم بهه    موارد حفظ نظام سوق، بستگی به اعتبار ید ندارد؛ به این معنی كه 

 شود.  عدم اعتبار ید شود، به نظام اقتصادي خلل وارد نمی
مسئلة دیگري كه در مورد قاعدة ید و ارتباط آن با حفظ نظام، قابل ذكر است، مسئلة تقهدم  

هاي قواعد فقهی كه پیرامون این قاعده بحهث شهده   این قاعده بر استصحاب است كه در كتاب
ترین دلیلی كه براي این امر بیان گردیده این است كه وگو شده است. مهمفتبه تفصیل از آن گ

اگر حكومت و تقدم قاعهدة یهد بهر استصهحاب پذیرفتهه نباشهد، هرآینهه اخهتلال نظهام پهی            

 (3/351 آید.)محمد بحر العلوم،می
 :( قاعدة صحتّ و حفظ نظامج

نیز، یكی از دلایل پذیرش جریان آن)به مفهوم حكم وضهعی(، در  « صحتّ»در مورد قاعدة 
، حفهظ نظهام سهوق یها نظهام اقتصهادي جامعهه دانسهته شهده          دیگهر یكروابط تجاري مردم با 

( به این معنی كه هرگاه در صحت معاملة واقع شده، تردید پی  آید، اصل 5/467است.)همان، 
ر به خارر حفظ نظام اقتصادي و كسچ و كار مردم اسهت؛ چهرا كهه    بر صحتّ آن است. این ام

بدیهی است اگر چنین حكمی پذیرفته نباشد، به خارر پی  آمهدن شهك و تردیهد در عقهود و     
، نظام اقتصادي جامعهه از ههم   هاآنمعاملات واقع شده بین مردم و در نتیجه حدوث تزلزل در 

منتظر فسخ آن از سوي رهر  دیگهر باشهند. رفتهه     پاشیده شده، و ررفین معامله هر لحظه باید 

ترین عنصر معاش مردم اسهت، موجهچ   رفته این عدم ثبات و ارمینان در امور اقتصادي كه مهم
ایجاد هرج و مرج و عدم ثبات در جامعه و اختلال نظام به معنی كلان آن، خواهد شد. اجهراي  

تصاص به اشخاص عادل نیافتهه، لهذا   اي اهمّیت دارد كه چون اخقاعده یا اصل صحت به اندازه

 شود و اگر غیر از این باشد، یعنی فقط درفرقی بین شخ  عادل و شخ  فاسق گذاشته نمی
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 (3/394شود.)سبزواري، اي از احكام بارل میمورد عادلان جاري شود، نظام مختل و پاره 
 :هاي خاصّ و حفظ نظامضمان صاحبان حرفه د(

ههایی  فظ نظام اقتصادي است، ضامن دانستن صهاحبان حرفهه  حكم دیگري كه مربوط به ح
هههاي مختلفههی از قبیههل: مانههد؛ شههامل حرفهههههها بههاقی مههیاسههت كههه كههالاي مههردم نههزد آن 

كهه در   هها حرفهكاري( و برخی دیگر از رزي(، قصاّري)خیاری( و صائغی)صنعتصباغّی)رنگ

ر حوادثی غیر از غرق شدن یها  منابع روایی ذكر شده مثل غسّالی)رخت شوئی(؛ كه اگر به خار
سیل و حریق و هر حادثة خارج از توان صاحچ حرفه، كهالا تلهف شهود، صهاحچ آن حرفهه،      

 .1ضامن كالاي تلف شده است
مكارم شیرازي  اللهآیت2كند.ها میاگرچه روایاتی نیز وجود دارد كه دلالت بر عدم ضمان آن

 گوید:در بیان فلسفة این حكم می
ههاي گفتهه شهدهر از جملهة     این حكم ]یعنی ضامن دانستن صاحبان حرفهه بعید نیست كه  

بیند بهراي  احكام سلطانیه]حكومتیر باشد كه به دست حاكم است. لذا گاهی حاكم مصلحت می
هها در  ها را در مقابل اموال مردم، ضامن بداند؛ مثل جائی كه آنحفظ نظام اجتماو، أرباب حرفه

 (261، ص2، جالقواعد الفقهيةتی كنند.)مبالانگه داري كالاي مردم بی

وي در این عبارت ضمن بیان حكمت ضامن دانستن صاحبان بعضی از حر ، وجه جمهع  
 دو دسته روایاتی كه در فوق مورد اشاره قرار گرفت را نیز بیان كرده است.

 .فقه سياسی3
 گوید:یكی از محققان، در مقام بیان تعریف فقه سیاسی می

در فقه مباحثی تحت عنوان: جهاد، امر به معرو  و نهی از منكر، حسبه، امامت و خلافهت،  
، دعوت بهه اسهلام،   قلوبهم مؤلفةنصچ امراء و قضات، مكمورین جمع آوري وجوهات شرعیه، 

ههاي دیگهر،   ها و برگزاري مراسم عید، صلح و قرارداد با دولهت جمعه و جماعات، آداب خطبه

                                                 
اً عَلَى أمَْتعِةَِ الن اسِ وَ كَانَ عَنْ أبَِي عبَدِْ الل هِ ع قَالَ كَانَ أمَيِرُ الْمُؤْمِنيِنَ ع يُضَمِّنُ الصَّبَّاغَ وَ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ احْتيَِاط -1

عَلِيُّ بْنُ إبِْراَهِيمَ عَنْ أبَيِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْراَنَ عَنْ صَفْواَنَ عَنِ الْكَاهِليِِّ  ؛ءِ الْغَالبِِمنَِ الغْرَََِّ وَ الْحرَََِّ وَ الش يْ لَا يُضَمِّنُ
يعُْطِيَ فِي وَقتٍْ قَالَ إِذاَ خَالَفَ وَ ضَاعَ  طَ عَلَيهِْ أَنْعَنْ أبَِي عبَدِْ الل هِ ع قَالَ سَأَلتْهُُ عَنِ الْقَصَّارِ يُ َل مُ إِليَهِْ الث وْبُ وَ اشْتُرِ

، 3، جالفقيه؛ 241، ص5، جالكافي(؛ همچنين ر.ك.: 132،ص 3ر،ج الإستبصا) الث وْبُ بعَدَْ الْوَقتِْ فَهُوَ ضَامِنٌ
 .142، ص19،جوسائل؛ 219، ص7، جالتهذيب

عيِ َى وَ ابْنِ أبَِي عُمَيْرٍ عَنْ معَُاوِيةََ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبَِي عبَدِْ الل هِ ع قَالَ سَأَلتْهُُ عَنِ  الْحُ يَْنُ بْنُ سَعيِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ -2
ها و روايات فوَّ . مرحوم شيخ در توجيه اين روايات و وجه جمع بين آنالصَّبَّاغِ وَ الْقَصَّارِ قَالَ ليَْلأَ يُضَمَّنَانِ

منَْاهُ فِي خبََرِ هذَاَ الْخبََرِ أَن هُمَا لَا يُضَمَّنَانِ إِذاَ كَانَا مأَْمُونيَْنِ فَأمََّا إِذاَ ات هَمَهُمَا ضُمِّنَا حَ بََ مَا قدََّ فَالْوَجهُْ فِي »گويد:مي
 (221ص ،7،ج الأحكامتهذيب،)«أبَِي بَصيِرٍ وَ غيَْرِهِ 
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مستقیم یا غیر مستقیم مطهرك شهده اسهت     روربهتولّی و تبرّي، همكاري با حاكمان و نظائر آن 
 شود.ها احكام سلطانیه یا فقه سیاسی گفته میكه به آن

شود كه تحت عناوینی چهون  شامل آن دسته از مسائل حقوقی می به این ترتیچ فقه سیاسی
 (2/50گردد.)عمید زنجانی، حقوق اساسی و حقوق بین الملل و نظائر آن مطرك می

شود، عبارت فوق بی  از این كه تعریفی از فقهه سیاسهی باشهد،    گونه كه ملاحظه میهمان

تهوان ایهن   كه، از این عبهارت مهی  بیانگر برخی از مسائل و موضوعات فقه سیاسی است. جز آن
نكته را استنباط كرد كه اساساً موضوعات و مسائل فقه سیاسی از یك سو، مربوط بهه حقهوق و   
تكالیف انسان در زندگی سیاسی و اجتماعی و ازسوي دیگر مربوط به روابط دولت با اشخاص 
وق دیگر اعم از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقهوقی حقه  

 شود.عمومی می
 براي فقه سیاسی بیان نمود:  توان تعریف زیر را،از نگاه نگارنده، می

فقه سیاسی، مجموعة قواعد و مسائل فقهی استنباط شده از منابع معتبهر شهرعی اسهت كهه     
مربوط به حاكمیت و ساختار سیاسی كشور شامل شكل حكومت و قهواي سهازندة آن و نحهوة    

 ر و با مردم و ادراة امور كشور در بُعد داخلی و خارجی است.دیگها با یكارتباط آن

مفهوم فقهه سیاسهی و گسهترة شهمول آن، در ادامهه برخهی از        پس از روشن شدن اجمالی
دهیم. با تكرار و تككید مسائل این عرصه را كه در رابطه با حفظ نظام است، مورد اشاره قرار می

جریان امور در كشهور كهه بهه منظهور حفهظ نظهم        بر این نكته كه تمام مسائل مربوط به حسن
كهه امهور مربهوط بهه     شود، اعم از ایهن عمومی و حفظ نظام اجتماعی از سوي دولت اعمال می

تهرین  دیگر باشهد، از مههم  مربوط به روابط اجزاي دولهت بها یكه   روابط دولت با مردم، یا امور 
شهود  ه در زیهر ذكهر مهی   یا حقوق عمومی است. لذا مهواردي كه   محورهاي مباحث فقه سیاسی

 شود.همگی از مصادیق مسائل فقه سیاسی، محسوب می
هایی اسهت كهه از برخهی فقههاي معاصهر در      شود، سؤال و جوابچه در ادامه آورده میآن
اسهت كهه بها اسهتفاده از     « رعایت قوانین و مقررات عمومی كشور»هاي مختلف، از جمله زمینه

ر مورد سایر مهوارد مشهابه صهادر نمهود و بهه ایهن       توان حكم كلی شرعی دوحدت ملاک، می
ترتیچ گفت كه در هر مورد كهه بها اقهداماتی نظهام جامعهه، دچهار اخهتلال شهود، بایهد از آن          

 گیري شود.پی 

 در پاسخ به استفتایی در مورد پایبندي به مقررات دولتی، حكم به عدم)ره(آیت الله اراكی
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جواز هرج و مرج و اختلال در نظام معاش انسانی، داده است. متن استفتاء و پاسخ آن به ایهن   
 شرك زیر است:

 نظهام  حفهظ  بهراي  اسهلامی  مقهدس  نظهام  مسهؤولین  كه دولتی مقررات رعایت آیا :سؤال 
 كه مقرراتی همچنین و است واجچ دهندمی تشخی  نظام مصلحت به آنرا و كنندمی تصویچ
 رانندگی؟ مقررات مانند كنندمی تصویچ نظم براي

 و نیسهت  جهایز  شود،می انسانی معاش نظام اختلال و مرج و هرج باعث كه اموري :جواب
 (602).است شده تصویچ جهت، دو این حفظ براي دولت مقررات

در پاسخ بهه اسهتفتایی، بهر وجهوب رعایهت مقهررات دولهت        )ره(گلپایگانی اللهآیتهمچنین 
 براي حفظ نظم كشور قرار داده شده، فتوا داده است. به این ترتیچ كه:اسلامی كه  

 در دولهت  مهكمور  بهه  نسبت تمرد و وظیفه انجام حین در دولت مكمورین به اهانت -سوال 
 خیر؟ یا باشدمی گذشت قابل خصوصی، شاكی گذشت صورت در وظیفه انجام حین

 و لازم اسهت،  كشهور  نظام حفظ براي كه اسلامی دولت مشروعة مقررات مراعات -جواب
 (3/214،ق1414است.) معصیت مسلمان به اهانت
وي در جاي دیگري حفظ نظام را به عنوان یك ضابطه براي جهواز برخهی اقهدامات ولهی      

 .1فقیه، ازجمله تصر  در اموال خصوصی مردم در موارد خاص، صحّه گذاشته است
كه به رور كلی، حكم لهزوم رعایهت مقهررات     هاجوابپر واضح است كه در این سؤال و 

مربوط به حفظ نظام بیان شده است، مفهوم كلی و دایرة گستردة فقه سیاسی، ربق تعریفهی كهه   
 اسلامی دولت مشروعة مقررات»شود: ارائه كردیم، نهفته است. با این توضیح كه وقتی گفته می

 انسهانی  معاش نظام اختلال و مرج و هرج باعث كه اموري»یا « است كشور نظام حفظ براي كه
یا فقهه سیاسهی    ، منظور از آن كلیة قواعد و مقررات ناظر به موضوعات حقوق عمومی«شودمی

 است كه مورد اشاره قرار گرفت.  
جا، به برخی مسائل اختصاصی فقه سیاسی كه در آن مسئلة حفظ نظام مورد اهتمهام  در این

 نماییم:وار اشاره میرور فهرست بهقرار گرفته است،

 (2/218ه عدم مشروط بودن امر جهاد به دست آحاد مكلفان؛)منتظري، 

                                                 
 هي ما أو مقدار فبأم نعم، كان إذا و حاجتهم عن الزائدة مؤمنين بأموالال التصرف في الحق هل للفقيهسوال: -1

 لذلك؟ الضابطة
 والله عليه، الم لمين و الاسلام نظام حفظ توقف و الضرورة اقتضت إذا إلا ذلك، في له لاحق: باسمه تعالي جواب:
 (.180ق،1413) العالم
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 (13/35ه لزوم اقامة حدود به دست حاكم شرعی؛)روحانی، 
یابی بهه حهاكم عادل؛)مصهطفی    ه جواز رجوو به سلطان جائر در صورت عدم امكان دست

 (16خمینی، 
 شود.صر  نظر می هاوموارد دیگري كه از ذكر آن

 . فقه عبادي4
رسد، فقه عبادي در زمینهة مسهئلة حفهظ نظهام، سهاكت      هر چند در نگاه نخست به نظر می
ایی از مسائل این ابواب نیز، ایهن مسهئله   شود، در پارهباشد؛ اما با بررسی متون فقهی روشن می

 ر از این دست است:هاي زیبه عنوان دلیل یا حكمت، مورد اهتمام قرار گرفته است. نمونه
 (1/322ق، 1410عدم تنجیس متنجس در صورت تعدّد واسطه؛)خویی،  أ.
 الید در مورد رهارت یا نجاست آنچه در دست اوست؛)همان(اعتماد به قول ذي . ب
 (2/172. عدم اعتماد به وسوسه در قضایاي رهارت و نجاست.)همان،  ج
 

 اصول فقهدر « حفظ نظام»قلمرو کاربرد و استناد به 

علاوه بر فقه، برخی از مسائل اصول فقه نیز به صراحت به حفظ نظام، مستند شهده اسهت.   

 پردازیم:ترین موارد مذكور در این خصوص میدر ادامه به بعضی از مهم
 الف( أمارات و حفظ نظام

چرا كه  به اذعان فقها و اصولیان، امَارات، توانایی قرار گرفتن به جاي علم یا قطع را دارند؛ 
حیات اجتماو وابسته به عمل بر اساس امهارات اسهت و اگهر قهرار باشهد ههركس در زنهدگی        

شود. اجتماعی و امور روزانه، همواره به دنبال تحصیل علم و قطع باشد، نظام اجتماو مختل می
به همین خارر است كه عُقلا ناگزیرند به قول فرد موثق و ظواهر كلام، اعتماد كرده و بهر ربهق   

( به نظر برخی، یكی از 3/135و نایینی، 2/333، تهذیچ الاصولكنند.)ر.ک: خمینی، ن عمل میآ
شهود؛  مهی  مختلّ، آن است كه اگر این امر را نپذیریم، زندگی مردم، «حجیتّ خبر واحد»دلایلِ 

جهامع  لذا براي حفظ نظام معاش مردم باید براي خبر واحد حجیهّت قائهل شویم.)خوانسهاري،    
 (7/429، المدارک

و ذكر اقهوال و  « سیرة عقلا»یكی از محققان، پس از بحث مبسوط در زمینة خاستگاه اعتبار 
« مقولة مصلحت حفهظ نظهام  »گیرد كه نظرات گوناگون اصولی در این زمینه، سرانجام نتیجه می

ههاي  دیدگاه ابراز شده از سوي اصهولیان، در بهاب خاسهتگاه سهیره     تریندفاوترین و قابل رایج
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ها، همان است كه بر پایة ایهن قبیهل   لایی است. از نگاه وي، استوارترین و ماندگارترین سیرهعق
مصالح بنا شود. نمونة این مصالح عبارت است از: سهیرة عقهلا در تشهكیل حكومهت و ایجهاد      

ها از رریهق نههاد حقهوقی نماینهدگی و بهر اسهاس       سازمان سیاسی در جامعه، توزیع مسؤولیت
المللی، رعایت اصهل مصهونیت   ها و معاهدات بینها، لزوم وفاي به پیمانارتها و مهشایستگی

 (104الملل.)فخلعی، دیپلماتیك در روابط بین

 ب( اصول عمليه و حفظ نظام
در مورد اصول عملیه نیهز مشهابه اسهتدلال فهوق وجهود دارد؛ بهدین صهورت كهه اگهر در          

اس اصول عملیهه، بهه حكهم ظهاهري     به حكم واقعی تردید حاصل شده باشد، بر اس یابیدست
تر براي گذر از غرض عمل به حكم واقعی، چیزي نیست مگر حفهظ  شود. غرض مهمعمل می

ها براي گرای  به سوي ها از اعراض از دین و ایجاد رغبت در آننظام عباد و مصون داشتن آن
مههمّ مقهدّم    شریعت. در حقیقت مولاي حكیم نیز در این گونه موارد، غرض اهمّ را بر غهرض 

 (309، تهذیچ الاصولدارد؛ به خارر تحفّظ بر آنچه أولی و أقدم است.)خمینی، می
 .اصل استصحاب:1

و محهل رشهد و تطهوّر آن، اجتماعهات     « اصهل استصهحاب  »به اعتقاد برخی فقها، خاستگاه 

بشري بوده كه براي حفظ اجتماو و نظام خود، به وجهود چنهین اصهلی نیهاز دارنهد و آن را در      
(ضهمن آنكهه زیربنهاي استصهحاب را نیهز،حفظ نظهام       445كننهد.)حكیم، روابط خود حفظ مهی 

 (369دانند.)محمد حسین اصفهانی،می
یكی از دلایل حجیت استصهحاب را، حفهظ نظهام     به پیروي از میرزاي نایینی)ره(امام خمینی

صهاد و  ؛ به روري كهه اگهر استصهحاب پذیرفتهه نشهود اخهتلال نظهام در زنهدگی و اقت        داندمی
 .1آیدارتبارات مردم پی  می

 .اصل احتیاط:2
شاید یكی از مسائل اصولی كه در آن بی  از هر مسئلة اصولی دیگر، بر حفظ نظهام تككیهد   

اي كه هید عالم اصولی نیست، مگر آنكه در این بحث است؛ به گونه« اصل احتیاط»شده است، 

ر مباحث كلهی مربهوط بهه حكهم واقعهی و      اي به حفظ نظام كرده باشد. علاوه بر اینكه داشاره
 )ره(حكم ظاهري نیز، حسچ مورد به این مسئله پرداخته شده است. به عنوان نمونه امام خمینهی 

                                                 
مراسلاتهم، و ليلأ ذلك من جهة  أنهّ لو لا حجيّةّ الاستصحاب، لزم اختلال نظام الناس في معاشهم و سوقهم و -1

رجاء البقاء؛ لأنهّ لو كان كذلك لم يُقدْموا على إرسال البضائع و لا الأموال التجاريةّ و غيرها إلى شركائهم مع احتمال 
 (4/37، 1376).موتهم
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در مقام جمع میان احكام ظاهري و احكام واقعی، پس از آنكه به منظور عمل به حكم واقعهی،  
 دارد:یداند، مقرر مالزام به رعایت احتیاط از سوي شارو را ممكن می

اگر در عمل به احتیاط، محذوري شدیدتر از رخصت عمل به حكم ظاهري وجهود داشهته   
 (1/210ق، 1415باشد، عمل به حكم ظاهري ]و ترک حكم واقعیر جایز است.)

به این معنی كه جایز است عمل به احتیاط و در نتیجه عمل بهه حكهم واقعهی تهرک شهود.      

داد یعنی بحث عمل به اررا  علم اجمالی، نیز عمهل  همچنین ایشان در مقدمة چهارم دلیل انس
دانهد.)همان،  به احتیاط تامّ را چنانچه موجچ عسر و حرج شدید و اختلال نظام شود، لازم نمی

انهد.)حكیم، همهان،   ( بلكه برخی فتوا به عدم جواز احتیاط در ایهن مقهام داده  367-365و  347
انهد.)مظفر،  مقدمةسوم دلیل انسداد، مطرك كهرده ( بعضی دیگر از اصولیان این مسئله را در 340
(هرچند دلایل نقلی مثل ادلّه نفی عسر و حرج، بر عدم رعایت احتیاط و رفع تكلیهف بهر   2/31

كند؛ بهه رهوري كهه بعضهی     این مسئله، دلالت دارد، عقل نیز به نوبة خود بر این امر دلالت می
د، اصولاً نیازي بهه اسهتناد بهه حكهم شهرو      كناند در این مورد، چون عقل مستقلاً حكم میگفته

 (109-2/107ق، 1410نیست.)گلپایگانی، 
( نیز با تعابیر 3/243( و نایینی)313( و آخوند خراسانی)1/367، فرائد الاصولشیخ انصاري)

مشابهی، احكام مشابهی را در مورد عدم لزوم رعایت احتیهاط در ارهرا  علهم اجمهالی، بیهان      
 اند.كرده
 

 نتيجه گيري

 توان نتیجه گرفت كه:می از مجموو آنچه گفته شد،
اولاً؛ در اسلام و منابع فقهی و كلمات فقها به مسئلة اجتماو و حفظ آن، اهمیت زیادي داده 

رشد، تكامل و سعادت دنیوي  ساززمینهاي كه داشتن نظام پایدار و با ثبات، شده است؛ به گونه
 شود.  و اخروي انسان محسوب می

ها نوعی رابطة سلسله مراتبهی وجهود دارد.   نظام داراي مفاهیم مختلفی است و میان آن ثانیاً؛

ها، نظام اسهلام  نظامهاي بر شمرده شده اعم از نظام عام اجتماو و سایر خردهدر رأس همة نظام
 اخلال در نظام اسلام خواهد انجامید. بهها،قرار داشته و اخلال در هر یك از آن

 هاي توجه فقها در تبیین مسائل فقهی و افتاء، مسئلة حفظ نظام بوده كهكانونثالثاً؛ یكی از 

 وانههوان حدوث یك عنههی ضرورت حفظ نظام ه به عنها، از باب ضرورت ه یعنههی فقههگاه
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 اند.به صدور حكم ثانوي زده دستثانوي، 
توان از آن بهه  می رابعاً؛ با توجه به كاربرد وسیع مسئلة حفظ نظام، در ابواب مختلف فقهی،

 از قواعد فقهی مهم با گسترة عام یاد كرد. عنوان یكی
 

 منابع

 .1379، ترجمه محمد دشتی، چاپ اول، انتشارات اسد آبادي، قم، نهج البلاغه

 .1408، چاپ اول ، دار احیاء التراث العربی بیروت، لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم، 

 .1384تهران،  چاپ دهم، نشر توس، ،علم سياستمبانی ابوالحمد، عبدالحمید، 

، مصحح شیخ علی پناه کشف الرموز فی شرح مختصر النافعآبی، فاضل، حسن بن علی بن ابی رالچ، 

اشتهاردي و آقا حسین یزدي، چاپ سوم،  مؤسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسهین حهوزه   

 ق.1417علمیه قم،قم،

 ق.1407، چاپ اول، وزارت ارشاد اسلامی،تهران،فوائدالاصولد كاظم، آخوند خراسانی، ملا محم

.ق، مؤسسة آل البیت)و(، و نسخه ه1409، چاپ اول، كفاية الاصولآخوند خراسانی ، ملا محمد كاظم، 

 ق.1427النشر الاسلامی،قم، س ةسه جلدي، تحقیق عباس علی سبزواري، چاپ سوم، مؤ

 ق.1415دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ، توضيح المسائلاراكی، محمد علی، 

 ق.1381بنی هاشمی، تبریز،  مكتبة، كشف الغمّة في معرفة الأئمةإربلی، علی بن عیسی، 

 ق.1404، العلوم الاسلامية، دار الاحیاء الفصول الغرويةاصفهانی، محمد حسین، 

مجمع جههانی  ، مترجم: محمد سپهري، چاپ اول، مبانی نظري حكومت اسلامیآصفی، محمد مهدي، 

 .1385تقریچ مذاهچ اسلامی، تهران، 

، الطبعة الاولی، مؤسسة الامهام علی)و(بهی جها،    و اصولهااصل الشيعةآل كاشف الغطاء، محمد حسین، 

 ق.1415

، انتشهارات دفتهر تبلیغهات اسهلامی حمهزه      غررالحكم و دررالكلمآمدي، عبدالواحد بن محمد تمیمی، 

 .1366علمیه قم،

المرؤتمر  ، الطبعرة الثانيرة  الحقیق تراث الشهیخ الاعظهم،    لجنة، تحقیق: المكاسبانصاري، شیخ مرتضی، 

 ق.1420،قم، العالمي بمناسبة الذكرم المئوية لميلاد الشيخ الانصارم

 تا.، دفتر انتشارات اسلامی، قم، بیفرائد الاصولانصاري، شیخ مرتضی، 

 ق.1403الصادق،تهران، مكتبة، چاپ چهارم، منشورات لفقيهبلغة ابحر العلوم، محمد بن محمد تقی، 
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 ق.1427الاولی، انوار الهدي،قم،  لطبعة، االبلاغهشرح نهجالبحرانی، كمال الدین میثم بن علی بن میثم، 

 تهران. ، چاپ سوم، نشر نی،تشريح و تحليل نظري نظم اجتماعی ؛جامعه شناسی نظمچلبی، مسعود، 

 .1383، چاپ اول، بوستان كتاب، قم، مسأله شناسی مطالعات سياسیحقیقت، سید صادق، 

، چاپ دوم، المجمهع العهالمی لأههل البیهت )و(،     الاصول العامه للفقه المقارنحكیم، سید محمد تقی، 

 ق.1418قم،

 ق.1414المنار،بیروت، مؤس ة، الطبعة الاولي، المحكم فی اصول الفقهحكیم، سید محمد سعید، 

، چاپ دوم، قم،مؤسسهه  السرائر الحاوي لتحرير الفتاويس، محمد بن منصوربن احمد، حلّی، ابن ادری

 ق.1410انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 ق.1405الالفین،الكویت، مكتبة، الألفينحلّی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر، 

، الطبعرة الاولري  یق: شیخ ابهراهیم بههادري،   ، تحقتحريرالأحكام الشريعه علی مذهب الاماميه، هههههههه

 ق.1420مؤسسه امام صادق)و(قم،

 ، )ربع قدیمی(.تذكرة الفقها، هههههههه

 .1376خمینی،  تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام،ثلاث رسائل)ولاية الفقيه(خمینی، سید مصطفی، 

 ق.1385، انتشارات اسماعیلیان،قم،الرسائل، خمینی، روك الله

 ق.1403، مكتبه اعتماد، تهران، تحرير الوسيله، هههههههه

 .1376، تقریر حسین تقوي اشتهاردي، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیتنقيح الاصول، هههههههه

 .ق1415خمینی،، چاپ دوم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامانوار الهداية، هههههههه

 .ق1382انتشارات اسماعیلیان، قم،، تقریر جعفر سبحانی، تهذيب الاصول، هههههههه

 .ق1418، چاپ سوم، مؤسسه آفاق،قم،فقه الشيعةخوئی، سید ابوالقاسم، 

 .1366، چاپ دوم، قم، اسماعیلیان، جامع المداركخوانساري، سید احمد، 

 .ق1410، چاپ دوم، انتشارات لطفی،قم،كتاب الطهارةخویی، ابوالقاسم، 

 ، قم، بی تا.لاولي، مكتبة الداورم، الطبعة امصباح الفقاهة، هههههههه

، قابل دسترسهی در نهرم   الإجارة كتاب(،ق ه1312)ممحمدعلى بن الله حبیچ میرزا نجفى، گیلانى رشتى

 . مكتبة اهل البيتافزار لوك فشرده 

 دارالقهرآن ، اول چهاپ ، : سیداحمدحسهینى محقهق  ،القضاء كتاب، محمدعلى بن الله حبیچ ،میرزارشتی 

 .ق 1401، قم،الكریم

 .1387، چاپ اول، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،  قم، قواعد فقه سياسیروك الله شریعتی، 
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 .1385، تهران، مترجم: ملك یحیی صلاحی، سمت، سياست به مثابه علمروری ، ویلفرید، 

، مترجم: محسن ثلاثی، چاپ دهم، نشهر علمهی،   نظريه جامعه شناسی در دوران معاصرریترز، جورج، 

 تا.بی تهران،

 تا.، دارالفكر، سوریه، بیالطبعة الرابعة، الفقه الاسلامی و ادلّته، وهبةالزحیلی، 

، مصحح: مؤسسهه المنهار، چهاپ    مهذب الاحكام فی بيان الحلال و الحرامسبزواري، سید عبدالأعلی، 

 .ق1413سبزواري،  آيةاللهچهارم، دفتر 

و ، الطبعرة الثالثره، دار الثقافرة للطباعرة     الاسلالام نظام الحكم و الادارة في شمس الدین، محمد مهدي، 

 ق.1412النشر،قم،

الداوري، قهم، بهی    مكتبة، انتشارات علل الشرايع شیخ صدوق، محمد بن علی بن حسن بن بابویه قمی،

 تا.

 .ق1413، انتشارات جامعه مدرسین،قم،من لايحضره الفقيه، هههههههه

، ميرة ، دارالكتهاب الاسهلا  الإستبصار فيما اختلف من الأخباار شیخ روسی، ابو جعفر محمد بن حسن، 

 .ق1390تهران، 

 .1365،  تهران، الاسلامية، دارالكتاب تهذيب الأحكام، هههههههه

والنشهر،   عة، مصحح جعفر هادي دجیلی، الطبعه الاولی، دارالأضواء للطباماوراءالفقهصدر، سید محمد، 

 .ق1420بیروت،

 دفتهر ، پنجم چاپ،باقر محمد سیدي همدانی موسو ترجمه، تفسيرالميزانرباربایی، سید محمد حسین، 

 .1374، قم، قم علمیه حوزه مدرسین جامعه اسلامى انتشارات

 .ق1403، مشهد، نشرمرتضى، اول چاپ،الاحتجاج،على ربرسى،احمدبن

 تا.دارالذخائر للمطبوعات، قم، بی، دلائل الامامةق(، 4ربري، محمد بن جریر آملی)متولد قرن

، قابل دسترسهی در نهرم   الموجز فی السجن و النفی فی مصادر التشريع الاسلامیربسی، نجم الدین، 

 . مكتبة اهل البيتافزار لوك فشرده 

 م.1985الهلال،بیروت،  مكتبة، چاپ اول، دار و مجمع البحرينرریحی، فخر الدین، 

 .1383 ، نشر نی،تهران، 12، چاپ م سياستبنيادهاي علعالم، عبدالرحمن، 

 .ق1409، مؤسسة آل البیت)و(،قم،وسائل الشيعهعاملی، شیخ حر، 

 .1384،  چاپ اول، انتشارات امیر كبیر، تهران، قواعد فقه سياسی ) مصلحت(عمید زنجانی، عباسعلی، 

 .ق1416، چاپ دوم، دفتر انتشارات اسلامی،بحوث فی الاصولغروي، محمد حسین، 
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دوفصالنامه مطالعاات   « پژوهشی در چیستی سیرة عقلا و نسبت آن با حكم عقل»فخلعی، محمد تقی،
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 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
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 چكيده
مسئلة قیاس و چگونگی برخورد با آن از مسائل ديرين در فقه و اصوول موها ا اسودر در ايون      

میان، در مه ا شیعه  ر چند رويكرد كلی از دير باز رويكوردي منيوی بووده اسود و  نووز  و  ايون        
 ي اصولی فقها بايد مورد توجه بیشتر و ادگاهيدرويكرد ادامه دارد، ولی مطلا مهمی كه صرف نظر از 

ي فقهی اسدر در كتا فقهی موواردي را   اكتابقرار گیرد، برخورد آنان با قیاس در  ترقیعمدقد نظر 
مصداق استياده از قیاس باشدر اين مطلا با نظرية مشهور شیعه يعنوی   رسدیميافد كه به نظر  توانیم

  بطلان قیاس، سازگاري نداردر
يی  وا نمونوه بوه کكور    جوا ر الكلامر دادن كتاب مقالة حاضر بر اساس  مین رويكرد و با مبنا قرا

 ا منطبوق اسود و در صودد پاسو       ا تصريح شده يا تعريف قیاس بر آنپرداخته كه به قیاس بودن آن
 ر باشدیميی اسد كه در اين زمینه مطرح  اپرسشگويی به 
 

 قیاس، تعمی  حك ، اشتراک حك ، مسالک تعلیل: هاواژهكليد 

                                                 
 ر15/04/1389؛ تاري  تصويا نهايی: 28/10/1388  وصول:ير تار 

 رنويسندة مسئولر  1
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 مقدمه  

كه عامه و خاصه در آن اختلاف نظر بارزي دارنود و  ور يوک از يورفین در دو     از مباحثی 

اند، موضوع قیاس اسدر نسبد به اقسام و شرايط قیاس و نیو   جانا افراط و تيريط قرار گرفته
 ايون نسبد به كیيید نيی و اثبات و يريق استدلال و جهات ديگر، آراء مختليوی وجوود داردر   

 مبحث را كمی پیچیده كرده اسدراختلاف نظر ا اسد كه اين 

خوا ی  جنبة اصولی بحث قیاس يعنی مباحثی  مچون تعريف قیواس،  در اين مقاله ما نمی
انواع قیاس، قیاس محل ن اع بین شیعه و ا ل سند و ادلة موافقوان و مخاليوان قیواس را موورد     

قیواس از   ةر بوار رويكورد كلوی شویعه د   ايو ر در مجمووع،   بحث قرار د ی  و لها به آن نپرداخته
گهشته يک رويكرد منيی بوده و  نوز    اين رويكرد ادامه داردر در اين میوان، مطلوا بسویار    

 اي اصولی فقها بايد مورد توجه بیشتر و دقود نظور عمیوق تور     مهمی كه صرف نظر از ديدگاه
آثوار  از  برخوی رسود در   اي فقهی اسدر به نظور موی  قرار گیرد، برخورد آنان با قیاس در كتاب

خوورد و مووارد   فقهی شیعه، نظ  و انضباط چندانی در رد يا به كارگیري قیاس بوه چشو  نموی   
رودر در اين صورت لازم اسد توان يافد كه مصداق استياده از قیاس به شمار میزيادي را می

بررسی شود كه آيا موارد فوق قیاس بايل اسد و فقهوا بوه يوور ناخواسوته در دام آن گرفتوار      

قیواس   رسند، اما اصولاًاند و يا اين موارد، اگر چه در ظا ر و نگاه ابتدايی قیاس به نظر میآمده
  بايل نیستندر

شود كه فقها يكديگر را بوه اعموال قیواس مذاخوهه      مچنین در موارد متعددي ملاحظه می
نوه  اند كه لازم اسد علل و عوامول ايون گو  كرده و بر  مین اساس نظرات يكديگر را رد نموده

  ا مشخص گرددر  ابهامات و اختلاف برداشد
آيا حقیقد و ما ید قیاس در ن د فقها از وضوح ميهوومی كواملی برخووردار نبووده و در     
نتیجه جا براي ارائه تعرييات جديد و تازه از قیاس بايل و صحیح وجود خوا د داشود و يوا   

اط و دقد عمل كافی اعموال  گردد كه فقها در عملكرد خود، انضبمشكلات به مقام عمل بر می
 اند؟نكرده و نسبد به اين مسئله توجه لازم و كامل ننموده

از كواربرد قیواس كوه در متوون فقهوی      اسد  ايی نمونهکكر ، آمده اسد در اين مقالهآنچه 
 ررسدشیعه به آن تمسک شده و يا حداقل اينگونه به نظر می

ه قیاس، ديدگا ی منيی اسد و آنوان  نسبد بعالمان شیعی  مان يور كه گيته شد ديدگاه 

؛ 19/268و  41-18/20حور عواملی،   رک:  به پیروي از احاديوث رسویده از اماموان معصووم ع     
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، از آغاز، پرچمدار مبارزه با به كارگیري قیواس در اسوتنباط احكوام الهوی      250–17/243نوري،
احكوام الهوی شوناخته    ، مكتبی مخالف با اعمال رأي و قیواس در   ع مكتا ا ل بید واند بوده

؛ 276رک: شویرازي،     در كتا ا ل سند به شیعه نسبد داده شده اسود  مطلااين  رشودمی
و  و  در منوابا اصوول شویعه بودان        423،المنخول؛  مو، 283،المستصيی؛ غ الی، 4/5آمدي، 

معوار   ؛ محقوق حلوی،   2/652، العودة ؛ يوسوی،  2/675، الهودي علو    رک:تصريح شده اسود 
 ر 219، مبادئ الوصول؛ علامه حلی، 183،الاصول

مخاليد ب رگان و فقیهان شیعه با كاربرد قیاس به قدري عمیق اسد كه بی اعتبواري آن از  
؛ 226، شهید ثوانی ؛ ابن 214، مانعلامه حلی،  شودرضروريات و مسلمات فقه شیعه شمرده می

  108؛ شی  بهائی،269استر آبادي، 

 

 قهیبرخورد فقها با قياس در متون ف

خووري  كوه   بور موی   يدر متوون فقهوی بوه مووارد     با قیاس،فقهاي امامیه با وجود مخاليد 
بر فرض كه برداشد ما از يک متن فقهوی و عمول    راندكنی  فقها به قیاس عمل كردهمشا ده می

كنوی  كوه   ات مشوا ده موی  يک فقیه، اشتباه باشد و ما به غلط، كار او را قیاس بپنداري ، بوه كور   

فقهاي ب رگی  مچون صاحا جوا ر از عمل فقهاي ديگر، قیاس را برداشد نموده و در مقوام  
تووان پوی   می گونه تعبیراتر از اين « ها قیاس لانقول به»پاس  گويی و رد آنان، فرموده اسد: 
بوه  دانسوته و   اي بوده اسد كه صاحا جوا ر آن را قیاسبرد كه استدلال يرف مقابل، به گونه

خوورد يعنوی    مچنین عكس آن    به چشو  موی  نظر او را صائا ندانسته اسدر   مین جهد
گا ی اوقات صاحا جوا ر براي ادعاي خود به دلیلی استدلال كرده اسد كه از ديودگاه خوود   

اندر بنا بر اين وجود قیواس  او قیاس نیسد، اما ديگران آن را قیاس بايل دانسته و مردود شمرده
كتواب  ر متون فقهی مطلبی اسد كه كلام ب رگان فقه بر آن دلالد داردر اموام خمینوی نیو  در    د

 اي فقها تأيید كرده و توجیهی براي آن نی  بیوان  خود وجود چنین مواردي را در كتاب الطهاره
    3/459اند كه در نتیجه گیري آن را بیان خوا ی  كردر كرده

صورت  در كتا فقهی جوا ر الكلامكتاب  ا محوريدكه بيک پژو ش استقرائی  ةدر نتیج
موورد   وا را  فقهوا آن  اي مختلف قیاس به دسد آمود كوه   ، بیش از چهارصد مورد گونهگرفد

اندر تعداد اين قیاسها اصلا ا مید نداردر آنچوه  كردهو بر اساس آن حك  صادر  دادهاستناد قرار 

در فقه شویعه بوه يوور مطلوق درسود       مه  و محل سذال اسد اين اسد كه اگر عمل به قیاس
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نیسد، فقها اصلاً حتی در يک مورد    نبايد از آن استياده كرده باشندر بنا بر اين، اسوتناد آنوان   
 به قیاس در متون فقهی چه ميهومی دارد؟  

امامیوه  فقهواي  قیاس تنقیح مناط قطعی مورد قبول و  1قیاس اولويده، قیاس منصوص العل
اسدر ايون   ه اي به دسد آمده قیاس مستنبط العلاز قیاس اما بسیارير اسد و محل ن اع نیسد

 اسدراز قیاس  ا محل ن اع قرار دارد و استناد ما نی  بیشتر به  مین قس  گونه قیاس

 ا، صورف  پردازي ر در اين مثال ايی از تمسک به قیاس توسط فقها میاينک به کكر نمونه
فقیهِ مورد نظر و نقد ايی كه ممكن اسد بر آن وارد باشود، آن  نظر از درستی يا نادرستی عمل 

چه كه داراي ا مید اسد، نيس استناد به قیاس اسد؛ خواه به عنوان يک دلیل مستقل مطورح  
شده باشد و خواه به عنوان مذيد و شا د؛ و خواه عنوان قیاس بوه آن داده باشوند و يوا عنووانی     

 وايی اسود كوه خوود     سته قیاس اسد: دستة اول قیواس شود، دو دآنچه در کيل کكر می ديگرر
 ايی اسد كه فقهاي ديگر  ا را آورده و يا تأيید كرده اسدر دستة دوم قیاسصاحا جوا ر آن

 وا مخاليود كورده     ا را قیاس دانسته و به  مین دلیل بوا آن اند و صاحا جوا ر آنانجام داده
   اسدر
 

 الف: قياس های مورد تأييد صاحب جواهر  

آنكوه بوا   عقود ازدوا  و قبول از   انجوام  بعد از  شو راگر  :قياس ارتداد زوج به طلاق. 1
، شورايا در كتواب   به نظر محقوق و بايل آنان ، مرتد شود، عقد ازدوا  بستر شود    مسرش 
 ر 2/520آيد بر مرد لازم می نصف مهر

قبول از  و احكام يلاق قبل از دخول دانسته يلاق  اين ارتداد را نازل من لةصاحا جوا ر 
بنا بر اين  مان گونه كه بر اساس روايات، يلاق قبل از دخوول   ركرده اسدبر آن بار دخول را 

 ، ارتوداد قبول از دخوول  و  موجوا      15/61حر عواملی، كند نصف مهريه را بر مرد واجا می
  ر30/48شود ثبوت نصف مهر می

                                                 
به نظر اين جانا با توجوه بوه تعريوف قیواس اولويود، موی تووان گيود كوه تموام مووارد ايون نووع قیواس               ر  1

شووناخد علوود يووا جوواما اسوود و گووام اول ، در ايوون نوووع قیوواسنیوو  داخوول در محوول نوو اع قوورار مووی گیووردر 
وجوود يوا عودم آن در فورع بوی       ة، قضواوت در بوار  آن علو  پیودا نكنوی    مادامی كه علد اسوتخرا  نشوود و بوه    

معنا خوا د بود، تا چه رسد به بحوث از اقووا بوودن، مسواوي بوودن و يوا اضوعف بوودن وجوود علود در فورعر            
بنا بور ايون اگور علود، منصووص نباشود و مجتهود خوود بخوا ود علود را بوه دسود آورد، فرقوی بوین انوواع                

آن و در نتیجووه خوورو  از محوول  و صورف اولويوود، دلیوول بوور صوحد و حجیوود   نووداردمختلوف قیوواس وجووود  
 رن اع نمی شود
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عات از مأممومين  بأه امأام    قياس امام جماعت غير مسافر)در صورت پيشی در رک. 2
بعد از سلام تواند كند، میامام جماعد مسافري كه بر غیر مسافرين امامد می :جماعت مسافر

يكی از مأمومین را به عنوان امام معین كند، تا موردم نمواز را بوه امامود او بوه جماعود اداموه        
 ةفر نیسد ولی از بقیو مسا ،در جايی كه امام به نظر صاحا جوا ر،  ر 5/404 حر عاملی، د ند

نی ، بر اساس  مان ملاک، تعیین امام جماعد جديد براي او  شودزودتر تمام میمردم، نمازش 

  13/373ر باشدجاي  می
صاحا جوا ر به صراحد قیاس صحیح را حجد دانسته و قائل به تعدي حكو    در اينجا

ايشان، نه تنها قائل به تعدي حك  فووق  بینی  و لها می باشداز موارد منصوصه به ساير موارد می
شود، بلكه مطلق نقل نید اقتدا از يک امام به امام ديگر و يوا از اموام   از مسافر به غیر مسافر می

  13/373داندر به يكی از مأمومین را، بر اساس  مین روايات جاي  می
   رأي اسدر  با صاحا جوا ر  175 تهكره  و 1/366 منتهی المطلاعلامه حلی نی  در 

مثل  قياس اقتدا به امام جماعت دوم در يك نماز از روي اختيار به موارد منصوص. 3
اگر در وسط نماز جماعد، امام فوت كند يوا حادثوه   فوت امام يا پيش آمدن مشكل براي او: 

جواي  اسود شوخص    ديگري براي او اتياق بیيتد و مانا ادامه نماز وي شود، در ايون صوورت   

 تصوريح  ايون حكو   در جاي امام قرار گیردر در روايات، به  ان امام جماعد دومديگري به عنو
 ر 5/440حر عاملی،  شده اسد

دوم در يک نماز در حال اختیار را، بوه موواردي كوه    جماعد صاحا جوا ر، اقتدا به امام 
    14/31  ا داري ، قیاس كرده و آن را نی  جاي  دانسته اسدرنص بر صحد آن

خوا د با زنی ازدوا  كنود،  كه میمردي  :زن به نگاه مرد در هنگام ازدواجقياس نگاه . 4
 ةتوانود بقیو  زن جاي  اسدر  مچنین موی آن  ا و موي سر براي او نگاه كردن به صورت، دسد

  در 29/63 كنودر  تماشوا ايسوتادن، از روي لبواس   يوا  در حال راه رفوتن و  را نی   اي او زيبايی
    193 /14؛ نوري، 14/59به زن بیان شده اسدر حر عاملی،روايات فقط حك  نگاه مرد 

توان در اين مسئله زن را به مرد ملحق كرد و گيد:  مان گونوه  به نظر صاحا جوا ر، می

تواند به زنی كه قصد ازدوا  با او را دارد، نظر كند، زن    جاي  اسد به مردي كوه  كه مرد می
  29/68ا  ر دو در علد مشترک  ستندر زير ؛قصد ازدوا  با او را دارد، نظر كند

 اموالی كه در دار :قياس اموال پيدا شده در بيابان به اموال پيدا شده در دار مخروبهر 5

 داوومال كسی اسد كه آن را پیدا نشود، ووی كه صاحا آن پیودر صورتشود، مخروبه پیدا می 
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    17/354حر عاملی، ر كندمی 
 وي وا اسودر   آن ةپیدا شده در غیر دار مخروبه نی  مال يابندنظر صاحا جوا ر، اموال به 

اين اموال را به اموال پیدا شده در دار مخروبه قیاس كورده و حكو   ور دو را يكسوان دانسوته      
  310-38/309 رسدا

قول به اختصاص حك  به خربه را رد كرده و آن را  نی  المسائل رياض يبايبائی در كتاب

  3/416ر لكه اولی دانسته اسددر ميازه نی  ثابد و ب
حك  فوق را از دار مخروبه بوه فولات تعموی  داده و     نهايه مچنین شی  يوسی در كتاب 

  322 ر دو را داراي حك  واحد دانسته اسدر 
اگر انسان انگشد اضافی كسوی را قطوا كنود،     :قياس دندان اضافی به انگشت اضافی. 6

ی كه در بردارنودة  روايات زد ثلث دية انگشد اصلی اسدراي كه در اثر اين جنايد بايد بپرداديه
   19/267اندر حر عاملی، بیان كردهدر مورد انگشد را فقط ثلث  ة، ديحك  مهكور  ستند

محقوق حلوی در    اند؛ به عنووان نمونوه  دانستهكامل  ةثلث دينی   را دندان زائد ةدي فقهااكثر 
و   15/421 مسوالک شهید ثوانی در كتواب    ، 300 نافاالمختصر ال  و 4/1034 شرايا اي كتاب

فقهوا  اين حك    داراي اين نظر  ستندر 767 نهايه  و 7/100 مبسوط اي شی  يوسی در كتاب

 رنداردقیاس دندان زائد به انگشد زائد  دلیلی به ج در واقا 
فرمايند: اين حك  مختص انگشد اضافی اسد و سورايد دادن  صاحا جوا ر در ابتدا می

فرمايند: كنند و میاعضاء قیاس اسد؛ اما بعد با يک استدراک نظر خود را عوض می ةبه بقیآن 
اعضواي   ةقطوا  مو   ةكلی را استخرا  كنوی  و بگوويی  ديو    ةمگر اينكه ما از روايات، يک قاعد

 مجموا البر وان  و  مسوالک  اي گونه كه از كتابعضو اصلی اسد آن ةاضافی در بدن، ثلث دي
نتیجه آن كه صاحا جووا ر از روايوات، مولاک حكو  را اسوتنباط      آيدر د میاين مطلا به دس

كرده و با استياده از آن ملاک، حك  دية جنايد بر ساير اعضاي زايد بدن را نی  به دسد آورده 
  43/234اسدر 
جاما محقق كركی در نظر  به :به جماعمباشرتی که منجر به انزال شود  هر نوعقياس ر 7

جمواع   ةمعتكف در صوورتی كوه بوه وسویل      ،1/161 شرايا  و محقق حلی در 3/101 المقاصد
 شودر  اعتكاف خود را بايل كند، علاوه بر بطلان اعتكاف، كياره نی  بر او واجا می

اموا صواحا     7/406در روايات، كياره فقط بوراي جمواع کكور شوده اسودر حر عواملی،       

مباشرتی كه منجر به انو ال شوود     ر نوع  1/294 المبسوط  و شی  يوسی در 17/208جوا ر 
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كيواره را لازم  نیو    وا  را به جماع ملحق كورده و آن را جواري مجوراي جمواع نمووده و در آن     
  ا به جماع خوا د بودربنا بر اين لازم دانستن كياره براي اين امور، از باب قیاس آن رانددانسته

قسو   زن نسبد به شوو ر و  قس  در، قس  فرزند نسبد به پ :قياس نذر و عهد به قسم. 8
 حر عواملی،  شودروفاء نیسد و مخاليد با آن موجا كياره نمیلازم ال ،مملوک نسبد به مالک

16/129  

کكور قسو  در   بوه نظور وي    اسودر  نهر و عهد را نی  به قس  ملحق كورده  ،صاحا جوا ر
را بوه نوهر و عهود    تووان حكو     ا میاسد و با استياده از مضمون آنت فاقد خصوصید ارواي

  17/337 تسري دادر
صواحا   :زن در امأور زنانأه   ۀوکيل در مورد مال مورد وکالت به گفتأ  ۀقياس گفت. 9

علود پوهيرش    بوه دسود آوردن  و   2/596 حر عاملی،روايات باب حیض جوا ر با استياده از
علد فووق  ه ، حك  را تعمی  داده و در  ر امرى كاز آن روايات حیض و يهرة زنان دربار ةگيت

قابول   مدعى را با سووگند  ةگيت ،بر آن دشوار يا ناممكن باشدبینه  ةاقاموجود داشته باشد، يعنی 
بینوه نواممكن يوا دشووار      ةو چون وكیل در بیشتر موارد برايش امكان اقام پهيرش دانسته اسد

مالووک مقوودم  ةاو بووا سوووگند پهيرفتووه و بوور گيتوو ةگيتوونتیجووه گرفتووه اسوود كووه  ، پووساسوود

  27/432شودر مى
اگر مردي با دختر صغیره ازدوا   :قياس ازدواج موقت و ملك يمين به ازدواج دائم. 10

انجوام د ود و   ويوی  بر اساس روايات ائمه معصومین ع ، بر مرد حرام اسد كه با او دائ  كند، 
در صورتی كه مرتكا اين عمل حرام شود و عیبی بر زن وارد شود، ضوامن خوا ود بوودر حر    

  14/70عاملی،
ازدوا  دائ  در فقط حرمد ويی با صغیره  روايات،: اين كه در گيته اسدصاحا جوا ر 

بلكه حك  فووق، در ازدوا  موقود و    ؛كندکكر شده اسد، دلالد بر تخصیص حك  به آن نمی
، پوس حكو     سددر  ر سه مورد كه افضاء باشد زيرا علد حك   ؛ملک يمین نی  وجود دارد

    29/414 ر سه وجود خوا د داشدر  حرمد نی  در

اگور   گيتوه اسود:   قواعود الاحكوام  علاموه حلوی در    :قياس خواهر زن به زن چهارم. 11
يلاق د د و بعد خوا ر او را بگیرد يا زن چهوارم اختیوار كنود،     شخصی بخوا د زنش را غیاباً

  3/133بايد يک سال صبر كند و سپس مبادرت به ازدوا  فوق نمايدر 

 دام بهوواقه ماه واز گهشد نو پس  شودر اين مرد بايد نه ماه منتظر ووصاحا جوا  به نظر
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    32/145 ازدوا  نمايدر 
اي كه در اينجا بسیار حائ  ا مید اسد آن اسد كه در روايد فقط صورتی کكر شده نكته

کكور نشوده    مرد قصد ازدوا  با زن چهارم را دارد و مورد ازدوا  با خوا ر زن اصولاً  اسد كه
اما فقها  ر دو مسئله را با  و  کكور كورده و  ور دو را داراي يوک         15/479 حر عاملی،اسدر
علد تعموی  حكو  از زن    ردر روايد کكر نشده اسد با آنكه صورت دوم اصلاًاند دانستهحك  

 تواند باشدر چی ي ج  قیاس نمی ،چهارم به خوا ر زن
    32/145اشاره و آن را نیكو دانسته اسدر اين تعمی  صريحاً به صاحا جوا ر 

صاحا جوا ر قائل بوه جوواز تبورع در پرداخود زكوات       :قياس زکات فطره به دين. 12
، آورده اسود جواز  ايبر ی كه صاحا جوا رباشدر دلیلمعیل ناکن  مراه با فطره اسد؛ گر چه 

توانود زكوات   موی  يور كه قرض گیرنوده قیاس زكات فطره به دين؛ يعنی  مانعبارت اسد از 
و در ايون خصووص    بپوردازد  مالی را كه قرض د نده به او قرض داده اسد، از يرف او تبرعاً

تواند معال    می  6/67 ا اين كار جاي  شمرده شده اسد، حر عاملی،رواياتی داري  كه در آن
  15/507پرداخد نمايدر  از يرف معیل زكات فطره را تبرعاً

ين استدلال صاحا جوا ر و فرآيندي را كه براي اثبوات ادعواي   ا مدارکمحقق عاملی در 

خود به كار گرفته اسد، به صراحد قیاس دانسته اسدر عین عبوارت صواحا مودارک چنوین     
   5/319ر« وحمله علي الدين أو الزكاة المالية لا يخرج عن القياس»اسد: 
 

بلودن رد كلرده   ها را به دليل  قيلاس   های ديگر فقها كه صاحب جواهر آنب: قياس

 است

بلكوه در آنجوا، در    ؛شوود تجاوز در باب وضو جاري نموی  ةقاعد :قياس غسل به وضو. 1
در روايات اين حكو  فقوط در موورد وضوو      اتیان كندرآن را  بارهصورت شک در ج ء، بايد دو

  1/330بیان شده اسدر حر عاملی،
قاعده در باب اين اسد كه  گيتهرا به وضو قیاس نموده و  غسل رياضدر كتاب  يبايبائی

    1/277 شودرباب وضو جاري نمی نی   مچونغسل 
علود تعجوا    صاحا جوا ر اين نظر يبايبائی را نپهيرفته و آن را عجیا دانسته اسودر 

صاحا جوا ر آن اسد كه يبايبائی غسل را به وضو قیاس كرده و اين مسئله مورد قبول فقها 

  2/55نیسدر 
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شو ر  ةبر يبق روايات، خر  كين زن بر عهد :وجه به دين و نفقهکفن ز ۀقياس هزين. 2
، در ن د اصحاب ايون حكو    ذخيرة المعاد  به گيتة محقق سب واري در 2/759ر حر عاملی،اسد

    1/89در صورتی اسد كه زو  معسر نباشدر 
خر  كيون زوجوه از    ،اگر زو  معسر باشد نی  گيته اسد: جاما المقاصدمحقق كركی در 

  1/399كنندر خود زن آن را تهیه می ةشود و از تركاقط میس او

بوه  موین    و ، قیاس كين به دين و نيقه اسود سقوط   ينة كين زوجه از زو  معسردلیل 
    4/256 رداندقبول نمیقابل صاحا جوا ر اين نظر را خاير، 
بوه  را فراموش كنود،  نماز  ةاگر كسی از روي سهو، دو سجد :قياس سجدتين به رکوع. 3

اگر فراموشی سجدتین، در دو ركعد اول باشود،  ، الجاما للشرايانظر ابن سعید حلی در كتاب 
 واي آن را  ركعتوی كوه سوجده   نماز بايل اسد ولی اگر در دو ركعد آخر باشود، بايود ركووع    

و ركعد بعدي را ركعد قبلی حساب كند و نمواز را بوه    فراموش كرده اسد، به حساب نیاورد
    83 كندرپايان برساند و ركوع اضافه شده خللی به نماز وارد نمی

فراموش شده بوه ركووع    دو سجدةبه نظر صاحا جوا ر دلیلی براي اين نظريه، ج  قیاس 
زيرا بنا بر برخی از نصوص، اگر نمازگ ار در  نگام نمواز   ؛ 10/127فراموش شده وجود ندارد 

اموا   ؛وع فوق، در ركعد اول باشد، نمازش بايل اسدركوع را فراموش كند، در صورتی كه رك
اگر در غیر ركعد اول باشد، بايد سجدتین را از اعتبار بیندازد و ركعود بعودي را ركعود دوم    

 حر كنودر شود و سوجدتین اضوافی خللوی بوه نمواز وارد نموی      خود قرار د د و نماز بايل نمی
  4/934عاملی،
بنا بر روايد محمد بن مسول    :چهار و پنج قياس شك بين چهار و شش به شك بين. 4

دوم، بین ركعد چهار و پون  شوک كنود،     ةدر صورتی كه نمازگ ار بعد از سجداز امام باقر ع  
    5/326 حر عاملی،سهو انجام د د و نمازش صحیح اسدر ةبايد بعد از سلام دو سجد
ه وي حكو  شوک   نقل كرده اسد كو  ابن ابی عقیلاز  مختلف الشیعهعلامه حلی در كتاب 
احكام  ر دو را يكوی  دانسته و شک بین چهار و پن   مانند حك  را  بین چهار و بیشتر از پن 

 اسدر  قیاس كرده   و در واقا شک چهار و شش را به شک چهار و پن  2/391 دانسته اسد
شا د بر اين ادعا برداشد صاحا جوا ر اسد كه او نی  بعد از نقل مطلوا فووق از ابون    

    12/356 رل، به دلیل آنكه مستند او قیاس اسد، آن را ضعیف دانسته و رد كرده اسدابی عقی

   3/101، جاما المقاصدمحقق كركی در نظر  به :مبطلات روزه به جماع سايرقياس ر 5
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معتكف در صورتی كه بوه    17/208 ،صاحا جوا ر  و 1/161 شرايا الاحكاممحقق حلی در 
جماع اعتكاف خود را بايل كند، علاوه بور بطولان اعتكواف، كيواره نیو  بور او واجوا         ةوسیل

 شودر  می
    1/302 راسدميطرات روزه نی  كياره را لازم دانسته  ة، در بقیدروسدر اول شهید 

   7/406با توجه به اينكه در روايات، كياره فقط براي جماع کكر شوده اسود، حر عواملی،   

 ا به جماع خوا ود بوودر صواحا    راي بقیة ميطرات روزه، از باب قیاس آنلازم دانستن كياره ب
  17/209جوا ر اين عمل را قیاس محض دانسته اسدر 

يلاق بايد با الياظ خاصوی   ةصیغ«: اعتدي»دال بر طلاق به اي الفاظ کنايهتمام قياس . 6
 ،سود کكور شوده ا  در روايوات  كه  «اعتدي»و يا ليظ  «اند يالق» مثل اسدكه صريح در يلاق 

را به ليوظ  اي الياظ كنايهساير يلاق با ، مسالکدر ثانی   شهید 15/295 حر عاملی،جاري شودر
    9/79 شودرواقا می ا نی  يلاق ملحق كرده و گيته اسد كه با آن «اعتدي»اي كنايه

شهید ثانی در اينجا مرتكا قیاس شده و لها صاحا جوا ر اين نظر شهید ثانی را غريوا  
  32/66ماية تعجا دانسته اسدر و 

حلوی در  بوه نظور محقوق     :قياس جواب سلام در نماز به جواب سلام در غير نمأاز . 7

فقوط  ، واجا اسود  در نماز« سلام علیک»، در پاس   11/100 و صاحا جوا ر  1/73 شرايا
سو اوار    ر از سوي ديگر، مطابق با روايات منقوله از ائمه ع ،داده شودوي به  مان اندازه پاس  

 تر از اصول سولام داده شوودر    اسد جواب سلام در غیر حال نماز با الياظ بهتر و كامل و جاما
    8/447؛  حر عاملی،  8/371نوري، 

در مقام جوواب، در  را نی   «سلام علیك »يعنی سلام معهود  ، 1/232 مسالکدر  شهید ثانی
صاحا جوا ر از عدة  قیاس كرده اسدر و آن را به جواب سلام در غیر نماز،جاي  دانسته نماز 

انود، آن  ديگري از فقها نی  اين قیاس را نقل كرده ولی به اين جهد كه آنان مرتكا قیاس شده
  11/105را رد نموده اسدر 

كسی كوه دو   :به عدول از نماز ادا به نماز قضا ،قياس عدول از نماز قضا به نماز ادا. 8

اول نماز قضواي دوم را شوروع نمايود،    اگر  ا را قضا كند، خوا د آننماز فوت شده دارد و می
و  اول، عدول نمايود  ةدوم به نماز فوت شد ةدر وسط نماز، از نماز فوت شدمستحا اسد كه 

تواند در وسط نماز ادا نید وارد نماز ادا شود، می ،اش اسدنی  اگر كسی كه نماز قضا بر عهده

    3/211ملی،ر حر عاخود را به نماز قضا تغییر د د
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عدول از نمواز حاضوره   به عدول از نماز فائته به نماز حاضره را  کكريشهید اول در كتاب 
  وي حتی در 2/437 رسدجاي  دانسته انی   را و در صورت ضیق وقد، آنقیاس كرده به فائته 

به يور مطلق يعنوی بودون قیود ضویق وقود، جواي        اين عدول را  کكريجاي ديگري از كتاب 
  3/251 داندرمی

اين كار در اسد و   ا يک امرتعبديجواز عدول در نمازبه نظر صاحا جوا ر از آنجا كه 

  13/137توان پهيرفدر اين مطلا را نمی، واقا يک نوع قیاس اسد
پوس   ي قصد اقامد ده روزه را در شهري بنمايد واگر مسافر :قياس روزه به نماز تمام. 9

نماز وايش را تموام    ة، از نید ده روز برگردد، بايد بقیو دتمام خوان از آنكه در آن شهر يک نماز
  5/532ر حر عاملی،بخواند

  تصريح كرده اسد كوه روزه گورفتن  و     1/338 تحرير  و 1/326 قواعدعلامه حلی در 
مثل نمازِ تمام خواندن اسد، يعنی اگر اين شخص بعد از نید ده روز، شروع به روزه    كرده 

نید اقامد ده روز برگردد، بايد بقیة نماز ايش را تمام بخواندر شهید ثوانی در   باشد و سپس از
نی  از جماعتی از اصحاب نقول كورده اسود كوه آنوان روزه را بوه نمواز تموام ملحوق           مسالک
    1/347اند كرده

روزه شوده و  قیواس   اين گروه از فقها، مرتكااينجا در واقا  از ديدگاه صاحا جوا ر، در
اند به  مین دلیل صواحا جووا ر خوود ايون قوول را قبوول نكورده        كردهتمام قیاس  به نمازرا 

  14/322اسدر 
يكوی از مووارد    :ي که قصد سفر ضروري دارد به ابن سأبيل غير مسافر قياس فقير. 10

 حر مصوورف زكووات، ابوون سووبیل اسوودر ابوون سووبیل مسووافري اسوود كووه در راه مانووده باشوودر 
  6/146عاملی،

قصد سير    كه باليعل مسافر نیسد ولی  یشخص ،شرح لمعهثانی در كتاب  شهیدبه نظر 
مستحق زكوات خوا ود    وضروري دارد و صاحا مال و اموالی نیسد، حك  ابن سبیل را دارد 

  2/50بودر 

صاحا جوا ر اين حك  شهید ثانی را قیاس دانسته و لوها آن را ضوعیف شومرده و قابول     
   15/373داندر پهيرش نمی
شود مثل آتش سأوزي و قتأل   دو نفر مشتبه می مواردي که زمان مرگِ ۀقياس هم .11

برند، بر ارث می يكديگراگر دو نير كه از  :در ميدان جنگ به مرگ در زير آوار و غرق شدن



 1/88 شمارة                        فقه و اصول                  -مطالعات اسلامی                                                     162

و فوت كنند يا  ر دو در اثر غرق شودن، از دنیوا برونود، بوا      ماندهاثر منهدم شدن بنا، زير آوار 
 حر اين حك  در روايات فقط براي دو دستة بالا بیان شده اسودر برندر می ارث   از ايطی شر

  17/590عاملی،
   و400 وسویله در كتواب   ابن حم ه ،  674 نهايهمثل شی  يوسی در كتاب  برخی از فقها

، ساير مواردي كه زمان مرگ دو نير مشتبه شوده   520 الجاما للشرائاحلی در كتاب ابن سعید 

شود  مچون موارد بالا را به مهدوم علیه  و و تقدم و تأخر مرگ يكی بر ديگري مشخص نمی
باشوندر دلیول بور ايون مطلوا آن      غرقی ملحق كرده و قائل به ارث بردن  ر كدام از ديگري می

 داردر  وجودنی  اسد كه اشتباه كه علد حك  اسد، در آن موارد 
سود و  حك  فوق را منحصر در مهدوم علویه  و غرقوی دانسوته ا   در اينجا صاحا جوا ر 

پووهيرد و آن را قیوواس بايوول بووه حسوواب تعوودي از ايوون دو سووبا بووه سوواير اسووباب را نمووی 
    39/308آوردر می

 نتيجه گيری

ي اثبات فقها براكه از استياده از قیاس در كتا فقهی شیعه اسد ی ي انمونهآنچه کكر شد 
 اندريک حك  شرعی يا به عنوان مذيد به آن تمسک كرده

كدام قیواس   ا  یچممكن اسد كسی اصل قیاس بودن موارد مهكور را نپهيرد و بگويد اين
 ا را يا از باب القاء خصوصوید و تنقویح منواط قطعوی بدانود و يوا بگويود قیواس         نیسد و آن

يظی دلیل اصل، شامل فرع و مقیسٌ علیه شده منصوص العله  ستند و يا مدعی شود كه عموم ل
 ا كه مورد قبول فقهاي امامیه قرار دارد، فرض كندر و حك  آن را بیان كرده اسد و يا امثال آن

ترين راه كه ممكن اسد اقرب به صحد    باشد،  مین راه اسودر اموا   شايد بهترين و راحد
ستناد فقها قرار گرفته اسد، توسوط فقهواي    اي کكر شده در مقاله كه مورد ابسیاري از استدلال

ديگر، قیاس نامیده شده و آنان به  مین جهد آن استدلال را نپهيرفته و رد كرده اند؛  مچنوین  
تعارييی كه براي قیاس در كتا اصولی ا ل سند و حتی شیعه کكر شده اسد، بر ايون مووارد   

 واي مشوابه قیواس از قبیول القواء      قابل تطبیق اسد؛ علاوه بر اين در ميهوم و ما ید اسوتدلال 

خصوصید، تنقیح مناط، عموم ليظی، اصالة الظهور، قیاس اولويد و غیره شويافید دقیقوی كوه    
شوودر در  آن را كاملاً از قیاس متماي  كرده و بر مصاديق خارجی آن قابل تطبیق باشد، ديده نمی

كننود كوه او   انسان سولا موی   نتیجه، اين سه عامل دسد به دسد    داده و اين ايمینان را از

  بپهيرد موارد فوق قیاس نیسدر      
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میوان نظورات اصوولی و عملكورد فقهوا، چگونوه       اين تنافی با فرض قبولی اينک بايد ديد 
 توان از آن به دسد آورد؟اي میو چه نتیجه كرد آن را توجیهتوان می

 وايی بودانی  كوه فقهوا     رسد، خطاآنچه را كه قیاس به نظر می ةاسد كه  م آن توجیهيک 
اين خطا ا دو صورت دارد: يک صورت آن اسد كه بگوويی  فقهوا    راندناخواسته دچار آن شده

 وا قیواس   اند و سهواً و از روي غيلد بدون آنكه متوجه باشوند كوه كوار آن   قصد قیاس نداشته

 اندراسد، مرتكا قیاس شده
بوه   ؛پهيرفتنی اسود تمسک به قیاس در برخی از موارد  احتمالظا ر امر اين اسد كه اين 

فقیوه حكو     باشدوجود يک نوع شبا د میان فرع و اصل، باعث شده  تنهاويژه در جا ايی كه 
از قبیل قیاس زبان نوزاد به زبان شخص لال از اين جهد كوه  ور    ؛اصل را براي فرع ثابد كند

زبوان آن دو نیو     قطوا  ةديو نتیجه گیري شود كه  و بعد ؛دو شخص قادر به سخن گيتن نیستند
  مبادرت به اين كار نموده اسدر اين 5/573 تحريركه علامه حلی در مساوي خوا د بود؛ چنان

شود و در حجید آن میان ا ل سند اختلاف شده اسد و به گيتوة  قیاس، قیاس شبه نامیده می
یواس در  علاوه بر آنكه اين قیاس، قدانندر   اكثريد آن را حجد نمی210 صاللماشیرازي در 

  3/194قبول ندارندر نی  ا ل سند آن را گيته اسد  المنثورزركشی در كه  نی   سدمقادير 

اما موارد استيادة فقها از قیاس كه بتوان به آنان نسبد خطا و اشتباه داد بسیار اندک و غیور  
 قابل توجه اسدر  

حقیقود   صورت دوم خطا آن اسد كه بگويی  فقیهی كه مته   به قیواس شوده اسود، در   
قیاس انجام نداده اسد اما ديگران از عمل او برداشد غلط نمووده و سوهواً او را بوه عمول بوه      

اندر احتمال تحقق اين فرض نی  در برخی از موارد منتيوی نیسودر اموا مووارد     قیاس رمی نموده
 ا ضوعیف اسود و پوهيرش اينكوه قیاسوی      توان يافد كه اين احتمال در مورد آنزيادي را می

 نگرفته بسیار دشوار اسدر صورت
 واي اصوولی آنوان و    ديگري كه از تنافی و نا ما نگی میان نظرات فقهوا در كتواب   ةنتیج

توان به دسد آورد اين اسد كه ادعوا كنوی  برداشود آنوان از ميهووم و      عملكردشان در فقه می

و  وده اسود واضح و روشن نب كاملاًكه در روايات از عمل به آن نهی شده،  یمعناي قیاس بايل
وحدت نظر وجوود نودارد و تعواريف آنوان از     در اين رابطه میان آنان توان گيد كه حداقل می

 باشدرمتياوت میبا يكديگر عنه  و منهیٌ بايلقیاس 

 رسد در اين زمینه نی  كلمات فقها داراي ابهام اسدر اينكه آنان قیاس اولويد را به نظر می
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تر از اصل كنند كه آيا جاما كه وجودش در فرع قوينمی دانند و توجهبه يور مطلق حجد می
چرا كه در فرض اول داخول  اط خود فقیه اسد باستنة اسد، از راه نص به اثبات رسیده يا نتیج

و اينكوه در  در قیاس منصوص العله و در فرض دوم داخل در قیاس مستنبط العله خوا د شد  
پندارند و فرع را براي تساوي حك  آن دو كافی میقیاس تنقیح مناط، تنها عدم فارق میان اصل 
كنند حال آنكه معیار مشخصوی بوراي اثبوات قطوا     و در اكثر موارد تنقیح مناط، ادعاي قطا می

د ند و موافقان قیاس  مان موارد فوق را ظنی دانسته و با استناد به قیاس، حجید آن ارائه نمی
در موورد  موارد كه موافقان و مخاليان قیواس، بالاتيواق   و نی  اينكه در برخی از كنند را ثابد می

و فقوط در صودق   انود  و براي آن از يک استدلال بهوره گرفتوه   ی را صادر نمودهحكماي مسئله
بدين صورت كه مخاليان، با ادعاي ظا ر بوودن نوص در   دارند نظر اختلاف  نعنوان قیاس بر آ

شورعی را در موورد آن مسوئله ثابود     علید و سپس تعمی  علد فوق به مووارد مشوابه، حكو     
كنند و موافقان،  مان حك  را به قیاسی كه علد آن را فقیه از راه اسوتنباط بوه دسود آورده    می

حاكی از ايون اسود    مه و بسیاري از موارد مبه  ديگر در بحث قیاس، سازند اسد، مستند می
رسود ناشوی از   تلاف به نظر می ا ليظی اسد و آنچه كه اخاي از موارد، ن اعكه حداقل در پاره

 ر عدم تعريف يا برداشد مشترک از بعضی از اصطلاحات اسد

گیوري از  جهد ديگري كه براي توجیه تنافی میان نظر و عمل فقها در مورد قیاس، با بهوره 
بیان كرد، بحث نقش مهاق شرع اسد، در آنجا كه گيتوه اسود:   توان سخنان صاحا جوا ر می

سته لكلامه  علیه  السلام  وأنسه به صار كالحاضر المشوافه فوی كثیور مون     إک اليقیه بعد ممار»
الأمور فإکا فه  وانساق إلى ک نه من بعض الأدلة التعدي من موارد وا إلوى غیر وا كوان حجوة      

 ر توضیح مطلا آن اسد كه انس ک نی فقیه كوه بور اثور    13/373 «شرعیة يجا علیه العمل بها
كند كه با استياده از تواند در وي اين توانايی را ايجاد میمیآيد، ممارسد در نصوص پديد می

عل  و تجربة خويش، گا ی اوقات به ملاكات احكام ايمینان حاصل كرده و بر اساس آن حك  
 را از موارد مهكور به موارد ديگر تعمی  د در

گر چه در  اند از اين باب اسدر در اين موارد،كنی  فقها قیاس كردهمواردي كه مشا ده می

اي اسد كه فقیه، ظهور در علید را از آن نص به علد و جاما تصريح نشده اسد، اما به گونه
شودر آنگاه با توجه به آشونايی و ممارسوتی   فهمد و براي او در اين مورد ايمینان حاصل میمی

مهكور  كند و به موارد مشابه كه داراي علدكه با نصوص دارد، علد حك  را از آن استنباط می

 شودر د در در اين حالد، روايات نهی از قیاس شامل آن نمی ستند، حك  را تسري می
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اي كه در اينجا بسیار حائ  ا مید اسد، نقش كسی اسود  بر اساس اين نتیجه گیري، نكته
كندر اين شخص اگر مجتهد باشد و سالیان درازي از عمر خويش را صرف مطالعه كه قیاس می

فقهی و آيات قرآن و روايات صادره از پیامبر ص  و ائمه معصوومین ع  كورده    و بررسی منابا
باشد و بر روايات  ر باب احايه و تسلط كافی داشته و به اصطلاح کائقة شورع را درک كورده   

تواند ملاكات احكوام را تشوخیص د ود و در صوورت ظهوور آيوات و       باشد، تا حد زيادي می

آن حك  را تعمی  د در اما اگر قیاس كننده مجتهد نباشد و به  روايات در علید امري، به استناد
صرف مشا دة يک نص و استنباط ملاک حكو  از آن مطوابق بوا تشوخیص و سولیقة شخصوی       

شود و خويش، آن را به موارد ديگر سرايد د د، در اين حالد، ادلة نهی از قیاس شامل آن می
اند دادهپهيري  كه فقها فی الجمله قیاس انجام میقیاس او مورد قبول نخوا د بودر بنا بر اين می

گرفتوه  گر چه موارد آن معدود و در شرايط خاص و توسط افراد خاصی اين كوار صوورت موی   
خود بعد از اکعان به اينكه در كتوا فقهوا    كتاب الطهارهاسدر نتیجة ديگري كه امام خمینی در 

انود آن اسود   اس اسد، از اين مسئله گرفتهخورد كه مشابه قی ايی از استدلال به چش  میگونه
اند تا با استياده از روش خود مخاليان، نظرات آنوان را رد و  كه فقها تعمداً اين كار را انجام داده

آنان را محكوم نمايند و الا قصد آنان استناد به آن ادله نبوده اسد و اگر كسی بوه آنوان نسوبد    

  اين سخن  و  در  3/459به آنان تهمد زده اسدر عمل به قیاس بد د، اين فرد غافل اسد و 
 اي موارد صحیح اسد، اما تشخیص موارد آن كار بسیار سختی اسد و كمی ابهام داردرپاره

در  ر صورت، از مجموع مواردي كه فقهاي ب رگوار شیعه حكموی را تعموی  داده و اسو     
يظی، قیاس اولويد و امثال آن را تنقیح مناط، القاء خصوصید، عدم اختصاص به مورد، عموم ل

دانند و حتی بعضی از فقهاي امامیوه  اند و در  مین حال برخی ديگر آن را قیاس میآن گهاشته
انود، بوه    ايی از آن را قیاس بايل دانسته و به  مین سبا با آن به مخاليد برخاستهنی  مصداق
فقها وجوود نودارد و ابعواد    آيد كه در مورد مسئلة قیاس، انضباط فكري كافی در میان دسد می

نظري مسئله ن د  مه كواملًا روشون نشوده اسود و  موین ابهاموات و اخوتلاف در ميوا ی  و         
- ا، مسئلة قیاس را كمی پیچیده كرده و ل وم بازنگري آن را توسط فقهاي عظام جديبرداشد

دلیول    اي اصولی متأخران رس  شده اسد كه بوه تر نموده اسد و بر خلاف آنچه كه در كتاب
تور قیواس و   كنند، تبیین شوياف  ايشان خود داري میوضوح بطلان قیاس، از يرح آن در كتاب

 رسد، به ويژه كهبیان وجوه تشابه و افتراق آن با موارد مشابه، امري كاملاً ضروري به نظر می

 اين مسئله از قدي  الايام و از قرون اولیة اسلام محل ن اع قرار داشته اسدر     
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 Shī‘ism the universal approach in this respect has since long ago 
been a negative one and it still continues to be so, the important issue 
that has to be taken into further consideration and more deeply 
contemplated on despite the theological viewpoints of the jurists is 
their treatment of analogy in legal books. In legal books, certain 
instances can be found that seem to be an evidence of using analogy. 
This does not contradict the widely known Shī‘ī view, namely, 
invalidity of analogy. 
According to this approach and on the basis of Jawāhir al-Kalām, the 
present article has presented some examples, which are asserted to be 
analogical or the definition of analogy applies to them. It is also 
intended to answer the questions raised in this respect. 
Keywords: analogy, generalization of the legal decision (ḥukm), 
equivocation of ḥukm, ways of explanation.   
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 applicable that it can be brought up and examined as an important 
and pervasive legal principle; although such a principle is not 
mentioned in earlier legal works. However, such questions as what 
meaning the term niẓām has been used in, what ranks it enjoys, what 
relation exists between these ranks, and what rulings each one has, 
are the subject of the present research, which is regarded as an 
innovation in its own right. The research method employed in this 
article is the descriptive and library method; that is to say, first, with 
respect to its lexical and technical applications, various types of niẓām 
are recounted, and then the instances for the application of this issue 
in jurists’ language are examined. 
Keywords: niẓām, preserving the niẓām, disorder in niẓām, 
community. 

 
Types of Application of Analogy in Shī‘a Jurisprudence 

According to Jawāhir al-Kalām 
Muḥammad Mahdī Yazdānī, Ph.D. Student 
Ferdowsi University of Mashhad  
Dr. Ḥusayn Ṣābirī, Associate Professor   
Ferdowsi University of Mashhad 
Dr. Ḥusayn Nāṣirī Muqaddam, Associate Professor 
Ferdowsi University of Mashhad   
 
Analogy and how to treat it is among the earliest issues in the 
jurisprudence and principles of legal schools. Meanwhile, although in
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 lapidation for the married man and lashes for the unmarried man.  
The Islamic penal law, on the basis of some traditions, has simply 
considered death penalty as the punishment for pederasty in case of 
penetration. Examining the objections made against the lawmaker’s 
definition of pederasty, the present research analyzes article 110 of 
Iranian Civil Law and tries to criticize the lawmaker’s legislative 
function besides analyzing the lawmaker’s basis in establishing 
punishment for pederasty. 
Keywords: pederasty, married man, death penalty, legitimate union 
(iḥṣān), lapidation, tafkhīdh (robbing the genitals against thighs). 

The Concept of Socio-political System (Niẓām) and its 
Application in Jurisprudence and Principles 

Dr. Muḥsin Malik Afḍalī Ardakānī, Assistant Professor,Qum Univ. 

Dr. Muḥammad Ḥasan Hā’irī, Associate Professor, Ferdowsi 
University of Mashhad 
Dr. Muḥammad Taqī Fakhla‘ī, Associate Professor   
Ferdowsi University of Mashhad 
Dr. Muḥammad Jawād Arasṭā, Assistant Professor 
Tehran University, Qum Pardis   
One of the issues that has always been of interest to and emphasized 
by Muslim scholars in various sources of jurisprudence, principles, 
and other Islamic texts is the issue of “preserving the socio-political 
system.” This endeavor results from the importance of community, 
integration of people’s social life, and avoidance of anarchy and 
disturbances in social affairs in Islam. This issue is so widely
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 mother, paternal grandfather.   
 

A Deliberation on Punishment for Pederasty: Legal-Judicial 
Analysis of Article 110 of Iranian Civil Law  

Dr. Ḥamīd Masjidsarā‘ī, Assistant Professor 
Semnan University 
Despite the challenges noticed in the meaning and concept of 
pederasty (lawāṭ), different viewpoints have always existed among the 
jurists concerning the punishment of the pederast, to the extent that 
some jurists have decreed death penalty equally for both the married 
and unmarried pederast. In contrast, some others have reconciled 
among the related traditions in this respect and considered the same 
punishment for pederasty as the one for adultery and have 
distinguished between the married and the unmarried pederast. 
Quoting various opinions as well as analyzing the evidences derived 
from traditions concerning the punishment of the pederast, the 
present article considers as constrainable the absoluteness of the 
traditions referred to by the jurists who believe in the equal 
punishment for the married and unmarried pederast and maintains 
that the exigency of the reconciliation among the traditions is that the 
pederast, in case of being married, is sentenced to death and if 
unmarried is sentenced to lashes. Of course, as for pederasty in case 
of non-penetration (ghayr īqāb), several views are recognizable in 
Imāmiya jurisprudence, as the generally accepted view has considered 
lashes and some jurists like Shaykh Ṭūsī in Al-Nihāya have decreed
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Fāṭima Qudratī, Ph. D. Student Tehran University   
Dr. Farībā Ḥājī‘alī, Assistant Professor Al-Zahra University     
Murder is among the most abominable human acts and the most 
criminal behavior of mankind; in Shī’a jurisprudence, punishment for 
deliberate murder is qiṣāṣ (retaliated punishment) in general. On the 
basis of this general principle, murder of child by father is regarded as 
an exception. On that account, the ruling concerning the mother in 
this respect is set forth and with respect to the solidity of evidences of 
the opponents to the qiṣāṣ of the mother, a reappraisal of the legal 
principles of this ruling is being felt. To this end, the present article 
deals with the refinement of the basis of the ruling concerning the 
father through annulment of his specificity, and contrary to the 
generally accepted view, which regards the “paternal relation” as the 
criterion for this ruling, implies the “parental relation” as the 
annulment of the basis of the ruling implied from the above 
evidences. Furthermore, given the other disputes entered into the 
evidences of the proponents of the qiṣāṣ of the mother as well as the 
evidences presented in the claim under discussion, the article regards 
the mother as annexed to the father in the ruling of non-retaliated 
punishment for murder of the child, and even given the inclusion of 
the traditions in relation to the mother, it considers as possible the 
inclusion of the ruling to the mother from the very beginning and 
without need for annexation. 
Keywords: murder of one’s child, qiṣāṣ of the father, qiṣāṣ of the
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 view of the proponents, goes on to prove the strength and solidity of 
the opponents’ view. 
Keywords: premises of ḥikmat, absoluteness, limitation, agreed 
certitude in conversing face to face, the attitude of the intellectual. 

 
The Issue of Khums: Acquired Benefits or Benefits in General        
Dr. Sayyid Ja‘far ‘Alawī, Faculty Member   
Razavi University of Islamic Sciences   
The extent of “benefits”, as the subject of khums, is one of the 
controversial discourses among the Imāmī jurists, which is of great 
importance because of its applicability. The “acquired benefits” and 
“benefits in general” are the two significant views in the discourses 
concerning khums. In this research, the evidences for any of these 
two views are critically reviewed. For the first view, two evidences 
(verses and traditions) and for the second view, four evidences 
(verses, traditions, conventional connotation, and annulment of 
specification), are brought up. To the author’s opinion, from among 
these evidences, the verse on khums and some traditions signify the 
view of benefits in general. 
Keywords: khums, benefit in general, acquired benefits, profits from 
professions, evidences for [obligatoriness of] khums, subject of 
khums. 
 
Examining the Legal Principles of the Ruling on the Retaliated 

Punishment (Qiṣāṣ) of Mother for Murdering her Child
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would be like. 
In the first part of the article, a definition of mahāyāt and its elements 
is presented; then, different trends brought up in determining the 
nature of this institution are recounted and various types of mahāyāt 
are touched upon; and in the final part, the impacts of this division is 
explained. 
Keywords: mahāyāt (division of profits), mahābāt (reciprocal gifting), 
munāwiba (mutual turn-taking), tahāyu’ (mutual compromise), 
partition of common property, joint property.             

 

Delving into Muḥaqqiq Khurāsānī’s View on Addition of the 
Fourth Premise to the Premises of Ḥikmat  

Dr. Muḥammad Riḍā ‘Ilmī, Assistant Professor 
Ferdowsi University of Mashhad 
The renowned majority of legal theoreticians (uṣūliyyūn) believe that 
the premises of ḥikmat are three: 1. the possibility of absoluteness 
and limitation (iṭlāq wa taqyīd); 2. non-provision of evidence (qarīna); 
and 3. the speaker being in an expressive position. Muḥaqqiq 
Khurāsānī, however, has added a fourth premise, i.e., lack of agreed 
certitude in conversing face to face (takhātub). Some later legal 
theoreticians, such as Muḥaqqiq Nā’īnī and the disciples of his school 
of thought have opposed to this addition and rejected it; nevertheless, 
some dignitaries like Muḥaqqiq Arāqī and Muḥaqqiq Iṣfahānī have 
supported it.This article appraises the viewpoints and arguments of 
the proponents and opponents of this addition and after rejecting the



 

 

 

 

 
 
 

ABSTRACT 
 

A Research on the Nature, Impacts, and Functions of Mahāyāt 
from the Viewpoint of Islamic Sects’ Jurisprudence and the 

Statutory Law  
Dr. Muḥammad ‘Alī Khursandiyān, Assistant Professor 
Shiraz University   
Maryam Naṣr Isfahānī, M.A. in Private Law 
Division of profits from common properties, known in Islamic 
jurisprudence as mahāyāt, is a suitable solution for preventing the 
loss resulting from commonage and can allow for the possibility of 
equitable vindication of the property and prevention of its idleness 
and is a wise procedure for sustaining the partnership. Nevertheless, 
the civil law and the other Iranian laws have not dealt with the issue 
of dividing profits. This research is intended to examine different 
dimensions of this institution and to present some solutions for some 
of the ambiguities. 
This article will provide an answer to the question as to, from the 
viewpoint of Islamic schools’ law, how far and in what conditions this 
type of division would be possible and what its nature and impacts
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